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انتظار اا xX‏ 


سرانجام لایحه بودجه سال ٩٩‏ تقدیم 
مجلس شدواین لایحه باب ددر روزهایی که 
همه‌نمایتدگان‌یا اگر درست بگوييم اکثر آنان 
دغدغه انتخابات اسفند و رقابتهای سخت پیش 
رورادارن دبایدمورد بررسی‌قرار گیرد که 
از همین حال‌می‌ش ود حدس زد کهبه دلیل 
مشغله‌های زیادی که | کثریت پارلمان خواهند 
داشت‌چندان امیدی‌به اصلاح اساسی آن 
نمی‌توان‌داشت‌چون‌بررسی لایحه‌بود جه 
درست در آستانه انتخابات مجلس نمی تواند 
از دقت ونظارت کافی برخوردارباشد.بااین 
همه دراوج تحریمها ومشکلات اقتصادی و 
نیز بلافاصله بعد از اغتشاشات وبحر ان‌بنزینی 
آبان ماه که جامعه هتوز از آتار آن رهایی نیافته 
است بودجه سال ٩ ٩‏ به مجلس تحویل شد.اما 
باوجودی که همه انتظار داش تند بودجه امسال 
یک بودجه سختگیر انه وهمراه‌باحدا کثر قناعت 
وصر فه جویی و کاهش هزینه‌ها وقطع وابستگی 
به نفت وفروش اوراق باشد در عمل‌چنین اتفاقی 
نیفتاد وظاهرادولت در خود جرات و جسارت 
برداشتن گامهایی در جهت جراحی اقتصادی را 
نمی‌بینذ به خصوص اة اغتشاشات آیان ماه 
وترس از وا کنش‌های‌هیجانی پیش بینی‌نشده 
بیش از پیش بر میزان محافظه کاری اوافزوده 
است.د ر نتیجه شاهدیم که همچنان بودجه‌ای 
شبیه بودجه‌های گذشته و با اشکالات فراوان 
وتناقضات متعدد تقد یم مجلس شده که 
هزینه‌های آن واقعی و بسیاری از در آمذهای 
آن خبالی است.مثلاً پیش بینی فروش یک 
میلیون‌بشکه‌نفت که در ماههای اخیر نصف 
آن‌هم محقق‌نشده‌است.یافروش ۵۰هزار 
میلیارد ومان داریی‌های دولت مثل شر کتها 
ومولدسازی دارایی‌هایش که معلوم نیست 
چگونه به آن دست می‌یابد ویاافزایش وصول 
مالیات‌تانزد یک ۲۰۰ هزارمیلی اردتومان 
آن هم در حالی که در ۸ماهه اول امسال هنوز 
نتوانسته‌ایم نصف این رقم مالیات بگیریم ونیز 
استمرار فروش اوراق قرضه و اوراق بدهی و 
مواردی از این دست که‌هیچ کذام در مسیر 
وجهت انجام اصلاحات‌ساختاری در اقتصاد 


نیست و گویادولت ترجیح می دهد که فعلا با 
چند مسکن وباچند آمپول بیهوشی‌همچنان 
این بیمار راتتسکین دهد تا چند صباحی بگذ رد 
چون حوصله جیغ و داد ناشی از جراحی آن را 
نداردونمی‌خواهد خودش رابه دردسر بیند ازد. 
اماحتی‌اگر بیذیریم که‌دولت کارسختی راییش 
روداردونبای دبی‌انصافی کنیم وبیش زاین از 
اوانتظار داشته باشیم حذاقل در مسیر اجرای 
عدالت می‌توانست گامهایی برای تسلای‌مردم 
وطبقات فرودست جامعه بر دارد. از جمله پایان 
بخشی به سیاست فساد آلود و رانت خیز ازز سه 
نرخی که متأسفانه مجدد آدر بودجه‌سال آینده 
سات علطم ظالمائة و ببرشار از فاد وجوه 
سه نوع نر خ‌برای‌ ارز( ۴۲۰تومانى ۸۵۰۰ 
تومانی نیمایی‌و ۱۲۰۰۰ تومانی بازار) ادامه 
دارد.در سال آینده‌همچنان معافیتهای مالیاتی 
ظالمانه بر قر ار مانده و دولت در مسیر برداشتن 
این معافیتهااقدام مهمی صورت نداد هاست. 
حتی از حر کت نیم بند خود در مورد برقراری 
۰ درصد مالیات بر ای سلبریتی‌هاعقب نشینی 
کرده‌تانشان دهد که همچنان به نوعی وامدار 
و هوادار آنها است.در مورد افزایش حقوقها نیز 
همچنان همان سیاستی را دنبال کرده که همه 
از آن‌نالانت دیعنی نظام درصدی‌برای‌افزايش 
حقوق که سیستمی کاملاً ظالمانه است. آنها 
که بیشترمی گیر ند چاق‌تر می‌شوند وفاصله 
طبقاتی در همین سیستم دولتی هر روز بیشتر 
خود رانشان‌می‌دهد در حالی که‌به جای آن 


می‌توانست مشکلات بودجه‌ای رابه عنوان 
استدلال پایه مطرح کرد هوازهر گونه افزايش 
حقوق خودداری کند وبرای کمک به کارمندان 
وبازنشستگان رقم تابتی درحد ۰ ۳۰یا ۴۰۰ 
هار توم ان به ردیف کمک‌هزینه‌مسکن و 
کم ک‌هریتغواروبار آذان‌پیفزاید تاعدالت 
برقرارشود.امامتاً سفانه حتیدر این مواردنیز 
دولت در لایحه بودجه اقدام مهمی صورت نداد 
حتی در مورد جلوگیری از پرداخت حقوق‌های 
نجومی در دستگاه‌های دولتی نیز اقد امی نکر دو 
بسیاری‌نکات‌دیگر که‌به‌همین اعتبار باید گفٹ 
انتظاری که از بودجه داشتیم بر آورده نشد. 
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دلا ی ر ساندن به بو ادر دینی بهتو از 


دکت ماه اعتکاف است 


۵ حطر ت‌محمد(صی) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


ما جه قدر فقیر هستیم! 
روزی یک مرد تروتمند پسر خردسالش رابه 
یک روستابرد تابه وی نشان دهد مردمی که در 
آن جا زند گی می کنند چه قدر فقیر هستند. آن 
دو: یک شبانه روز در خانه کوچک بک روستایی 
مهمان بودند. در راه بر گشت ودر پایان سفر مرد 
از پسرش پرسید: نظرت در خصوص مسافرتمان 
چه بود ؟ پسر جواب داد:خوب بود پدر..! 
پدر پرسید:آیا به زندگی آنها توجه کردی؟... 
پسر جواب داد:آری پدر! 
و پدر پرسید:چه چیزی از این سفر یاد گرفتی ؟ 
پسر اند کی اندیشید و بعد به آرامی گفت: فهمیدم 
که‌ما در منزل یک سگ داریم و آنها چهار تا.ما 
در حباطم ان یک فوّاره داری م و آنها رودخانه‌ای 
دارند که انتها ندارد. ما در حیاطمان فانوسهای 
ترئینی داریم و آنها ستاره‌ها را دارند.حیاط ما به 
دیوارهایش محدود می‌شود ولی باغ آنها بی‌انتها 
است.با گوش دادن حرفهای پسر زبان مرد بند 
آمده بود. پسر بچه اضافه کرد.سیاسگزارم پدر تو 
به من نشان دادی که ما چه قدر فقیر هستیم. 
محمودجعفری 
بگذارید همه از پول نفت استفاده کنند 


در رابطه با یارانه می خواهم چند کلامی عرض 
کنم.حالا یارانه نقدی یا یارانه معیشتی هر دو یکی 
هستند و فرق نمی کند که باعث و بانی پرداخت 
آن د کتر احمدی ناد رئیس جمهور سابق بوده‌اند 
و خدا خیرشان دهد که همین مبلغ ناجیز در آن 
دوران‌ برای بسیاری از خانواده‌ها کمک خرجی بود. 
خود او در یک سخنرانی اشاره کرد که این یارانه 
حق شماست و پول نفت شماست که‌باید آن رااز 
ابتدا می‌دادند و ماهیچ منتی بر سر شا نداریم. 
بعد از پایان آن دولت: دولت جدید سعی فراوانی 
کرد که همین چندرغ از راهم قطع کند اخیرابنا 
به دلایلی باز سر کیسه را شل کرده و همان راه 
رابه شکل بسته‌های حمایتی اداه می‌دهد البته 
نه به اندازه آن زمان. اوایل این بسته‌ها شرط و 
شروطی نداشت حالا اما شرط و شروط گذاشته 
کسی که خانه وماشین آنچنانی دارد و یا اینکه 
اگر دولت دوست نذارد دولت به حسابهای آنها 
سرک بکشد از گرفتن یارانه منصرف شود و... چه 
اشکالی داشت که در پر داخت همین مبالغ اند ک 
این همه اماو اگر شرظ و شروظ نمی گذاشتند. اگز 
این حق همه است پس بايد به همه ملت داد و به 
دولت هم ربطی ندارد چرا که هیچ کسی از تبعیض 
خوشش نمی‌آید. غلامعلی‌چریکیچساران 


از آنجه دوست دارید انفاق کنید 
دولت اعلام می کند که به مددجویان کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی کمکهای خوبی ارائه می‌دهد از 
له فعروخ وای خاسه رآ افزایتی داددااست. 
منکر خدمات آنهانیستیم اما تا آنجایی که من 
بررسی کردهام برخی از مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی وحتی برخی از کار کنان شر کتها که بن 
دریافت می کنند از این گلایه دارند که اجناس و 
کالاهایی که در اختیار آنان قرار می گیرد مرغوب 
نیستند. مثلاً برنج تحویلی کیفیت خوبی ندارد و 
سار اقلام نیز از اجناس درجه دوم است . چقدر 
خوب می‌شد که دولت نسبت به اکرام این عزیزان 
نیز توجه بیشتری می‌داشت چون در آموزه‌های 
دینی داریم که اگر صدقه می‌دهید و اگر کمک 
می کنید از آنچه که دوست دارید انفاق کنید و 
بهتر است که دولت نیز به این آموزه‌عمل کنذ تا 


عدالت بهتر رعایت شود. 
رقمه‌شر یف خو-ابوانکی 
همین قدر کافیست 


خبرنگار: ميشه خودتونو معرفی کنید؟ 
البق بازنشس ته هستم. چند سال در مناطق 
عملیاتی جنگیدم. در سن و سالی هستم که توان کار 
ندارم وگرنه با حقوق بازنشستگی نميشه زندگی 
را اداره کرد!.سابقاً وضع بهتر بود. با مدیریت 
مخارج زند گی را اداره‌می کردیم. رشته کار از 
دستم در رفته؛ دخل وخرج با هم جور در نمیاد. 
نوه‌ها از جیب پدر بز رگ خبر ندارن. پدر مادرشون 
با توپ و تشر سر و ته قضیه رو هم میارن: ولی ما... 
خبرنگار:متشکرم. کافیه دیگه... 
عباس عابد ساوجی 
تنها مانده‌ام 

زنی هستم روستایی وبی‌سرپرست. بیست سال پیش 
شوهرم راز دست دادم وا زآن‌به بعد سرپرستی ۷فرزند 
دختربر گردن من افتاد که یکی از آنهامعلول است.با 
سختی ومرارت وباچوپانی تابه حال توانسته‌ام زندگی 
رابگردانم.اماهرچه که از زند گی قبلی‌مانده‌بود ونیز 
هرچه که در این دوران کار کرده‌ایم خرج درمان دختر 
معلولم شد و مخارج اوهمچنان سرجای خود بافیست 
وحالادرسن پیری روی زمین اجاره‌ای کارمی‌کنم و 
هر کسی که می خواهد با گوشه‌ای از سختیهای زند گی 
من آشنا شود می‌تواند ناشناس ری به روشتایمان 
بزند و دریابد دردهایی که شانه‌های چند مرد را نیز خم 
می کند» چه فشاری بر شانه‌های زخمی زنی فرتوت 
چون من آورده و همین جااز شسمانیکوکاران همراه و 
دلسوز تقاضادارم در حد بضاعت وهرمیزان که برایتان 
ممکن هست مرا یاری کنید. 
مستندات این نامه در دفتر مجله محفوظ است. 

س-ح- یکی از روستاهای مسجد سلیمان 


۴ ۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
یک 5 و و مه 


نامه‌به‌سردییر 

> 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه‌شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هنتگی وبااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام. 
نشانی و بویزه شهر و دیار خویش دریغ نفر ماپید. 

f‏ ود 
9 غلامرضا غریب زاده 
ازاینکه خوانندگان باوفایی چون شها که انسی پتجاه 
ساله با مجله دارید و همچنان این علاقه‌مندی راحفظ 
کرده‌اید بسی خرسندم و به خود می‌بالم.انشاالله قدر 
خوانندگان باوفایی چون شما رابیشتر و بهتر بدانیم. 
جند انتقاد وپیشنهاد داشتید که همه رابه دوستان در 
تحریربه ارائه خواهم دادیه‌ نکات درستی هم اشاره 
کرده‌اید که به ما کمک خواهد کرد.ما هم ازفقدان 
مرحوم بهروزی ناراحتیم اما مرگ دست خد است. 
فقط می توانیم جای‌عزیزان همکاری را که در میان ما 
نیستند خالی کنیم. در مورد منبع 7 جمه‌های مجله 
نیز حق باشماست که تذ کرلازم را داده‌ایم.برای 
شما آرزوی سعادت دارم. 
E)‏ عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 
از ابراز لطفی که نسبت به مجله خودتان داشته‌اید 
سپاسگزارم وبرای شما خواننده فعال آرزوی 
موفقیت می کنم. می‌توانید درباره سفری که به 
پندرعباس داش ته‌اید و خاطر هه-ای جالبی که از 
این سفر دارید مطلبی برایمان بفرستید. اینکه به 
م رکز استان شمابه اندازه آن شهر توجه نشده 
البته تا حدودی طبیعی است. توسعه شهربندری 
بندرعباس به خاطر نقشی است که در صادرات و 
واردات کالا به عنوان مهمترین‌بندر ایران داردو 
هرجا که رونق اقتصادی وجود داشته باشد توسعه 
هم اتفاق خواهد افتاد. امیدواریم مسئولان کشور با 
در نظر داشت ضرورت آمایش سرزمین و توسعه 
متوازن و تقسیم عادلانه تروت و امکانات به مناطق 
محروم بیش از این توجه کنند. به خصوص به‌مردم 
نجیب استان شما عنایت بیشتری داشته باشد. 
® رقیه شریف خو-ایوانکی 
البته من از دیدن نامه و کاغذ نامه وپاکت نامه وبه 


خصوص تمیری که‌بر روی آن است لذت می‌برم 
واحساس نوستالژیک پیدام ی کنم امابه فکر جیب 
شماهم هستم که با توجه به گرانی‌هزبنه‌های پستی‌به 
زحمت نیفتید و به اقتصادتان لطمه نخورد. به همین 
خاطر گمان می‌کنم که ارتباطات معمول در فضای 
مجازی هزینه‌های کمتری دارد اماب ا این وجود از 
لطف‌شماونامه‌های‌شمامتشکرم. دوسه‌مقاله ازشما 
به دستم رسیده که آن رادرنوبتچاپ قرار داده‌ام. 
یکی از مطالب شما در همین شماره دربخش نامه‌های 
بیواسطه به چاپ رسیده است.سرفراز باشید. 


عم 
رترجررن 
معدي درد کو ام سرد هرگز 
مرده ان است که نامش به 
نکویی نبرند. 

یکی از خانهای بختیاری 
هر روز که فرزندانش رابه 
مدرسه می‌فرستاد»خدمتکار 
خانه به نام ابوالقاسم راهم با 
آنها روانه می کرد تا مراقیشان 
باشد. ابوالقاسم هر روز فرزندان خان را به مدرسه می‌برد 
و همان کا هی ماهد تا مد رس طیل شود و قوباره‌ا نها را 
به منزل ببرد. دبیرستانی که فرزندان خان در آن تحصیل 
می کردند کالج آمریکایی (دبیرستان البرز)و مدیریت آن 
بر عهدهد کتر جردن بود.د کتر جردن قوانین خاصی وضع 
کرده بود.مثلً برای دروغ؛ ده‌شاهی کفاره تعیین کرده‌بود. 
اگر در جیب کسی سیگار پیدا می‌شد یک تومان جریمه 
داشت!می گفت: "سیگار لوله بی مصرفی است که یک 
سر آن‌افقن وس ردیگز آن حماقت است! القصه...د کتر 
جردن از پنجرهدفتر کارش می‌دید که هر روز جوانی قوی 
هیکل, چند دانش آموز را به مدرسه می آورد. یک روز که 
ابوالقاسم در شکستن و انبار کردن چوب به فراش مدرسه 
کمک می کرد د کتر جردن از کار ابوالقاسم خوشش آمد و 
او رابه دفتر فرا خواند و از او پرسید که چرا ادامه تحصیل 
نمی‌دهد؟ ابوالقاسم گفت چون سنم بالا رفته و نیز پول کافی 
برای تحصیل ندارم و با داشتن سه فر زند قادر به انجام 
دادن این کار نیستم. د کتر جردن با شنیدن این حرفهاء 
پذیرفت که خودش شخصا آموزش او را در زمانی که 
باید منتظر بچه‌های خان باشد بر عهده بگیرد! ابوالقاسم به 
علت استعداد بالا ظرف چند سال موفق به اخذ دییلم شد و 
با کمک د کتر جردن برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و 
سرانجام در سن ۵۵ سالگی مدرک د کترای پزشکی خود را 
از دانشگاه نیویور ک گرفت د کتر ابوالقاسم بختیار اولین 
پزشک ایرانی است که تاسن ۳۹٩‏ سالگی تحصیلات ابتدایی 
داشت! بعدها فر زندان او نیز پزشک شدند. 
دکتر ساموئل مارتین جردن که در سال ۱۸۹۸ (۱۲۷۷ 
شسی) وهشت سال قبل از الاب مش روطه په ادرا 
آمده‌و ریاست دیستان‌شش کلاسه رابر عهده گرفته 


باریکترازمو 9 
سمیه داوودییگی 
beigi_somayeh@yahoocom‏ 


عرصب‌ها را اررست داه 

آبگیری بود که ماهی‌های کوچولو و چند تا قورباغه در آن زند گی می کردند. 

کنار آبگیر تنگ کوچولوی شیش ه ای هم بود. که یک ماهی کوچولوی قرمز در آن 

زند گی می کرد.هر روز پرنده‌ها دور آبگیر جمع می‌شدند و آب می‌خوردند .یک روز 

وقتی همه پرنده‌ها رفتند. یک پرنده سفید رسید و نشست کنار تنگ ماهی و پرسید: 

تو چرا نمیری تو آبگیر پهلوی ماهیهای دیگه؟! 

ماهی قرمز گفت:من از اون ماهیها و قورباغه‌ها می‌ترسم. 

برنده گفت: ولی دنیای واقعی تو اونجاست. 

ماهی با تردید گفت:نه. 

پرنده گفت: دوست داری با نو کم تنگتو بلند کنم وببرم تولونه خودم که تنها نباشی؟ 

ماهی گفت: دلم می‌خواد ولی می‌ترسم... پر ند ه خداحافظلی کرد و رفت. 

مدنها گذشت. آبگیر خشک شد. 

یک روز پرنده آمد تا سری به ماهی بزند و احوالیرسی کند .ماهی گفت: آبگیر خشک 
ِِ ے شده ميشه تنگمو با نوکت بلند کنی و ببری تو 

3% / پرنده گفت:دیگه پیر و فرسوده شد هام توان 

/ بلند کردن این تنگ رو ندارم. 

پرن ده خداحافظی کرد و رفت و ماهی 

۱ تنهای تنها ماند. 

۱ فرصتهای خوب زند گی به انتظار ما 
۷ نمی‌نشینند. برای پیشرفت کردن تردید 
× نکنید.از فرصتهایتان استفاده کنید. 

5 عبدالامبر اسدالله زاده - شوشتر 


زندگی خبلی دشوار نیست... 

اگر قاعده‌بازی را بدانید... 

اگر آگاه شوید که چرا رویدادهای 
ناخوش در زندگیتان به وجود 
میآید... 


اگر بدانید که چرا بی پول می‌شوید و 2 
رابطه‌نان شکسته می‌شود.. بود هفده سال بعد آن را به دوره کامل و ۱۳ ساله دوره 
اگر آگاه شوید که افکارتان واعمالتان دبیرستان رساند. در سال ۱۳۹۷ آن را تبدیل به دبیرستان 


شبانه‌روزی کرد و درسال ۱۳۰۸ سطح آن رابه کالج 
ارتقا داد و تاسال ۱۹۴۰(۱۳۱۹) در ایران ماند وسیس 
این موسسه به دبیرستان البرز تغییر نام یافت و از سال 
۰ د کتر مجتهدی به ریاست آن بر گزیده شد و ۳۴ 
سال هم با اقتدار نظم و ترتیب و البته اعتبار علمی آن را 
حفظ کرد. د کتر جردن درسال ۱۳۳۳ ودر ۸۱سالگی در 
آمریکا در گذشت. 


تقدیر شما رارقم می زنند و شما خود 


برایتان شیرین و امیدوار کننده , 
خواهد شد.. ۱ 
تو قدرتمن د و خالق زندگی خود 

هی 


| اطلاعات‌هفتگی شعاره ۳۸۹۵ ۵ 


۳ ۳۳ کنر 


اکر از تنمایی دتر سید تنمایی ر ابر ای خو دده ار 


ان می ود 


دید 


ار سطو 


لایرآنه جهان۳ 


۶ رهبر انقلاب در پاسخ به سم دبیر شورای 0 


عالی امنیت ملی درباره حوادث اخیر: نسبت به |ز 
افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت | 


اسلامی نزدیکتر است عمل شود 


۶ رئب س جمهوری:افزایش قدرت خرید مردم : 


مهمترین ویژگی بودجه ٩٩‏ خواهد بود 
٭ ۱۳۸۹۶ نفر برای کسب 
مجلس بازدهم تبت‌نام کردند 

۶ ۵۰ دستاورد جدید هسته‌ای رونمایی می شود 
۴ رئیس مجلس نمایند گان آمریکا و سا تور 
استیضاح ترامپ را صادر کرد 

#۶ همتی رئیس کل بانک مر کزی: ثبات را به باز 
ارز بازمی گردانیم 
۶« شهردار تهران :می‌توانیم طی ۴سال ذرات 
آلاینده را ۵۵ درصد کم کنیم 
٭ کدخدایی. سخنگوی شورای نگهبان: هیأت 
نظارت حق اعمال نظر سلیقه‌ای ندارد 
۴« رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست: زورمان 
به خودروسازان نمی‌رسد! 


۶« آتش‌سوزی ناشی از انفجار گاز در یک تالار ا 


عروسی در شهرستان سقز به مرگ ۱۱ نفر و 
مجروح شدن ۴۲ میهمان منجر شد 

د کر غل لاریجان ی ار مجر حتما بای 
حرف معترضان رابشنویم 

# مذاک رات صلح آمریکا وطالبان در قطر پس از 
۳ماه وقفه از سر گرفته شد 

٭ معترضان به اصلاحات بازنشستگی و جلیقه 
زردها در فرانسه به طور همزمان تظاهرات کردند 
4۶ نبیه‌بری رییس‌مجلسلبنان از سمیرالخطیب " 
برای نخست وزیری این کشور حمایت کرد 

+ کره شمالی خطاب به ترامپ: به هر گونه اقدام 
نظامی علیه پیونگ یانگ پاسخی کوبنده می‌دهیم 
۶ اردوغان رییس جهه ور تر کیه: ناتو فقط حرف 
می‌زند اما عمل نمی کند! 

السیسی ‏ رئیس جمهوری مصر برای مخالفان 
خود خط و نشان کشید 

# ترامپ از اختمال استفاده از قوای نظامی علیه 
کره شمالی سخن گفت 

۶« مکرون: فرانسه به همکاری با تر کیه نیاز دارد 
6 پوتین: اقدامات ناتو تهدید علیه روسیه است 
۶+ ماموریت موگرینی در اتحادیه اروپا پایان یافت 
٭ پارلمان جمهوری آذربایجان با انحلال خود 
برای بر گزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد 
# چین توافق تجاری با آمریکا را مشروط اعلام کرد 
۶ رافاتل گر وسی. رسمامدیر کل آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی شد 


۰ کرسی نمایندگی | 


اعتراض‌های خیابانی ضد دولتی در عراق در سال‌های اخیر بارها تجربه و تکرار شده است.با 


این همه اعتر اض‌های اخیر در این کشور. خونین‌ترین اعتراضاتی است که از سقوط حکومت 


و عادل عبدالمهدی, نخست وزیر مستعفی 
ا عراق اواخر سپتامبر ژنرال عبدالوهاب ساعدی؛ 
فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق را بر کنار 
ا کرد. این تصمیم واکنش‌های‌منفی در شبکه‌های 
ا اجتماعی رادر پی داشت و مخالفان دولت با 
فراخوان برای تظاهرات به ناتوانی دستگاه 
ا اجرایی در تامین خدمات عمومی. اشتغال‌زایی 
و مبارزه با فساد اعتراض کردند. 

بز ر گترین تجمع اعتراضی ماه اکتبر در 
ا میدان تحریر بغداد پایتخت شکل گرفت: 
1 

¦ با هجوم جمعیت به سوی یلی که به منطقه 
ا محافظت شده‌موسوم به سبز "منتهی‌می‌شود. 


بعث در سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو دیده شده است. 


نیروهای امنیتی دست به سلاح گرم برده و به 
روی تظاهر کنند گان آتش شس گشود ند این اقدام 
سبب افزایش خشم در جامعه عراق شد و 
اعتراض‌ها از بغداد فراتر رفته و استان‌های 
مر کزی و جنوبی را هم در بر گرفت. 

جرا جوانان عرافی خشمگین هسنند؟ 

آقای عبدالمهدی, پس از نخستین موج 
اعتراض‌ها در روز نهم اکتبر وعده‌داد که په 
ترمیم کابینه اقدام کند و طرحی برای کاهش 
نرخ بیکاری تهیه شود با این حال معترضان 
باری دیگر در ۲۴ اکتبر به خیابان‌ها آمدند. 

البته بیشتر معترضان کمتر از ۰ ۳ سال سن 


نتخابان افغاستان؛ ار اض ها ادها 


در حالی که هزاران تفر از حامیان تیم اتتخاباتی "ثبات و همگرایی "به رهبری عبد الله عبدالله» رئیس 
اجرایی افغانستان و از نامز دان پیش تاز انتخابات رباست جمهوری در ولایت‌های تخار وقارپاب 
تظاهرات بر گزار کر ده‌اند. اعضای "شور ای نامز دان " در یک نشست خبری خواهان تشکیل "حکومت 
مشار کت ملی برای حل بحران" شدند که هشت تامزد عضو آن هستند. 


در تظاهرات تخار و فاری اب در شمال 
افغانستان؛ تظاهر کنند گان شعار می‌دادند که 
"تقلب" را نمی‌پذیرند و خواهان "جداشدن 
آرای پاک از آرای تقلبی " هستند. پیش از این 
حامیان این تیم در ولایات کابل و بغلان نیز 
راهییمایی‌هایی را راه اندازی کرده بودند. 

در نشست خبری شورای نامزدان: احمد ولی 
مسعود. از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: 
رهبران حکومت وحدت ملی راعامل "بحران 
به میان آمده" دانست و گفت: "رای پاک مانه, 
رای آلوده آنها بحران‌ساز شده.. کمیسیون خالا 
دو راه‌دارد:یا تیمی که به آن وابسته است را 
پیروز کند يا انتخابات رابه دور دوم ببرد که هر 
دورقابل قیول سارت ٩‏ 

او می‌گوی د که آنه اخواه ان "حکومت 
مشارکت ملی "با مدل اثتلاف سیأسی " هستند 
که تیم‌های انتخاباتی در آن سهم داشته باشند. 

صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفنگی 


افغانستان, طرح این شنورا راذر متخالفت صریح 
با قانون اساسی " وطرحی "میان‌تهی" خوانده و 
تاکید کرده که نامزدان ریاست جمهوری باید 
به اراده تصمیم و جایگاهی که مردم برایشان 
بر گزیدهاند. احترام بگذارند. 

معنرضان جه می‌خواهند؟ 

این در جالی انیٹ کهیاطل شین :۰۰۰ هزار 
رای که به باور آنها نامعتبر ‏ است. مهمترین 
خواست تیم "ثبات و همگرایی" است. حامیان 
این تیم مانع آغاز روند بازشماری آرا در هفت 
ولایت افغانستان نیز شد هاند؛ روندی که در 
سایر ولایات تکمیل شدهو برای اعلام نتایج 
ابتدایی باید به پایان برسد. 

اسدالله سعادتی. معاون 
می گوید: کمیسیون انتخاب 
استقلال خود را از دست داده‌وهدف آنها 
باز گشت این روند به مسیر اصلی آن است. 

سعادتی معتقد است: اعتراضات آنها ادامه 


این تیم انتخاباتی 
ات این کشور 


داشتند و معرف سطوح متفاوت جامعه عراق 
بوده‌اند. این تظاهر کنن د گان جوان در ميان 
احزاب و تشکل‌های سیاسی نماینده‌ای برای 
بیان مطالبات خود نمی‌بینند. آنان به روشنی 
خواهان تغییر اتی بنیادین در نظامی هستند که 
پس از سقوط حکومت صدام تشکیل شد.در 
نگاه جوانان عراقی, با وجود منابع قابل توجه 
نفت. دولت همچنان در حفظ استاند اردهای 
زند گی شهروندان "نا کام است. 

در این میان یک "قشر خاص ," قادر به 
کسب قدرت و باقی ماندن در حاشیه امن 
بوده‌اند. دلیل آن هم‌نظام سهمیه‌ای است 
که بر مبنای هویت قومی و فرقه‌ای, احزاب 
سیاسی را در قدرت سهیم کرده و اين نظام 
"مشوق فساد" بوده است. 

چطور نخست وزير استعفا داد؟ 

آیت الله علی سیستانی؛ مر جع سرشناس 
شیعه که در شهر نجف عراق سکونت دارد. 
پس از بالا گرفتن خشونت‌ها در اواخر نوامبرء 
از پارلمان عراق خواست تا در پشتیبانی از 
o‏ ابه عبارتی سلب حمایت 

اکند. با اافزایش فشارها E‏ 


کیا REB‏ "حق به حقدار برسد." 

اما تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی؛ رئيس 
جمهوری افغانستان و نامزد پیشتاز دیگر 
انتخابات این کشور می گوید: آنها خواهان 
تطبیق شدن تقویم انتخاباتی هستند. 

داوود سلطان زوی, عضو تیم دولت ساز هم 
می گوید: "تقویم انتخاباتی. خواست سلبقه ای 
نیست: باکه خواست قانونی است... اثرات عدم 
تطبیق آن, خلاء و نبود معلومات است که با 
توطته‌ها پر می‌شود و وضع اقتصادی, سیاسی 
و اجتماعی مردم در حالت غیردلخ واه قرار 
می گیرد چون ننایج انتخابات معلوم ا" 

او تاکید دارد که آنها از کمیسیون انتخابات 
می‌خواهند هر چه زودتر به این موضوع رسید گی 
کرده و تقویم انتخاباتی را عملی سازند. 

کمیسیون انتخابات چه می‌ گوید؟ 

این در حالی است که عصمت الله مل.معاون 
کمیسیون هستقل انتخابات قبلاً گفنه بود که 
آنها هنوز هم درحال رایزنی برای حل مشکلات 
پیش آمده هستند.همچنین او اعلام کرده بود 
که آنها منتظر تکمیل گزارش بازشماری آرا 
در ۲۷ ولایت هستند تا تصامیم بعدی خود 

| دابگیرند.اودرم ورد تصمیمهای 

بعدی کمیسیون چیزی نگفت» اما 
پیش از این» خبرهایی از احثمال 

اعلام تتایج ابتدایی قسمی و 


سس 


نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. 

او درباره‌این استعفا گفت که به منظور 
جلو گیری از وخیم شدن شرایط "لازم بود" که 
از قدرت کناره گیری کند.ا کنون که استعفای 
آقای عبدالمهدی از سوی پارلمان پذیرفته 
شده او به عنوان سرپرست به همراه‌هیات 
دولت باقی می‌ماند تادر هفته‌های آینده 
نخست‌وزیر جدید از سوی فراکسیون‌های 
اسلی پارلمان انناب شود 

آ یت الله سیستانی همچنین از سیاستمداران 
خواسته تا روند تصویب قانون جدید انتخابات 
تسریع شود. از سوی دیگر برهم صالح. رئیس 
جمهوری هم گفته که این قانون جدید سیب 
می‌شود تا انتخابات عادلانه‌تر بر گزار شود. 


یا اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری هفت 


ولایت باقیمانته متنش رشب ده‌بود.انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ ششم 
مهر بر گزار شد و قرار بود نتایج ابتدایی این 
انتخابات در تاریخ ۲۷ مهر اعلام شود اماهنوز 
نتایج این انتخابات در هاله‌ای از ابهام است و 
اختلاقات و اعتراض‌ها بر روند بازشماری آرا 
جار دیگر اعلام این نعایج رابه تعویق انداخت: 
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ جدید 
را برای اعلام این نتیج اعلام نکرده است. 

جنجال انتخابات بر سر کدام آرا است؟ 

تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبداللّه 
عیدالله که سخالف اصلنی. روند بازشمازی آزا 
است. اعلام کرده که آنها خواهان باطل شدن 
نزدیک به ۳۰۰ هزار رای هستند. 

این آرابه اساس گفته‌های اعضای این تیم. 
شامل ۱۳۷ هزار رای شده است که بدون 
اطلاع تیم‌های انتخاباتی وارد محاسبه نهایی 
آرای معتبر شده بیش از صد هزار رای ثبت 


است. از جمله این توصیه‌ها تحقیق و تقتحص 
درباره کشتار معترضان» اعلام دارایی‌های 


سیاستمداران» بر گزاری داد گاه‌هایی پر سر : 
پرونده‌های فساد اصلاح انتخابات و تغییراتی : 


در قانون ااي الت 

مبزان خشونت‌ها 

کمیته‌ای دولتی کشته‌شدن ۱۴۹ غیرنظامی 
رادر نخستین موج اعتر آض‌ها تائید کر ده‌است. 
دلیل کشته‌شدن این افر اد عمدتا اصابت گلوله 
بوده‌است.مقامات امنیتی و بیمارستانی هم 
اعلام کرده‌اند که از آغاز موج دوم اعتراض‌ها 
دست کم ۰ تن جان باخته‌اند. 

در این میان. بیش از ۱۰ تن از نیروهای 
امنیتی هم در در گیری‌ها کشته‌اند و کنشگران 
حقوق بشر می گویند که مستنداتی از استفاده 
غیرقانونی از قوه قهریه برای متفرق کردن 
معترضان تهیه کردهاند.به گفته آنان‌نیروهای 
امنیتی عراق از "گاز اشک آور نظامی " بهر ه 
گرفته‌اند. همچنین در این اعتراض‌ها حملاتی 
از سوی تک تیراندازان صورت گرفته و از 
ی ما سس و ۳ 
شدله‌ذر خارج از زمان قانونی انتخابات (فقث 
صبح تا پنج بعد از ظهر مهر) و بیش از پنجاه 
هزار رای ثبت شده‌با تصاویر تکراری و یا 
عکس‌های گرفته شده‌از روی عکس است. 

کمیسیون انتخابات می گوید: تفاوت آرا 
در محاسبه نهایی به دلیل تفاوت در آرای 
ثبت شده در کارت حافظه و آ رای ثبت شده 
در دستگاه‌های بیومتریک است. همچنین این 
نهاد آرای ثبت شده در زمان خارج از جریان 
بر گزاری انتخابات را یک مشکل فنی خولنده 
است اما این کمیسیون در مورد آرا با تصاویر 
مشابه توضیحی نداده است. 

این در حالی است که شماری از ستادهای 
انتخاباتی و نهادهای ناظ ر انتخاباتی همچتان 
اعتراض خود رابه بازشماری نزدیک به 
۰ ۰ محل رای دهی اعلام کردند که به گفته 
آنها دستگاه‌های بیومتریک آنها و با حافظه 
دستگاه‌های آنها تا کنون ناپدید شده است. 

کمیسیون در پاسخ به این اعتراضات گفت: 
آنه اهن وز در مورد معتبر ی انامعتبر بودن 
این آراتصمیم نگرفتند و تنهابرای‌بررسی 
سرنوشت این آراء آنها راش امل بازشماری 
کردن د. چند روز پیش این کمیسیون اعلام 
کرد که از مجموع ۱۱۹۰ محل از این محلات 
رای دهی که آرایشان تا کنون بررسی شده 
آرای ۱۱۷۹ محل را باطل ساختند. " 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ 


ا ا نی تسا 


سازمان ملل متحد هم توصیه‌هایی کرده ا 


1دمها فقط در یکت چب هشت کند 


متقاوت 


#راارت‌زند 


سل ہےر 


صدقه گر فتن باصدقه دادن 
صدقه گرفتن افتخار نیست. صدقه دادن اقتخار است. آنجنان رونق 
اقتصادی ایجاد کنیم. آنجنان در آمد سرشار در اختیار مردم قرار گیرد 
که اصلاً به این جهل وپنج هزار تومان نیاز نداشته باشند. زند گی خوب 

داشته باشند, همه افراد شاغل باشند در خانواده با افتخار و... 
اینهابخشی از سخنان د کتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در متاظر ه‌های 
تلویزیونی بود که در روزهای داغ انتخابات ریاست جمهوری از رسانه رسمی 
کشور پخش شد و این روزها بسیار در فضای مجازی بین مر دم دست به 
دست می‌شود و مردم از خود می‌پرسند. اگر قرار برعدم تعهد وعد ‌دهند گان 
در مناظره‌های متفاوت انتخاباتی باشد به خصوص این روزها که به انتخابات 
مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم به واقع این سخنان چه خروجی 
جز توجه خاص مردم به فردی خاص و در دوره‌ای خاص از شرایط کشور 
دارد؟ آیا مسئولان نباید درهنگام ارائه چنین وعده‌هایی خود را پاسخگو 
بدانند و نگران باشند که در آینده نسبت به تحقق یافتن وعده‌هایشان مسئول 
هستند؟ آیا اینکه د کتر روحانی در مراسم ارائه بودجه به مجلس شورای 
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تلخیهای ردد در خیابان 

هفته گذشته درست وقتی که رسانه‌ها خسارت آلود گی هوای تهران 
طی سال گذشته را ۱/۲ میلیارد دلار اعلام کردند ورئیس مر کز تحقیقات 
آلودگی هوا تأبید کرد که فقط طی سال ۱۳۹۷ سه هزار و ۴۴۷ نفر در سنین 
۰سال و بالاتر از آن در تهران به علت مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ 
میکرون جان باخته اند مردم ساکن تهران و شهرهای پرجمعیت و آلوده 
کشور تازه کمی موضوع راجدی‌تر گرفتند و این مشکل در تهران تنها زمانی 
اند کی با کاهش مواجه شد که تردد خودروه از درب متزل تحت نظارت 
شدید دوربینهای مراکز کنترل ترافیک قرار گرفت ومردم مجبور شدند تا 
برای تردد در سطح شهر از متروهای شلوغ و خطوط اتوبوسرانی استفاده کنند 
که هنوز بعد از سالها مسئولان مر بوطه شهری نتوانسته‌اند کنترلی دقیق و 
حساب شده بر نجوه عملکرد آنها به کار بندند. 

البته اخبار این م رگهای خاموش و تلخ زمانی بیشتر در مقابل چش مها 
ظاهر شد که پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در هفت ماه‌نخست سال جاری 
۲ هزار و ۱۸۱ عابر بیاده در حوادت رانند گی جان خود رااز دست داده‌اند و 
تا e ۳ e‏ ۲ ۳ 


آتفولانزای‌بی‌موفع 

در روزهایی که فصل زیبای زمستان کشورمان رافرا گرفته و می‌شد 
از افزایش نزولات آسمانی و زیبایی هایش شادمان بود خبری ناگهانی و 
بی‌هیج مقدمه در صدر اخبار قرار گرفت که دیدن و شنیدنش هر شهروندی 
رادچار نگرانی می کرد و آن اینکه ۴ هزار نفر در روزهای اولیه شیوع آنفولانزا 
به دلیل ابتلا به این بیماری در بیمارستانهای کشور بستری شد داند و همزمان 
بانگرانی عمومی در ارتباط با این بیماری, ریاست مر کز مدیریت بیماریهای 
واگیر وزارت بهداشت هم آب پاکی راروی دست مردم ریخت که‌متأسفانه 
امسال شدت شیوع ویروس بیماری آنقولانزا تسبت به سال گذشته بیشتر 
شده‌است واینکه این موج چه زمانی به پایان می رسد هم قابل پیش‌بینی 


۸ ۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 
کک لاه گنیر 


اسلامی عنوان می کند: ش بکه ملی اطلاعات را آن چنان تقویت می‌کنيم که 
مردم نیازی به خارج نداشته باشتد را نباید با وعده‌هایی از همین جنس و نوع 
خلف وعدهلحاظ کرد؟! آیامردمی که می‌دانند در کشورشان بر اساس قانون 
در قبال هر گفته‌ای و هر حر کتی در صورت نیاز باید پاسخگو باشند و بتوانتد 
از گفته‌های خود در هر شرایطی دفاع کنند. حق ندارند از مسئولان سوال 
کنند که تحقق حداقل وعده‌ها چطور و در چه زمانی باید امکان پذیر شود و 
اگر نشد چه برخوردی با باز گوکننده این سخنان خواهد شد؟ 

مردمی که این روزها به تازگی بیش از صدهاساعت قطعی کامل اینترنت 
داش ته اند وبر اشاس بر آوردهای مقدماتی این تقس فتظلاطی هفتء ازل :ده 
هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کر ده است. از رئیس جمهوری 
کشور عزیزشان سوال می کنند که اگر با بر تقویت شبکه ملیاطلاعات پود 


mm EE gm mn mE ی‎ ۰ 


تعداد مصدومان حوادث رانند گی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۸ هم ۲۴ هزار و 
هشتاد وهفت نفر اعلام شد و اینگونه بود که مردم دریافتند اگر صبح که از 
خانه بیرون می زنند تا به محل کار خود با نقطه‌ای دیگر از محل زند گی‌شان 
بروند. هیچ معلوم نیست که به صورت مقطعی بتوانند خود را در مقصد به 
موقع و به سلامت برسانند و این آمار وقتی تلخی‌شان رابیشتر نشان می‌دهند 
که بدانیم مصدومان حوادث رانند گی در بیشتر موارد راهی بیمارستانهای 
دولتی می‌شوند و تازه بعد از انتقال مصدومان به این مرا کز پرونده‌مشکلاتی 


E‏ ات ES‏ تک تا ES‏ تا mı‏ تا 


نیست‌البته مقام مسئول با یک تاسف دیگر هم خبر خود راتکمیل کرد که 
متأسفانه ما نم‌توانیم آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به پیماری آنفولافزا ارائه 
دهیم!(گرچه برخی آمارها از م رگ حداقل ٩۰‏ نفر حکایت دارد) 

بعد از قرار گرفتن این خبر بر خروجیهای خب رگزاری‌های رسمی کشور 
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طوری که دیگر هیچ نیازی به خارج از کشور نباشد. چرا این مهم پیش از 
این تحقق نیافته تاد رست در روزهای بحرانی کشور وقطع اینترنت: شبکه 


شود؟ در حالی که همگی تجربه کردیم حتی امکان برقراری کوچکترین 
رتباط مجازی در روزهای قطعی اینترنت وجود نداشت به نحوی که 
شخص وزیر ارتباطات هم گفت:ده روز قطعی اینترنت به اندازه‌ده‌سال 
بر من گذشت! و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم عنوان کرد که 
قطع اینترنت در شرایطی که اوضاع آرام بود واغتشاشی مشاهده نمی‌شد. 
این شبهه را به ذهن متب ادر می کند که گویا عده‌ای علاقمند نیستند 
ینترنت در ایران وجود داشته باشد و با هر بهانه‌ای درصدد قطع اینترنت 
هستند! این در حالی است که کمتر از دو سال پیش رئیس جمهوری اعلام 
کردن د؛ دولت دوازدهم فضای مجازی: اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را 
حراست خواهد کرد ولی قطعی اینترنت و نبود شبکه ملی اطلاعات. حتی 
منجر به لغومیزبانی جام جهانی کشتی در ایران شد و کارشناسان در 
واکنش نسبت به این موضوع اعلام کردند؛مگر می‌شود جام جهانی را 
داز کشوزی بر گزار کرد که ارتباطش با اینترنت بين المللی قطع است! 
پس ای کاش مسئولان عزیز این سرزمین با مردمشان حرفهایی از جنس 
تحقق یافتنی‌ها بگویند و اگر چنین نشد؛ حداقل خود را در مقابل وعده‌ای 
که داده‌اند پاسخگو بدانند. 


9 ۲ ۳ 
بزرگتر و پیچیده‌تر باز می‌شود.چرا که در اغلب این مراکز بیمارستانی 
بخش مراجعه کنند گان تصادفی تحت نظارت انترن‌هایی قرار دارد که 
در حال گذ راندن دوره‌های مختلف تحصیلی هستند و بر هر بخش تنها 
یک یا دو پزشک متخصص نظارت کم اثری دارد و نتیجه آن می‌شود که 
مصدومانی که بضاعت لازم مالی برای انتقال به بیمارستانهای خصوصی 
را داش عه باق ندرمجیورند تحت نظر این هرا کر مراحل دزمان راطی 
کنند وچه بسا بیمارانی هستند که بعد از مراجعه به این بیمارستانها با 
حوادتی تلخ‌تر از زمان تصادف روبرو شده‌اند و تایایان عمر مجبورند 
با این عوارض کنار بیایند. در حالی که اگر ساکنان حاضر در شسهرهای 
پرجمعیت فرهنگ استفاده از خودروهای عمومی را جدی‌تر بگیر ند و 
مستئولان محترم شهری هم رفع مشکلات ناشی از شیوه‌های مختلف 
تردد شهروندان در سطح شهر رادر صدر اولویت‌های کاری خود قرار 
دهند نه تنها بااحوادتی تلخ و نتایج تلخ‌تر روبرو نخواهیم بود بلکه شهری 
ایمن وبدون هوای آلوده خواهیم داشت و این موضوع به هیچ وجه با 
حر کتی نمادین چون دوچرخه سواری شهردار و همکارانش ومتروسواری 

وزیر و همراهانش تحقق پیدا نخواهد کرد. 
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بود که مردم دریافتند با یک بیماری ویروسی خطرناک جدی روبرو 
شدهاند و این گونه بود که ۵ استان گلستان» مازن دران. کهگیلویه و 
ہویراحمد کرمان و اهواز به عنوان استانهایی با بیشترین میزان شیوع 
بیماری آنفولانزا اعلام شدند وموج نگرانی وقتی بیشتر شد که در خلا 
اطلاع رسانی به موقع مسئولان از این سو و آن سو اخبار کمبود دارو و 
امکانات هم هر چند به صورت غیررسمی گزارش شد. 

در حالی که پیش‌بینی فصل سرما و پیش بینی تأمین داروی مورد 
نیاز این فصل جزء مواردی بود که می‌توانست از سوی مسئولان محترم 
مربوطه مورد توجه ویژه قرار گیرد و مردمی که بامشکلات مختلف مالی: 
تحریمهای نفتی و دارویی و افزايش قیمت بنزین وغیره روبرو هستند 
حداقل خبالشان راحت باشد که نباید نگران آغاز فصل سرماباشند. 
موضوعی که به ساد گی قابل پیشگیری. کنترل و اطلاع رسانی است. 


ملی اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و از این بابت خیالشان آسوده ا 


مادران دلسوز دایه‌های دامن‌سوز 


درراستای رسالت ور زی‌های‌بی‌بی‌سی در امور مختلف ایران و ایرانی, گویا 
نوبت به زبان و خط فارسی رسید ه.اخیر آدر ادعایی تأمل بر انگیز: بی‌بی‌سی 
فارسی‌چنین آورده: ایرانی‌هابیش از یک ‌قرن است که‌نگر ان عقب‌ماندن 
از جهان هستند. گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی در این دوره‌می گفتند 
که عقب‌ماند گی از کم سوادی است و کم سوادی به دلیل سختی‌سواد آموزی. 
بعضی از آنها چارهرا در ساده‌شدن خط فارسی می‌دیدند ". 

درادامه نیز سخن از شکوه‌ی دانش آموزان به میان می آورد. که چرابایذ از شرٌ 
حروفی که صدای مشابه دارند و شکل نامشابه, رها نشوند!؟ 

خط وزبان پارسی,هرچه هست وهرچه باید باشد:امانمی‌دانم چه میزانش 
باید در دغدغه‌ی بی‌بی‌سی باشد!؟ 

نمی‌خواهم به ادبیاتی‌متوسل شوم. که گرچه گویای‌عمق و کنه رسالت‌های 
بی‌بی‌سی است وتداعی گر خد عه‌ها و حیله‌های تا بخی انگلیسی:اماهمکن است 
سخن راشعاری کتد واز تحلیل ماجرابازمان دارد؛و گرنه روشن‌تر از آفتاب 
است که گربه برای رضای خداموش نمی گیرد:همان گونه که بی‌بی, بیاجر و 
مزد دایه‌ی‌مهربان‌تر از مادر نمی‌شود.بدین سبب بنارابر آن‌می گذارم که 
مدعی به راستی د غدغه‌مند است وبه دنبال تسهیل و آسان‌سازی زبان فارسی, 
آن‌هم از دل کشور آنگلوسا کسون- بمیرم الهی برای اینهمه دردمندی! - 
...واما زبان پارسی,میر اث هزاران‌ساله است در تطو ر و تحول وتغییر؛ژنی است 
درک رون پیک راراق و کون است جاری د لبد انرا خط ارس بر تا 
آنچه شایع است.بر گرفته واقتباس شده از عربی نیست وبلکه هویتی مستقل 
وپارسی‌دارد:همان گونه که‌ظاهر خط یکسان در زبان‌های‌مختلف اروپایی. 
هیچگاه‌هویت سرزمینی این کشورها راتخطته نکرده:ولو آنکه ریشه‌ی لاتینی 
دارند.امروز هیچکس حکم نمی کند که به سبب ظاهر زائد بعضی حروف در 
زبان فر انسوی.یااختلاف اصوات حر وف در زبان انگلیسی نسبت به زبان 
آلمانی, این سه کشور یک خط و یک صوت واحد را در زبانشان بر گزینند ویا 
از شیر حروف متشابه که اصوات مختلف دار ند برهند.البته کم‌سوادان وطنی 
ماممکن است حکم به حذ ف حروفی دهند که ریشه و اختصاص عربی دارند. 
ما از درک این نکته تانواناند که این حروف در کلمات فارسی‌شد ماهویت 
فارسی می‌یابند. ۱ 

از مباحث تخصصی زبان‌شناختی | گر بگذ ریم نکته‌ی مهم تر هویت فرهنگی 
گران‌سنگی است که در زبان وخط پارسی نهفته.و آن:میر اتی ست رگ از 
هنر ادب وادبیات.وزانت و وقار زبانی,طنازی وعشقبازی, حکمت آوری 
واخلاق‌پروری است. و اینها همه همزمان در زبان وخط است و این دودو 
همراد توآمان‌اند. 

سالیانی است که متأس_فانه بر مبنای نوعی ساده‌گرایی وسهل‌انگاری هم زبان 
فاخر فارسی روبه ساده‌شدن ناشی از کم سوادی وبی‌حالی در آموختن گذاشته. 
وهم آنقش خط پارسی جایگاه‌خود رادرمیان دیگر هنرهای‌این‌مر زوبوم 
باخته. کتاب‌های فارسی آموز مدارس.درخزشی آرام وخیزشی زیرپوستی,از 
هیمنه و کو کبه‌ی پارسی فرو گذاشته وبه سمت شعر ونثرهای بی‌رمق, اما مورد 
پسند ویر استاران(!) روی‌نهاده.همین مقدارمان بس است!دیگرانی در داخله‌ی 
خودمان‌به‌انداز‌ی کافی مشغول‌تهی‌سازی وبازاری‌پس ند ی زبان وادبیات 
فارسی‌هستند؛از طریق نویسند گان و شاعران‌سفار شی.بی‌بی‌جان نگران نباشند 
وبه‌دیگر امورعقب افتاد ه متل با زبخش ویدتوهایی که‌در فضای انسداد اینترنت 
قضا شد بیر دازند. مبادا مشغول ذمه‌ی ایران و ایرانی بمانند! 
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ژبرنظر:محمود صفادار 
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تهرو ابگاربر 


آبشار بار در شهرستان نیشابور واقع در استان 
خراسان رضوی, از دیدنی‌ترین آبشارهای منطقه 
است. این آبشار در شهر بار قرار دارد. شهر بار 
در بخش مر کزی شهرستان نیشابور و در دره‌های 


جنگل دالخانی یکی از بکر ترین و محبوبترین 
مقاصد طبیعت گردی برای عاشقان طبیعت و 
جنگل پیمایی است. این جنگل یکی از جنگل‌های 
کوهستانی نزدیک رامسر است که به دالان 
بهشت معروف شده است.جنگل دالخانی در 
روستای دالخانی با دالیخانی و ۲۰ کیلومتری 
جنوب شرقی رامسر قرار گرفته است» شهری 


که خود به عروس شهرهای شمال ایران معروف 
شاد 2 


۹ فر کم ۰ 


رشته کوه‌بینالود قرار گرفته است. آبشار بار به 
صورت یلکانی بوده و ارتفاع آن در یک مکان قابل 
متشاهنده نیست. 

آبشار بار در کنار روستایی به همین نام قرار دارد 
که درارتفاع ۱۶۷۰ متری از سطح دریا بوده و 
آب و هوایی معتدل و کوهستانی دارد. ارتفاعات 
بینالود در این قسمت تبدیل به آهک‌های کارستی 
می‌شود که همچون یک اسفنج آب را به درون 
خود می کشند و به آرامی آن رایس می‌دهند اما 
در این بخش از میانه ستیغ کوه آب بیرون می‌زند 
و آبشاری با طول بالغ بر ۳۰۰متر رامی آفریند که 
در دامان کوه رها شده و راسته‌ای جتگلی ایجاد 
کرده است. 


است. این جت گل ۸۰۰متر از س طح دریابالاتر 
است و در امتداد جتگلهای انبوه رامسر قرار دارد. 
جنگل دالخانی دسترسی خوبی به مناطق بیلاقی 
اطراف دارد. پیلاق‌های جنت رودبار گرسماسن 
اکراسر و گلین, همچنین سد میجران از جاذبه‌های 
این منطقه هستند. 

یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین 
تفریح‌هایی که در جنگل دالخانی انجام می‌شود 
جنگل‌نوردی و کوه‌نوردی است و هر سال تعداد 
زیادی از طبیعت گردهای حرفه ای کشورمان به 
قصد گشت. جنگل نوردی و ک وه ‌پیمایی به این 
نقطه زیبا و مه آلود رامسر سفر می کنند. فاصله 
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از محصولات باقی منطقه می‌توان به سیب هلو 
گردو, گلابی, زرد آلو و آلو اشاره کرد. دره‌های 
بازء باغهای متنوع. پوشش گیاهی متنوع از دیگر 
ویر گیهای بار هستند که نظر گردشگران رابه 
خود جلب می کند. ارتفاعات اطراف منطقه بار 
از گیاهان دارویی و مرتعی یوش يده شده است که 
سبب جذب کوهنوردان در فصلهای مختلف سال 
می گردد. 

این منطقه در سیر کوج ایل "تویکانلو هم قرار 
دارد. این ایل در ابتدای فروردین در پیلاقات 
منطقه سرولایت نیشاپور ساکن می‌شوند. سپس 
در ابتدا تابستان به میان بند می‌روند وباشروع 


پاییز در هرماه به سمت قشلاق یعنی منطقه 


جنگل تا دریا کوناه است و اسکان ععاسی بامناظر 
حیرت انگیز: مه زیبا و غلیظی که اکثر اوقات در 
جنگل وجود دارد همگی از عواملی هستند که 
دالخانی را به یکی از سحرانگیز ترین جنگل های 
ایران تبدیل کردهاند. کلبه و آلاچیق‌های چوبی در 
جنگل وجود دارد که می‌توانید برای استراحت 
یا پیک نیک از آنها استفاده کنید. دالخانی تقریباً 
خالی از زباله اسست. چون هم سطل‌های زباله در 
جای جای جنگل کار گذاشته شد ه‌اند وهم چند نفر 
مسئول نظافت جنگل هستند. چند د که چوبی هم 
در مسیر جنگل قرار دارند که می‌توانید خوراکی: 
چای و آش از آنهاتهیه کنید.بومیان منطقه هم 


سرخس و کاشمر حر کت می‌کتتد. به همین دلیل 
می‌توانید برپا کردن چاد رهای عشایر و کوج بهاری 
یا پاییزی آنها راهم از نزدیک تماشا کنید. 

از دیگر جاذبه‌های منطقه. آرامگاه امام زاده 
آبکوزه است که در ۵ کیلومتری شهر قرار دارد 
ومردم منطقه مراسم مذهبی و دعاخوانی خود را 
در آن بر گزار می کنند. مردم شهر بار در مراسم و 
جشنهای خود از انواع آوازها و آهنگ‌های محلی 
و موسیقی مقامی و ترانه‌های دشتی, با همراهی 
رای مکل سرت هل وق ا غاد 
می کنند. رقص اسب چوبی و چوب بازی هم در 
این نوع مراسم رایج است. 
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ماهی. عسل و میوه‌هایی که از باغات خود چبده‌اند 
رابه فروش گذاشته‌اند. 
اگر قصد سفر به این منطقه و جنگل پیمایی 
رادارید. حتماً از راهنما کمک بگیرید و تتها وارد 
جنگلی که نمی‌شناسید نشوید. چون احتمال گم 
کردن م تر وجوو دارد. تا چند بظری آب 
همراه خود داشته باش ید چون نمی‌توان به آب 
جویبارهای داخل جنگل اطمینان کرد و همه‌شان 
قابل شرب نیستند.از آنجا که احتمال بارندگی در 
این جنگلها وجود دارد. پوشش مناسب و کفش 
مناسب هم همراه خود داشته باشید. 


روستای کارمزد از روستاهای واقع در 
بخش مر کزی سواد کوه در استان مازندران 
است. این روستا از طرف شمال به جنگلهای 
منطقه از طرف شرق به جاده معدن کارسنگ 
و روستای ممشی وا طرف جنوب به باغات 
وجاده‌ممشی و کارسنگ واز سمت غرب به 
جنگل و مراتع زیبا و رودخانه‌ای که به چرات 
می‌ریزد متصل است. 

حدود ۸۶ خانوار در اين روستاسکونت 
اوه کا ان آم ار درب وال 


زمستان است.به دلیل سرمای شدید هوا؛ اکثر 
خانواده‌هاوخصوصاً آنهایی که‌فرزندانشان 
به مدرسه می روند در قصل سر مابه شهرهای 
نزدیک مهاجرت می کنند. اما جمعیت روستا 
در تابستان بسیار بیشتر می‌شود. کارمزد با 
وسعتی برابر با ۶۰۰ کیلومتر مربع یکی از 
بزرگترین روستاهای سواد کوه محسوب 
می‌شود. 

درم ورد وجه تسمیه روستانظرات 
مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند اسم اولیه 
روستاهرمز بوده است.دلیل آن هم حکومت 


هرمزشاه در زمانهای قدیم است که بعدها 
به‌مرور به کارمزد تغییر کرده‌است.عده‌ای 
دیگر هم عقید ه‌دارند که هرمز وفیروز: نام دو 
برادر بوده است که فیروز بر فیروز کوه حکومت 
می کرده وهرمزشاه‌نیز مر کز حکومتش در این 
منطقه که روستای کنونی واقع شده قرار داشته 
است. 

از ویژ گیهای دیگر روستا این است که 
دورتادور آنه اجنگل احاطه کرده است.از 
طریق این جنگلها می توان به روستاهای لفور 


چاکسر جوارم کرد آباد رسید. بقعه امام‌زاده 
حسن, جاذبه مذهبی این روستا است. 

از مناطق دیدنی روستا می‌توان به تاری‌خبل 
در جنوب روستا سر کلم در شرق روستا: 
بندصل واقع در شمال روستاو نزدیک مسجد 
جامع؛ و ایستگاه اشاره کرد. میون محله هم 
ام م رکزفعلی رو تالت گهپیش :ا 
سال قبل به نام ملاخیل شناخته می‌شد. شهر 
آلاشت نیز از مناطق گردشگری معروف 
نزدیک کارمزد است که‌حدود ۱۵ کیلومتر 
با آن فاصله دارد. 
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انحام ۵ طبفه است 
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ماجراهای واقعی‌فارمی , , 
وو 


"این که از قیره "ملک دول که در( 
سای دوز ھی کرد فوردی وھارچے 


دردهای ویرچبالست بخوانید 2 


بیل مک دونل تصمیم داشت به جنگلهای 
اطراف شهر برود. فصل شکار گوزن داشت شروع 
می‌شد و هوا خبلی سردتر از معمول بود. بیل هم 
از سرما در خانه‌اش نشسته و زمستان را از پنجره 
اتاقش در وینچستر می‌دید. جالب اینجاست که 
بیل تا اواخر دهه هشتاد زند گی‌اش هر گز به شکار 
گوزن و به چالش کشیدن خودش آن‌هم در دمای 
زیر صفر حتی فکر هم نکرده‌بود. اما این فکر همین 
سالهای اخیر به فکرش خطور کرده‌بود. در حالی 
که کوههای برف گرفته دره شناندواه" واقعا جای 
مناسبی برای یک پیرمرد ٩۲‏ ساله نبود ولی این 


آدم فرق می کرد. او واقعا دلش می‌خواست به ا 


جای نشستن در خانه و منتظر م رگ بودن. 
زند گی راحس کند و خودش رابه چالش 

روز پانزده دسامبر بود و ایستگاه آب 
وهوا آسمانی صاف را پیش بینی 
کرده‌بود. تجربه سالها 
ژندگی, مشترک 


جوانابداند که او 
می‌خواهد چه کار 
کنن. این اواخر هم 
وقتی بیل می‌خواست تنهایی 
به شکار برود همسرش سعی 
می کرد با التماس او راپشیمان 
کند. جوانابه اوم ی گفت : تو ۸ 
هیچ ج اتیری!" مل هم پاسخ 
می‌داد: البته که میرم!". جوانا 
بان بویت اکر 
خیلی پیر شدی! حداقل یکی از 
دوستانت را با خودت ببر "و بیل 
پاسخ می‌داد " خودم می‌دونم 
ولی هیچ کدام از دوستانم دیگر 
زنده نیستند! ؛ولی آن روز 
همه چیز متفاوت بود. 

جوا ہے ره بل تی 
ورین نهیم کرد 
بیل در جنگ جهانی دوم به 


۳ 
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عنوان سرباز دریانورد جنگی ده وبه لقب "مرد 
میهن پرست ‏ دست پیدا کرده بود. طبق سنتهای 
جامعه آمریکا کسی که به این لقب دست بیدا 
می کرد دیگر باید بقیة عمرش رادر کنار همسر 
و در جهت حفظ آرامش خانواده زند گی می کرد 
ولی وقتی بحث شکار می‌شد همه چیز برای بیل 
متفاوت بود. او دلش می‌خواست بیرون باشد و 
دیگر خواسته‌های همسر ش برایش اولویت مطلق 
نبود! 


بیل‌ساغت ۴ صبح از خواب بید ار شذ تفنگ 


سریرخودش رابرداشت‌وباخودروی‌جییش 


به سمت دره شروع به حر کت کرد. او در 
انتهای جاده قدیمی مسیلی, با رد پاهای 
* گوزن برخورد کرد. ساعت هفت و نیم 

صبح شده بود و وقتی خورش ید از لای 
درختان شروع به تابش کرد دمای 
هوامنفی ۴ درجه سانتی گراد 
شده‌بود. جوانا در تمام 


این مدت زندگی 


می‌رود ساعت دو به 
خانه بازگردد و نهایتا تا 
ساعت سه بعد از ظهر خانه 
باشد تادر صورتی که ساعت 
بازگشت را فرام وش می کرد 
/ (کاری که اغلب اوقات می کرد) 
/ حداقل تا غروب خورشید وقت 
زیادی برای بر گشتن داشته 
باشد. آن روز بیل بعد از کمی 
پیاده‌روی به مسیری جدیذ 
برخورد کرد. او هر چه فکر 
می کرد این مسیر را به یاد 
نمی آورد ولی شاید این مسیر 
رمز آلود محل زندگی رئیس 
قبیله گوزنهابود. چیزی 
که بیل همیشه به آن فکر 
می کرد. 
همینطور که دما 


1 


دیدرزدایچس 


وازپیرمردو کرد 


عترجم؛ لبلوقر بوسفی 


بیشتر می‌شد و به بالای صفر می‌رسید. بیل مسیر 
خود راتغییر داد و به دنب ال ردپاهای احتمالی و 
درختانی که گوزنهای نر آنها رانشانه گذاری و 
پوست آنها را کنده‌بودند. می‌رفت. البته او با پیدا 
کردن گوزن مورد نظر هر گز او را نمی کشت. تنها 
دست یافتن به این موفقیت که آن راپیدا کرده 
و هنوز دید قوی دارد. مانند یک پیروزی بز رگ 
خون جوانی را به ر گهای او باز می گر داند. طرفهای 
ساعت بازده‌بود که بیل به جاده کنار رودخانه 
وارد شد. همینطور که جلوتر می‌رفت: جاده به 
نظرش پیج در پیج و غریبه می آمد. بیل با خودش 
فکر کرد شاید این مسیر پیچ در پیچ میان بری 
برای زودتر رسیدن جیپش باشد. 

همینطور که راه می‌رفت به مچ دستش نگاه 
می کرد و اتفاقی که در هاوایی برایش افتاده بود را 
به یاد می آورد. بیل و جوانا یک بار در تمام طول 
عمرشان به مناسبت تولد هشتاد سالگی جوانا به 
مسافرت رفته بودند. آن روز بیل برای خرید یک 
ساک اضافه پیاده رو کنار هتل را برای رسیدن به 
مغازه خرت و پرت فروشی قدم می‌زد. که متوجه 
شد سر راهش یک کپه خاک وجود دارد که اگر 
کمی خودش رابه زحمت بیاندازد و از روی آن 
بیرد کلی مسیرش را کوتاه‌می کند. او برای اینکه 
کمی بیشتر راهن رود این کار را کرد و با همان 
پرش افتاد و مج دستش شکست. البته به اندازه 
کافی خوش شانس بود که با وجود کهولت سن و 
شکستگی دست هنوز هم مشکل جدی در دستش 
نداشت. همینطور که به اتفاق هاوانی فکر می کرد. 
باخودش گفت: "من نباید به خاطر یک اتفاق 
زیادی مراقب خودم باشم و راهش رابه سمت 
میانبر کچ کرد" 

جوانابه تلفن بیل زنگ زد :"به نظر میاد هنوز 
زنده‌ای! ‏ مکالمه کوتاهی بود وبعد از قطع مکالمه 
بیل‌باخودش فکر کرد که وارد دره‌بعدی شود 
کمی بیشتر بگردد ولی هرچه بیشتر وارد جنگل 
می‌شد راه باریک‌تر و دره عمیق‌تر می‌شد. بعد از 
یک پیاده روی طولانی در کمال تعجب متوجه شد 
که دره او رابه سمت یک پرتگاه کوچک هدایت 
کرده است و وقتی به آخر جاده رسید. متوجه شد 
یک آبشار شصت فوتی جلوی راهش قرار دارد. 
سمت راستش یک صخره دیوار مانند عمودی به 


طول شش متر قرار داشت و پشت سرش کوه 
پر شیب‌تر و بلندتر از چیزی که فکر می کرد به 
نظر می آمد. همه چیز داشت خیلی راحت به یک 
تراژدی تبدیل می‌شد.به نظ ر می آمد باید تمام 
مسیر رابر گردد. ولی بااخودش فکر کرد اگر 
بتواند از روی آن صخره کوچک رد شود. می‌تواند 
مسیرش را به پایین رودخانه ادامه دهد و شاید از 
آنجا بتواند به ماشین برسد. 

پس با گرفتن ریشه‌های تنومندی که روی 
زمین رشد کرده بود و بااحتیاط زیاد به صخره 
خطرناک قدم گذاشت.بیل از خطر افتادن از آن 
صخره آگاه بود و قبل از برداشتن هر قدمی آن را 
بررسی می کرد و برنامه‌ریزی می کرد که پایش را 
کجا بگذارد. همینطور آرام آرام قدم بر می‌داشت 
وبا کمک گرفتن از ریشه‌های جلوتر توانست 
بالاخره به صخره کناری برسد.حساپی خسته 


شده‌بود و احتیاج داشت چند دقیقه استراحت 
کند.ساعت یک ربع به سه عصر شده بود ویک 
ساعت از التیماقوم جوانا برای بودن او در خانه 
گذشته بود. بیل به خاطر آورد یکی از نوه‌هایش 
گفته بود در مسیر پیاده رویهای جنگلی‌اش یک 
آبشار می‌دیده است.بی‌درنگ بااو تماس گرفت 
تاآدرس بر گشت راز اوبیرسد ولی او چیزی 
درباره آن نشانه‌های سفید رنگی که پدر بزرگ 
در راهش دی ده بود به باد نمی آورد. نوه بیل از او 
خواهش کرد تابه خط کنار رودخانه باز گردد ولی 
بل ول گر 

بحث بیل ونوه‌اش بالا گرفته بود که‌ناگهان 
متوجه شد چند تانبه است که دارد باخودش 
صحبت می کند چون باتری موبایل تمام شدهو 
خاموش شده‌بود.بیل کوله خود راباز کرد تا 
دستگاه‌جی بی اسی که‌برای‌مبادا کنار گذاشته 
بود راروشن کند ولی متأسفانه یادش رفته بود آن 
رااز قبل شارژ کنذ. حالا که شارژ جی پی اس هم 
خاموش شده‌بود؛ بیل باید یک مسیر شانسی که 
خودش فکر می کرد او رابه ماشینش می‌رساند 
راانتخاب کند. همین کار راهم کرد و متأسقانه 
از وسط دره‌ای که به نظر می آمد به هیچ جا راه 
ندارد؛ سر دراورد. 

او نمی‌خواست باور کند که گم شده است. 
ردیف درختان بلند بلوط رابه یاد داشت که 
همیشه از زیبایی آنها تعریف می کرد. ماشینش 
نباید خیلی دور از آنجا می‌بود. خورشید يواش 
پواش پشت کوهها رفت و جنگل تیره و تار به 
نظر می‌رسید. متأسفانه بیل چراغ دستی هم با 
خودش نبرده بود. نوه‌بیل با پسر او تماس گرفته 
بودو گفته بود که از ساعت دو که تماس يدر 
بزرگش رااز دست داده‌بود موفق نشده است 


دوباره با او تماس بگیرد. پسر بیل تقریباً مطمئن 


راه میانبر را در پیش گرفته است. 

بیل در دهه نود زند گی‌اش بود و خانواده‌اش 
فکر می کردند به عنوان کسی که مدت طولانی 
پیاده روی کرده‌و در جنگل نایدید شده وبه موقع 
به خانه بازنگشته است. وقتش رسیده تا با یلیس 
تماس گرفته شود. وقتی پسر بیل به خانه اشان 
رسید. مادرش راوحشت زده‌در حالیکه در حال 
جمع و جور کردن مدارک پدرشان بود دید. جوانا 
که حسابی ترسیده بود می‌خواست اگر همسرش 
جانش رااز دست داده است مذارک شتاسایی او 


راهمراه خودش نگه دارد. چند ساعتی از تماس 
مادرش به ایستگاه یلیس محلی می گذشت. او 
مشخصات پدر رابه پلی س داده‌بود. پیر مردی 
نود ساله با قدی شش فوتی و دویست پوند وزن در 
جنگلهای اطراف شهر نایدید شده است. ساعت 
شش ونیم بعد از ظهر شده‌بود و پلیس بعد از 
انجاد ایستگاهی‌موقتی برای اطلاع اژبازگشت 
بیل اکیپی هم به محل اعزام کرده‌بود. آخرین 
موقعیتی که پلیس از بیل در اختیار داشت. یک 
زمین ناهموار بود که در آن وقت شب به علت 
نبود نور و سرمای شدید قابل بازرسی نبود و تا 
هلیکوپترهای امداد برای نجات جان بیل به شهر 
برسند ساعت از نه شب هم گذشته بود. 
و سات ده نب دردلج 0 
در جنگل انبوه ساعت نزدیک ده بود و تاریکی 
شب خیلی وقت بود همه جا راف را گرفته بود. 
بیل که حسابی خسته ونا امید شده بود با کمک 
آموزشهایی که در دوره‌ج نگ جهانی دیده بود. 
برای خودش جایی برای دراز کشیدن درست 
کرده‌بود تا بدنش با تماس مستقیم با زمين یخ 
نزند. او بااینکه حالا کاملامی‌دانست که گم شده 
است هنوز آرامش خودش را حفظ کرده‌بود که 
ناگمان صدای هلیکوپتر امداد راشنید. خیلی 


"بیل نودو دو ساله بعد از نجات در حالیکه شب رادر جنگل و دردمای 
عنفی صفر سپری کرده بود" 


آمل هیده شدن بیل باکمک زنگتارنجی 

کلاهش در جنگلهای اطراف شهر" 
سریع از جایش بلند شد و به این اميد که دیده 
شود شروع به حر کت دادن کلاه نارنجی‌اش کرد. 
ولی درختان آنقدر انبوه وبه هم فشرده‌بودند ۱ 
که بیل به سختی در میان آنها دیده‌می‌شد. او 
می‌توانست نور رقصان هلیکوپتر را ببیند و فریاد 
می‌زد "من اینجا هستم! ولی امیذش خیلی زود 
نا امید شد زیرا مأموران نجات به علت درختان 
آنبوه و تاریکی هواموفق به دیدن او نشدند ودر 
کمال نا باوری صدای هلیکوپتر در سکوت جنگل 7 
کم کم ناپدید شد. 

بیل می‌دانست که آنه ات صبح دیگر بر 
نمی گردند. اونگران همسرش بود می‌دانست که تا 
حالا باید خسابی ترسیده باشد و دلش می‌خواست 
راهش رادر جنگل ادامه دهد تاشاید ماشپنش 
راپیدا کند و می‌دانست که وضعیت ممکن است 
از چیزی که هست هم بدتر شود. ساعت از نیمه 
شب گذشته و دمای هوا به شکل کشنده‌ای سردتر 
شده‌بود. تلفن اداره پلیس زنگ خورد. انگار از 
واحد پلیس ارشد دستور جستجو با پهباد هم 
آم ده‌بود. ولی برای جستجوی پهبادی باید تا 
صبح صبر می کردند. قرار شد صبح روز بعد 
یک تیم پیاده برای پیدا کردن مسیر بیل راهی 


| جنگل شود و همزمان پهبادهای پلیس منطقه را 


برای یافتن او بررسی کنند. این اولین باری بود 
که استفاده از تکنولوژی پهبادی در یک عملیات 
واقعی نجات استفاده می‌شد. قد رت دید با پهباد 
به اندازه‌ای بود که با دوربینهای نصب شده روی 
آنهامی‌شد از فاصله صد و بیست متری نقاط 
روی بینی افراد راهم دید. کافی بود کاییتانی که 
پهباد راهدایت می کند دسته کنترل آن را گرفته 
وبادقت آن را روی محلهای نشانه گذاری شده 


برای جنستجو براند. 
بقبه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۵ 


بو اوی ا کی ےک 


این مقدمه هیچ ار تباطی با داستان زندگی این شمازه ندارد) 
e‏ 

وقتی قرار باد در مورد عزبزم و بزرگم اعلی اصفر 
شپرزادی "جبزی بگو بم و با بتو یسم سوای رسم ادب. 
حتسی "عقسل و علسم "حکم می‌کنسد او را که ازبزرگان 
کم‌شمار ادییات داستانی معاصر است 'استاد شیرزادی" 
بنامم و بنویسمم. اما در مبان همسکاران, از د برباز یک 
سنت در مورد ابن "قلندر ادیب "وجود داشسته و دارد. 
بعنی اکشر بچه‌های روزنامه و مجله در موسسه بزرگ 
اطلاعسات او را آرئیس "می‌نامیدنسد و من هم... همانطور 
که می دانید "این عزبز" که با تمام توان و همه عشسقش: 
همچنان دارد "مسابقه بزرگ داسستان نویسی "را در 
هفنگی ادامه می دهد. دو با سسه شماره قبل, داستانی را 
از تو بسنده خوش قربحه "محمد آزادی "جاپ کرد تحت 
عنوان "جرخ زنگی "که آقای آزادی در تقدیمبه داستان, 
ابن عبارت را نوشست: "نقدیم به اسستاداکیرزاده, که در 
مدار حقبفت‌جوبی با من چرخبده است" 

اول ابنکه با همه قلیم از مهربانی " آزادی ‏ سپاسسگزارم. 
دوم آنکه؛ من اندازه واژه اسستاد هم نسستم, جه رسد به 
بودنشاسسوم | بنکه؛ محمسد آزادی را نزد یک به دو دهه 
اسست می‌شناسسم, اما هرگز او را ندبده‌ام! آشنابی‌مان 
در اقلمرو داسستان "بود و در همان قصه‌هسای اولی که 
می فرسستاد نوانابی قلمش را حس کردم و بقین داشتم 
نوپسنده بزرگی خواهد شد؛ که شد و تلالو قلم رنگارنگ 
و نوانسندش رادر قصه‌هاپی که برای "رئيس شسبرزادی! 
می قرسستد می‌بینسم و می‌بینیسد ومی خوانبسم. بسدون 
تردبسد.من بکی از آدمهای خوشبخت روزگار هسستم 
که تو بسنده‌ای باشسرف, قصسه‌اش را در صفحه یکی از 
قلندران ادبسات داسستانی,به من تقد بم می کند, که 
خدا را شساکرم و بر خود وظیفه دبدم از مهربانی "محمد 
آزادی"تشکر کنم, 

حالا که صحبست از "محمد آزادی "شد و در عسن حال 
حرف از امدار حننبشست "به مبان آمد.بسه قول جوونای 
اسروزی "همینطور بهو بی "جیزی به بادم آمد: 

صداو سیمای ابسران که ابسن روزها خیلی با سسربالی 
بی‌سسر و تسه و لوسسش در دل سردم بسرای خود جا باز 
کسرده! اخبسرا بک کلسپ آموزشی رادر شبکه‌های 
مختلفش پخسش می کند نا به مردم بیامسوزد که؛ "مبادا 
با در اختیار گذاشستن کار نهای بانکیشان به افراد دبگر, 
طعمه اختلاسسگران شسوند ‏ حتی در با بسان این کلپپ, 
جنیسن عبارتی هم زبرنو بس می‌شسود: آمرافب باشسید 
طعمه اختلاسسگران نشو بد "بابا گلی به جمال مسئولان 
تلو بز بون و سازندگانابن کلیپ!! شما دار بد به ماهشدار 
می دهید که مراقب باشسیم طعمه اختلاسگران نشویم؟ 
بس مسو لان قضا بی و نما بندگان مجلس و دولتمردان 
و سابر دسست‌اند ر کاران مملکت جه کاره‌اند؟! آبا بهتر 
نیسست ابن مسئو لان گرامی به جای ابن دلسوزبها برای 
مردم, کمی هم مراقب ابن 'اختلاسگران محترم '!باشند 
تا این بلابر سر این مردم نجیب نیاید؟! 
مقدمه‌ام کمی طولانی شد و انگار آمدار حقیقت" زبادی 
به درازا کشسید! پس؛ از شسما خوانندگان صبور و باوفای 
داسستان زندگی به خاطسر برگو بی‌ها پم طلب بخشسش 
می‌کنشسم. از جناب شسبرزادی سپاسگزارم و محمد 
آزادی "ناد بده" را خملی دوست دارم؛ خیلی! 


محمود اکبرزاده "محسن طیب | 
۴ 


شب دارد به نیمه شب نز دیک می‌شود و من از 
پنجره‌منزلمان که در طبقه هفدهم یک برج شیک 
قرار دارد. چراغهای همه تهران را که دارند یکی 
یکی خاموش می‌شوند می‌بینم. وسط هال و مقابل 
آقینه غزاله" ایستاده و دارد لباس گرانقیمتی را 
که ساعتی قبل خرید ه نگاه می کند و بعد هم نظر 
مرامی‌پرسد: "کیان نگفتی این لباس بهم میاد یا 
نه؟ خیلی بی‌ذوقی!" 

این راباخنده‌می‌گوید ومن هم با شوخی 
می گویم: عزی زم توهر چی بیوشی بهت میاد. 
مخضوصا اگه وزن اسکناسهایی که دادی از خود 
لباس سنگینتر باشه!" 

همسرم "گل سرش "را به طرفم می‌اندازد و 
می‌گوید: "این که الان گفتی تیکه بود؟ خوبه منم 
بگم قیمت "کت تک" بعضیهااز ۴ دست کت و 
شلوار گرونتره؟...هر دو می‌خندیم و بحث تمام 
می‌شود. آغزاله" تلویزیون راروشن می کند و 
من در آشیزخانه - که همسرم دوست دارد آن 
راجزیره‌بنامد -دارم برای هر دویمان چای 
می‌ریزم که موبایلم زنگ می‌خورد و می‌گویم: 
"غزاله جان لطفاً ببین کی پشت خطه؟" همسرم 
همانط ور که به طرف موبایلم می رود با خنده 
می گوی د: آداری رد گم می کنی؟" می‌خندم 
و هن وز چواب ش رانداده‌ام که غزاله ادامه 
می‌دهد: چایی رو بگذار زمين و بدو که "مامان 
زهره" زنگ زده از خانه هم زنگ زده بدو." 
همسرم خوب می‌دان د که وقتی شماره تلفن 
"خانه پدری" روی گوشیم بیفت د بدون تردید 
"مادرم " تماس گرفته چون خواهر کوچکترم 
"کتایون " هميشه پا موبایل خودش زنگ می‌زند. 
پدرم نیز, که اصلاً به من زنگ نمی‌زند افنجانهای 
چای راروی سنگ "وسط جزیره""می گذارم و با 
عجله می‌دوم و گوشی رامی‌گیرم و قبل از سلام 
می‌گویم:"پدرجان کجا رفته که مادر نازنینم با 
خیال راحت به من تلفن می‌زند... راستی سلام..." 
این را با خنده می‌گویم؛ ولی مادر برخلاف همیشه 
که باشادی و خنده بلند جواب سلامم رامی‌داد. 
در آن لحظه صدای ش بر از بغض بود و گفت: 
لسوت 

مادر این را می گوید و بقضش می‌شکند و به هق 
هق می‌افتد: موبایلم روی اسپیکر است و غزاله هم 
باشنیدن صدای گریه‌های مادر: مانند من هول 
می کند. او سکوت می کند. من می‌پرسم: 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


"چی شده‌مادر؟ خودت خوبی؟ پدر یا کتایون 
طوریشون شده؟ حرف بزن مادر..؟" 

مادر از پس وپشت بغضش یک کلمه بیرون 
می آورد و می‌گوید:"خواهرت ۲ 

این رامی گوید و دوباره گریه می کند تانگرانی من 
و زنم به دلشوره و اضطراب تبدیل شود و این بار 
با صدای بلند می‌پرسم:خواهرم چی؟ واسه کتی 
اتفاقی افتاده؟ به چیژی بگو مادر.. 

صدای پدر رامی‌شنوم که مثل هميشه یکی دو 
تاظرف ولیوانی را که جلوی راهش قرار گرفته 
می‌شکند و گوشی تلفن را از دست مادر می گیرد 
و به او می گوید: چرا اینقدر باهاش لاس می‌زنی 
خانم؟ گوشیوبده‌به من " صدای گریه مادر 
کمرنگ می‌شود و صدای عربده پدر به گوشم 
می‌رسد: انگرانی؟ تو اگه نگران خواهرت بودی 
بااون دختره آشغال ازدواج نمی کردی آقا 
کیان بی‌حبا... نگاهم به غزاله می‌افتد که چنان 
خونسرد رفتار می کند که انگار حرفهای پدر را 
نشنیده! برای اینکه من راحت باشم و به بهانه 


آویزان کردن لباسها در کمد. وارد اتاق خواب 
می‌شود تاصدای پدر به گوشش نرسدابا این 
حال من اسپیکر را قطع می کنم و پدر همچنان 
عربده‌می کشد و من و غزاله رابه باد دشنام 
می گیرد: تو اگر نگران خان واد دات بودی با 
دختری از دواج نمی کردی که‌ما روانگشت نمای 
فامیل بکنه....وقتی پسر آدم. چنین بی‌شرفی 
باشه وعروسش هم معلوم‌الحال؛ دیگه عجیب 
يست که کار دختر ش به اینجا بکشه.." 

من طبق عادت و مانند همه دو سال گذشته - 
که هر از گاهی پد ر از یشت تلفن فریاد می‌زند و 
فحشم می‌دهد -چند تانیه سکوت کردم اما آنقدر 
نگران خواهرم بودم که بی‌اختیار فریاد زدم: 
"لطفا گوشی رو بده به مادر.." 

پدر چند لبچار دیگر هم نثار من و زنم کرد و مادر 
که گوشی را گرفت و قبل از اینکه دوباره گریه کند 
گفتم: "مادر خواهش می کنم گریه رو تمام کن و 
بگوچی شده؟ چه بلایی سر کتایون اومده؟" 
مادر پاسخ داد: ما داریم می‌ريم کلانتری... با 
اونجا بهت می گم!" و بعد آدرس و حوزه کلانتری 
را گفت و قطع کرد. آنقدرسکوت کردم تاهمسرم 
از اتاق بیرون بیاید و بیرسد "چی شده کیان؟" 
بهتزده‌نگاهش کردم وهمه چیزی را که می‌دانستم 
گفتم :نمی‌دونم ؟ کتایون توی کلانتری بازداشته... 


امانمی‌دونم چرا؟ ..برخلاف من غزاله " فقط 
چند تانیه مبهوت شد و خیلی زود به خودش آمد 
و سوئیچ ماشین را به دستم داد: "تا تو از پارکینگ 
بیای بیرون: منم حاضر میشم و میام دم در" 
میان آن ترس ووحشت عمیقی که وجودم را 
گرفته بود سعی می کردم خود را فریب بدهم: 
"شایدبا کسی دعواش‌شده‌یا تصادف کرده‌و 
شاید نوی مهمانی گرفته باشنش" 

می فهمیدم که دارم خودم را گول می‌زنم؛ چون 
می‌دانستم در این اواخر "کتی" خلافش خیلی 
سنگین‌تر از این حر فها شد... دو دقیقه‌ای جلوی 
در منتظر ماندم تا همسرم نشست کنار دستم و 
گفت: "تند برو ولی با احتیاط... راه بیفت.." 

به غزاله نگاه کردم و راه افتادم و به روزهایی فکر 
کردم که‌با "غزاله" آشنا شدم وبه روزی که به 
خاطر "غزاله" از خانواده ظرد شدم... 

و 

آن شغل را پسرخاله‌ام "فرشید" برایم پیدا کرد. 
من و "فر شید" دو دنیای کاملا متفاوت با یکدیگر 
داشتیم.به قول خودش "مادوتااگر داخل یک 
جزیرهو یا وسط کویر باشیم که فقط خودمان دو 
فر ساکن آن جزیره باشیم, یا باید مثل الان ماهی 
یک بار همدیگه رو ملاقات کنیم با اینکه حاضریم 
یکیمون آن یکی را بکشه. چون تنهایی برامون 
قشنگتر از اينه که همدیگر را تحمل کنیم..." 
هرچند. که کرش ی هس بة این جرف را با نذه 
می‌گفت: اما زیاد هم شوخی نمی کرد و حرفش 
بیراه نبود! چون او معتقد بود: در زند گی فقط 
باید عشق و حال کرد" ولی من هميشه می گفتم: 
"زندگی سوای لذت و کیف کردن, باید طوری 
باشه که خود آدم لااقل ازخودش خجالت نکشه!" 
ولی هر گز در مورد این مناظر هبه نتیچه نر سید یم! 
با این حال و شاید به خاطر همان قوم و خویش 
بودن هر از گاهی همدیگر را می‌دیدیم. مثل آن 
روز که پسرخاله‌ام چون می‌دانست بیکار هستم 
وبه گفته خودش نگرانم بود. یک ش غل برایم 
پیدا کرده بود و همانطور که داشتیم در پا رک 
قدم می‌زدیم گفت: "یک کار برات پیدا کردم 
مثل باقلوا؛ یعنی هم می‌تونی عشق و حال کنی: 


۱ من و آفرشید"دو دنبای كاملا متفاوت | 
| دانشستیم.به قول خودش "مادو تا اگر داخل ¡ 
یک جزیره ویاوسط کویرباشیم که فقط ۱ 
"خودمان دو نقر ساکن آن جزیره باشیم دا ' 
إ ای بارهسیکه و اي ی 


هم اگر زرنگ باشی یک سال نشده بار خودت 
روببندی...! صاحبکارت هم یه دختر مثل هلو 
تالا این دختر بی‌بدر وماد ر هنبال یک راننددو 
بادیگارد می گر ده که وقتی عکست و هیکلت را 
دید فعلاً اوکی داده و..۲ 

نگذاشتم حرفش تمام شود: "وقتی تو به یک نفر 
میگی بی‌پدر و مادر من باید مراقب باشم کلاهم 
رو باد نبره! "فرشید خندید و ادامه داد: 

باب فحش که ندادم؟ دختره واقعابی‌پدر و 
مادره یعنی مادرش که خیلی سال قبل مّرده 
پدرش هم انگار سنتی و صنعتی "رو باهم 
مصرف کرده و پشتبندش هم مشر وب خورده 
وبعدهم از غسالخانه سر در آورده! تااینکه 
دو ماه‌بعد از مرگ باباهه» دخترش به فکر 
جمع کردن اموال باباش میفته. نگو پدرش با 
اینکه چند قطعه زمین داشته اما آنقدر نشته 
باژی می‌کرده که اصلاً باد زمینها نبوده واسه 
همین دختره اول یک آپارتمان شیک در برج 
می‌خره و بابقیه پولش هم یک "مزون لباس 
زنان ه لا کچری " راه میندازه که همینطوری داره 
پول پارو می کنه» تا اینکه "مگسان گردشیرینی" 
از راه‌می‌رسند و اطرافش راپر می کنند. یعنی 
واسه اینکه خرج تفریح خودشون دربیاد. اول 
سیگار میدن دستش وبعد هم پایپ "و بهش 
میگن "تفریحی دو تا یک بزن "و کم کم میارنش 
توی پارتبهای آنچنانی, خلاصه که الان دختر ه 
هم دلش می‌خواد نشته بازارش را داشته باشه 
و مهمونیهاش رو بره هم اینکه مراقب خودش 
باشه! اگر حقیقت رو بخوای خود من اولش 
بادیگارد و راننده‌اش بودم؛ اما چون سعی کردم 
مخش رو تیلیت کنم! کمی زیاده‌روی کردم. اون 
هم یک شب از ماشین پرتم کرد بیرون و تا چند 


هفته حتی تحویم نمی گرفت. اما هفته قبل که 
توی یک مهمانی دیدمش و به غلط کر دن افتادم. 
گناهم را بخشید ووقتی هم براش قسم خوردم 
که تو آدم حسابی هستی و اهل هیچی نیستی 
و ورزشکاری: فعلا قبول کرده که به صورت 
موقت راننده‌اش بشی که اگر مثل من "توزرد" 
از آب درنیام دی اونوقت به صورت دائمی وبا 
حقوق خوب استخدامت می کنه!" 

نمی‌دانم به خاطر کنجکاوی بود يا از سر پیکاری؟ 
هرچه بود کارم را شروع کردم؛ غزاله -یا همان 
دختر بی‌پدر و مادر - روزهای اول و از ترس 
تجربه فرشیدا حتی جواب سلامم را درست و 
ای کی اکا ماج قرو در یس 
ماهشرایظ را خوض کرد وقتی "ساقیقا" اضرار 
داشتند که "تنها بیاتااجنس بهت بفروشیم "ومن 
به غزاله فهماندم که نیت آنها چیست! وقتی در 
مهمانیها- که من فقط گوشه سالن می‌ایستادم 
-چند نفر را که بی‌ادب بودند به خاطر غزاله 
گوشمالی دادم او کم کم باور کرد که می‌تواند 
به من اعتماد کند. درست مانند من که متوجه 
شدم غزاله روی دور تند سقوط افتاده اما چون 
ذاتش پاک است. هنوز غرق نشد ا همین اعتماد 
دو طرفه ارتباطمان را از شکل "رئیس و کارمند" 
خارج کرد و کم کم دوست شدیم و او آنقدر مرا 
باور کرده‌بود که قانع شد دیگر لب به شيشه و 
هیچ موادی نزند. و... و یک روز هم مقابلم ایستاد 
و آن جمله قشنگ را گفت: به خاطر تو دیگه 
به اینطور مهمانیها نخواهم رفت "و این آغاز 
عشق من وغزاله بود. آغازی که همراه‌ شدبا 
طوفان خانواده‌ام وغرش پدرم که هميشه در 


اوج تعصب بود و اگر چه ابتدا خوشحال بود که 
قرار است بایک دختر ثروتمند ازدواج کنم اما 
وقتی در مورد "غزاله " تحقیق کرد و همه چیز را 
فهمید. همان اول حرف آخر را زد: 

"فقط مانده بود یک دختر هرزه عروسم بشه تا 
کلاهم رو بگذارم بالاتر...!" 

خدامی‌داند چقدر تلاش کردم پدر را قانع کنم 
که غزاله" آنط ور که دیگران قضاوتش کرده‌اند 


بقمه در صفحه ۶۸۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۱۵ 


انداز هنکه داشتن کمال. طییعت ۱دمی است 


@ کنضیوی 


هنگ کنگ تاهمین دو دهه پیش تحت اجاره‌صد 
ساله انگلیس بود ودر آغاز قرن بیست ویکم به 
چین بر گشت و جزیی از خاک چین شد منتهی قرار 
بر این بود که به صورت فدرالی و با قوانین خاصی 
اداره شود و از جمله مسئولین محلی و مقررات کاملاً 
مردمی و آزاد تعیین شود.اخیر آامابین مردم این 
منطقه و حکومت تشتجاتی بروز کرد و برخی از 
مردم رابه مهاجرت از جمله به تایوان واداشت. اما 
دلیل این مهاجرت تنها دعواهای‌سیاسی نیست بلکه 
قیمت مسکن و اجاره‌خانه با مغازه و با حتی خرید 
جای پار ک در این منطقه به صورت سرس ام آور و 
دیوانه‌واری بالاست و اخیر آرکود کسه ات 
چندی پیش و در اوج اعتراضات مردمی یک تاجر 
هنگ کنگی به‌نام "جانی چه اونگ" برای خرید 
یک پار کینگ در پنجمین برج بلند این کشور( که 
در سال ۲۰۱۷ به عنوان بزر گترین برج تجاری این 
منطقه با قیمت ۵ میلیارد دلار فروخته شد) بالغ بر 
۵میلیون دلار هنگ کنگ معادل ٩۷۰‏ هزار دلار 
آمبریسکا پر داخ ت کرد ایی قبع غاد یرآیر 
در آمد متوسط سالانه مردم این منطقه ومعادل 
خرید یک آپارتمان یک خوابه مجلل در منطقه 
اعیان‌نشین چلسی لندن است. 


میزان خسارت بنزینی 


در جریان اعثراضات بنزینی ۱۲۰۰ شعبه بانک (اژ 
جمله ۷۸۱ شعبه بانک دولتی) ۳۵ شعبه فروشگاه 
جانبو ۱۶ شعبه افق کوروش, ۱۶ شعبه فروشگاه 
رفاهه ۸ 3 عبه فروشگاه انگل ۲فرمان دازي ۳۰ 
شهرداری, ۲۵ پایگاه بسیج. ۵۶ پمپ بنزین ۱۱ 
دستگاه اتوب وش ۳ آمبولانس و ۱۵۰ خودروی 
شسخصی مورد حمله و تخریب و آتش‌سوزی قرار 
گرفتن د. خسارات فراوانی هم به اماکن دولتی و 


اماکن و اشخاص در بخش خصوصی در سایر مناطق 
و استانهای کشور وار د آمده که هنوز آمار آنها اعلام 
نشده است وپیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رقم 


خسارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان است. 


۲ آذر ۹۸ اطلاعات 


اموال اموال بانکها حراج می‌شوند __ اموال بانکها حراج می‌شوند  .‏ می‌شوند 


مجموع اموال و داراییهای مازاد بانکها حدود صد 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که قرار 
است در مرحله اول ۱۷ هزار میلیارد تومان از این 
اموال و املاک به فروش برسد.بر اساس آمار 
بیشتر این املاک مسکونی هستند و معلوم نیست 
بانکها برای چه این همه ملک مسکونی خریده‌اند! 
برخلاف تصوری که وجود داشته بیشترین این 
املاک یعنی بیش از یازده‌درصد آن در استان 
مازن دران قرار داشته و ۱۴ درصد املاک کل 
قابل واگذاری به بانک ملی تعلق دارد. ۲۵۰ شعبه 
بانکی نیز در میان این املاک دیده‌می‌شود.در بین 
این املاک واحدهای تجاری, صنعتی؛ کشاورزی 
از جمله کارخانه, دامداری, باغ و هتل هم دیده 
می‌شوند و۱۲۴۶ کارخانه تعطیل شده ۲۷۷ واحد 
دامداری‌هم در میان آنها دیده‌می‌شود که نشانگر 
آشفتگی در اعطای تسهیلات و عدم احراز صحیح 
صلاحیت افراد و شر کتهای گیرنده اعتبار است. 


منیژه‌حکمت» FEET‏ 
پگاه آهنگزانی هنرپیشه سینما نامه جالب توجهی 
خطاب به د کتر نوبخت رئیس سازمان برنامه در 
رابطه با استمرار ش فافیت مالیاتی هترمندان در 
بودجه سال آبنده نوشته است که خواندنی است: 
... پخشودن مالیات هترمندان اگز باج انتخانانی بة 
یکی از گروه‌های مرجع جامعه نباشد. مسلما نشانه 
سردرگمی وعدم شناخت از هدف و کار کرد 
مالیات است و اعلام آن در این زمان و در این 
شرایط وخیم اقتصادی, نهایت بدسلیقگی است. 
ظاه را جناب نوبخت متل بقیه همفکرانشان در 
دولت. وقت و حوصله فکر کردن به عواقب 
رامحل‌های خلق‌الساعه و نبوغ آمیزشان را ندارند 
و ساده‌ترین راه را بر گزیده‌اند. یعنی یک کاسه 
کردن در آمذهای به‌شدت ناهمگون و حکم واحد 
بر آنان راندن! در حالی که ناگفته پیداست که این 
چنین بذل و بخشش در شرایط امروز ما نتیجه‌ای 
جز افزایش شکاف طبقاتی وفقیرتر شدن اقشار کم 
درآمد عرصه هنر ندارد و سود هنگنتش مستقیماً 
به جیب همان صاحبان دستمزدهای میلیاردی و 
سرمایه‌های ناس الم موجود دراین حوزه خواهد 


هفتگی 


رفت بعید می‌دانم درک این موضوع نیاز به هوش 
زیادی داش ته باشد. مگر آنکه نیت دیگری پیشت 
ماجراباشد گه‌قرار استت‌هترهندان وجهالیصنالجه 
آن5 راز گیزند. 8 ای نوبخت! همه ما شرابعط 
سختی رامی‌گذرانیم آن‌رابااین تصمیو‌های 
ا د رارک سل مب ذلا 
مالیاتتان را درست بگیرید وبا تذبیر به کار زنید. 
البته اگر هنوز تدبیری باقی مانده باشد! 


دانه درشتهای زندانی 


حسین فرد تیار ویژه و برادر رئیس 
جمهور(به جرم اخذ رشوه به ۵ سال حبس و 
بازپرداخت جزای نقدی به میزان ۱ ۳ میلیارد 
ریال). رسول دانیال زاده مشهور به سلطان فولاد 
( گفته می‌شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان بدهی 
بانکی دارد).اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس 
سایق قوه قضاییه(یرونده و به اتهام سوغاستفاده 
از منصب و کارچاق کنی در برخی پرونده‌ها در 
مرحله رسیدگی است)بیژن قاسم زاده بازپرس 
دادسرای فرهنگ و رسانه (هنوز جزییات پرونده 
او اعلام نشده‌اما گفته می‌شود اتهام و اعمال نفوذ 
در برخی پرونده‌ها بوده است).حمید ورناصری 
مدیرعامل شر کت پشتیبانی امور دام 
خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها و مراتع 

هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو 
علی فرجی مدیر عامل سازمان تدار کات پزشکی 
علی اصغر پیوندی مدیرعامل هلال احمر 

والبته شبنم نعمت زاده حسین هدایتی. عباس 
ایروانی: فرید ون احمدی:هادی رضوی, محمد رضا 
خانی: به روز ریخته گران. علیرضا فریبا حالت 
منفرد؛ سیدحسن میر کاظمی و... که محاکماتشان 
بر گزار شده و حبس و جریمه نقدی شد داند. 


۶ نثری که ثبت ام نکرد 


۶ نف از نمایندگان فعلی مجلس, قید حضور 
در پارلمان بعدی را زدند و فارغ از اینکه مجدداً 


دون دس 


رای بیاورن د یا خیر: اصولاً برای این دوره ثبت 
نام نکر دند. البته از این تعداد ۲ نفر نمی‌توانستند 
حضور داشته باشند.نماینده نطنژ مرتضی صفاری 
به رحمت خدا رفته است. کاظم جلالی نماینده 
تهران. سفیر ایران در روسیه شد و محمد دهثان 
نماین ده‌طرقبه هم که به عضویت حقوقدانان 
شورای نگهبان در آمذ. 

اما سیزده نفر بقیه اینهایند. 

آقایان و خانمهاءعلی لاریجانی(قم) احمد سالک 


و حمیدرضا فولاد گر (اصفهان) محمدرضا عارف: 
محمدجواد فتحی؛ پروانه سلحشوری: علی نوبخت 
و سیده فاطمه حسینی (تهران» محمد عزیزی 
(ابهر)؛ محمد قسیم عثمانی(بو کان) فریدون 
او ا زان کی یی ۳3و یژو یلا 


بودجه‌سال آینده قرار است ۴۸۰ هزار ملبارد تومان 
باشد که این رقم شامل بودجه شر کتهای دولتی نیست. 
قرار بود امسال بود جه بد ون نفت بسته شود اما 
گوبا چنین امری امکان پذیر نیست. چرا که در این 
لایحه در آمد ناشی از مالیات و عوارض مختلف و 
تعرفه‌های گم ر کی در مجموع ۰ ۰ ۲۲ هرار 
میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷۰ هزار 
میلیارد آن مالیات است که معلوم نیست دولت 
از چه طریقی می‌خواهد به این رقم دریافتی برسد 
اماحتی اگر این رقم به اضافه ۵۰هزار میلیارد 
در آمد عوارض و گمر کات به طور کامل محقق 
شود باز فاصله آن تا ۴۸۰ هزار میلیارد هزینه‌های 
دولت 
نظر داشت در آمذهای نفتی در بودجه محقق شود. 
لب خب ری رسد که دولت پیش‌بینی کرده تا در 
سال آینده‌روزی یک میلیون بشکه نفت با قیمت 
۰«لاربرای هر بشکه بفروشد که با توجه به 
تحریمه ای فعلی معلوم نیست چطور می‌خواهد 
چنین کند. این روزی ۵۰میلی ون دلار در آمد 
فرضی گر در ۳۶۵ روز سال ضرب شود به رقم ۱۸ 
میلبارد و ۲۵۰ میلیون دلار می رسد که قرار است 
ده‌میلیارد و ۰ مبلیون دلار آن صرف کالاهای 
اساسی شود و ۸میلیارد آن‌هم باقی می‌ماند که 
چون بیست درصد آن سهم صندوق ملی است 
که دولت حق برداشت از آن راندارد وبیش از 


نقدر زیاد است که امکان نذارد بدون در 


۵ میلیارد آن هم سهم ۱۴/۵ درصدی شر کت 
نفت است باید گفت رقم چندانی یرای دولت و 
فروش آزاد آن نمی‌ماند جز همان سهم کالاهای 
۰ تومانی 
حساب شود که می‌شود حذود ۴۵ هزار میلیارد 
تومان. حتی اگر ۲ میلی ارد دلار باقی مانده از این 
محل را دولت به نرخ آزاد بفروشد, حدد ۳ هزار 
میلی ارد گیرش می آید که‌با ۴۵ هزار میلیارد 
کالاهای انباسی می‌ش ود ۶۷هزار میلیازد تومان 
وبا ۲۲۰ هزار میلیارد مالیات و عوارض که جمع 
شود به سیصد هزار میلیارد نمی‌رسد و بین ۱۸۰ تا 


اساسی که به گفته نوبخت قرار است 


۰ هزار میلیارد باید از محل فروش اوراق قرضه 
و اوراق بدهی و خلاصه از محل قرض وبدهی و 
اند کی هم از محل فروش گاز تأمین شود. 

با همین نگاه سرسری به این ارقام به خوبی پیداست 
که همچنان رقم درشتی از منابع بودجه وایسته به 
فروش نفت و گاز است ویافروش اوراق قرضه است 
که البته باید گفت فروش اوراق قرضه و اوراق بدهی, 
همان کسری بودجه پنهان دولت است که از عوامل 
اصلی رشد نقدینگی و تورم به حساب می آید. 


بیش از ۱۶ هزار تفر داوطلب ۰ ۰ صندلی 


بیش از ۱۶ هار نفر برای حدود ۲۰۰ کرسی 
نمایند گی مجلس شورای اسلامی که اسفندماه 
امسال بر گزار می‌شود قبت نام کرده‌اند. یعنی 
برای هر صندلی, بیش از پنجاه متقاضی وجود 
دارد.حتی اگر وزارت کشور و شورای نگهبان 
نیمی از این افراد را برای انتخابات رد صلاحیت 
کنند باز برای هر کرسی بالای بیست داوطلب 
وجود خواهند داشت و اگر سه چهارم این افراد 
هم رد صلاحیت شوند باز شانس هر نماینده 
برای دستیابی به صندلی بهارستان کمتر از یک 
بهدهخوامد نود گنه حالب عاجرا این اه 
همچنان سهم زنان در داوطلبی نمایند گان مجلس 
کم و حداقلی و در حد ۳ درصد است. 


وقتی به جدول کلی بودجه نگاه‌می کنید. از همین 
چند رقم کلی به نا کار آمذی شر کتهای دولتی و 
حکومتی و تبعیضی که بین آنان و بخش غیردولتی 
اقتصاد ایران وجود دارد بی خواهید برد. بخصوص 
در حوزه‌مالیات این تبعیض کاملاً پیداست.طبق 
این جدول کل در آمدهای پیش‌بینی شده حدود 
۰زا ر میلیارد توس ان و در آمذهای‌مالیاتی 
حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. 
نکته جالب سهم مالیات عملکرد شر کتهای دولتی 
ونهاده او بنیادهای انقلابی در مقایسه باسهم 
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است. 

مالی ات عملکرد شر کتهای دولتی در این جدول 
کمتر از ۷ هزار میلی ارد تومان و مالیات نهادها و 
بنیادها کمتر از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. 

در حالی که مالیات اش خاص حقوقی غیردولتن 
بالغ بر ۳۱هزار میلیارد تومان تعیین شده است که 
اگر مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی 
(۰ ۵۷۸۰ میلیارد ریال) راهم به آن اضافه کنیم از 
۲ هزار میلیارد ریال مالیات اشخاص حقوقی: 
۴ هزار میلیارد ریال آن مربوط به غیردولتی‌ها 
وبقیه این رقم سهم شر کتهای دولتی و بنیادها و 
نهادهاست و جالب اینکه بودجه شر کتهای دولتی 
حدود ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد. 


بند ۲۲ماده۱ ۷قانون:واحدهای شهرستانی کلیه 
سازمانها وموسسات دولتی و موسسات عمومی 
غیردولتی را موظف به ارایه برنامه سالانه خود در 


خصوص خد مات شهری ( که در چارچوب اعتبارات 
وبودجه سالانه خود تنظیم شده) کرده است. این 
بند قانونی در وظایف و اختیارات شوراها: اهمیت 
این نهاد مردمی در شهرهاو رسالت سنگین آنها 
در برنامه‌ریزی: کنترل و نظارت بر نیازمندیهای 
شهر و حفظ حقوق شهروندان را دوچندان می کند. 
واقعاً اگر فردی می‌تواند با تلاش بی‌وقفه و شبانه 
روزی بافراموش کردن گرایشهای قومی یا 
معاملات سیاسی و با کنار گذاشتن منافع شخصی 
و فامیلی برای رضای پروردگار وخدمت به مردم 
شهر که در روز آغاز فعالیست به کلام له مجید 
بدان سو گند خورده است. خود رانامزد کند و 
آنکه رأی آوردهو در شوراست به مردم خدمت 
کند و خود را مدیون حق‌الناس مردم شهر نکند 
چرا که وظایف بسی سنگین است و راه یرخطر. 

ماده ۷۳قانون شوراها اختبار سوال و استیضاح 
شهردار رابر عهده شوراهای شهرها گذاشته 
است همانگونه که ذکر شد. شوراهای شهرها 
پارلمانهای محلی هستند. در حدود قوانین کشور: 
قوانین محلی وضع می کنند. قوائین مر تبط بامحل 
رابررسی می کنند. پیشنهادات اصلاحی ارائه 
می کنند. ای راد قوانین حکومت م ر کزی در آن 
شهرها رامورد مداقه قرار داده‌و نظربه اصلاحی 
می دهند که البته همه اینهادر مورد مسابل مربوط 
به حوزه شهری است. لیکن قانونگزار: نظارت بر 
ایجاد و اجرا و حفظ حقوق شهروندی رابه شوراها 
به عنوان نمایند گان مردم شهرها داده است. 
نظارت بر عملکرد مهمترین و موّترترین مدير 
شهری هم باشورااست واگر شهردار در انجام 
کات خود یا مسویات ك ورا تحاف بااتحرانی 
داشته باشد توسط شورامورد تذ کر قرار گرفته 
ودر صورت عدم اصلاح روبه و ادامه تخلف یا 
عدم توجیه اقدامات صورت گرفته از سوی شورا 
بر کتار می‌شود.همه این اختیارات راقانونگزار 
به شوراها داده است تاحقوق مردم شهر مورد 
شفاظت ومراقیت قرار گیرد: گر اعضای شوزاها: 
شپهردار رابه جز برای مصالح و منافع مر دم شهر 
انتخاب وبه جزب رای همین امر که در همه حال 
باید رضای پرورد گار مد نظرشان باشد مورد سوال 
قرار داده و یا استیضاح و بر کنار کنند. این سنگینی 
از حق عموم مردم شهر بر گر دن خود گذاشته‌اند و 
حداقل نزد وجدانشان یاسخی نخواهند داشت. 


ادامه دارد 


اطلافان‌هفتکی ساره FATE‏ 
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® Reg 
هزاران دانشمند اعلام وضعیت اضطراری کردند‎ 
wı 


بر اساس جدیدترین گزا 
بیش از بازده‌هزار دانشمند از محدوده رشته‌هاو 
تخصصهای مختلف هشدار دادند که " زمین ما 
بی‌شسک ب 


۾ صورت مشخص با یک وضعیت 
اضطراری اقلیمی " مواجه خواهد شد. این تحقیق 
که " هشدار دانشمندان دنیا از وضعیت اضطراری 
محیط زیستی و اقلیمی "نام دارد: اولین بار است با 
جمع کردن نظرات تعداد زیادی از دانشمندان 


| در سراسر دنیا موضوع محیط زیست را پر رنگ 


| می کند. این هشدار و یا اعتراض جدید به دنبال 
افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط انسان 
انجام شده است. 

خود شیفته‌ها موفق ترند 


خودشیفتگی بیماری ذهتی است که فرد مبتلا 
به‌آن به دنبال توجه دائمی اطرافیان است. در 
جدیدترین تحقیقات مشخص شده است اگرچه 
خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی منفی است؛ ولی 
افراد دجار به علت اینکه می‌خواهند همیشه از 
دیگران بهتر باشند بنابراین سرسخت تر هستند ويه 
راحتی تسلیم شکست نمی‌شوند. گروهی از 
پژوهشگران بین المللی می گویند افراد خودشیفته 
در کار زندگی عشقی و تحصبلات اصولا در بالاترین 
رده در جامعه قرار می‌گیرند. طبق این تحقیقات 
افرادی که به قرارهای خود اهمیت زیادی نمی دهند 
و اصولا دیر سر قرار هایشان حاضر می‌شوند نیز از 
دیگران خوشحال‌تر هستند. اصولا این افراد استرس 
ندارند و زندگی راحت تری دارند. 

بدن مردی الکل تولید می کند 

زمانیکه پلیس کارولینای شمالی مردی رابه 


سرد رما د گذشته درردنیای اطرافمان چه اتفافاتی رخ داد سس 


که 


نماد مار لبورو در گذشت 


علت نوشیدن الکل و رانند گی در حالت مستی 
دستگیر کرد با اعتراض شدید مرد دستگیر شده 
مواجه شد. او به شدت اعتراض می کرد که هیچ 
الکلی مصرف نکرده است ولی زمائی که کارمندان 
آزمایشگاه‌او را مورد آزماب ش قرار دادند الکل 
موجود در خونش دوبرابر حد مجاز بود. این حالت 
درست مثل این بود که ده نوشابه الکلی رادر طی 
یک ساعت نوشیده‌باشد.ولی این مرد همچنان 
اصرار می کرد که هیچ نوشیدنی مصرف نکرده 
است. بنابراین بعد از بررسی‌های متعدد پزشکان 
متوجه شدند او راست می گوید. بدن او دچار 
وضعیت نادری بود که قند موجود در روده‌هایش 
رابه الکل تبدیل می کرد.د کتر فرهاد ملک پزشک 
ایرانی که روی این مسأله کار کرده است گزارش 
داد: "نفس این فرد بوی ال کل می‌دهد. خواب 
آلوده است و طرز راه رفتنش به آدمهای مست 
شبیه است " البته در گذشته درمانی برای این 
افراد وجود نداشت. ولی د کتر ملک ادعامی کند با 
تغیر رژیم غذایی می‌توان درمانی برای این افراد 
در نظر گرفت. 


مرذان از زنان با مزه‌تر هستند 


شماری از محققان مدعی شده‌اند که مردان 
از زنان شوخ طبع‌تر هستند. این پژوهشگران 
نتای ج چندین تحقیق رابررسی کردهاند که در 
آنها از مردم خواسته شده به شوخ طبعی و بامزه 
بودن‌مردان و زنان بدون اینکه از قبل جنسیت 


آنان را بذانند نمره بدهند. نتیجه این بررسی این 


بود که مردان ۶۳ درصد از زن ان بذله گوتر و 
شوخ طبع‌تر هستند. این تحقیقات روی مردم 
عادی نه کمدینهای حرفه‌ای انجام ش لاه اہ 
پژوهشگران دانشگاه ابریستوید و کارولینای 
شمالی ۲۸ بررسی را که درباره«سنجش شوخ 
طبعی روی حدود پنج هزار نفر بود تجزیه و 
تحلیل کردند. 


+ 4 


انده‌اید 


"روبرت وريس" مرد معروف به مرد 
مارلبورویی که با لباس گاوچرانی روی پاکتهای 
سیگار مالبورو ظاهر می‌شد در سن نود سالگی 
درگذشت.او که چهار فرزند داشت و در کلرادو 
آمر یکا زند گی می کرد برای سالها به عنوان 
شخصیت اول سیگار مارلبورو شناخته می‌شد. 
بیش از دوازده‌سال عکس این فرد به عنوان 
تصویر ثابت این سیگارها در حالی روی 
بیلبورده ای تبلیغاتی می‌رفت که یک پاکت 
سیگار در دست داشت. جالب اینجاست که 
روبرت در عمرش حتی یک نخ سیگار هم نکشیده 
بود و بعد از سالها فعالیت به عنوان مدل متوجه 
شد که الگوی مناسبی برای فر زندانش نیست و از 
کارش هم استعفا داد. در سالهای ابتدایی تشکیل 
شر کت فروش سیگار مارلبورو این سیگار به 
عنوان سیگاری زنانه معروف شده بود بنابراین 
این شر کت تصمیم گرفت با استخدام مدلهای 
خوش چهره مرد. با لباسهای گاوچرانی چهره‌ای 
مردانه به این سیگار بدهد. 
خط قرمز جدید کارفر مابان 


عصر جد ید 
+ ۳ 


3 1 


بر اساس نمودار جالبی که شبکه اجتماعی 
"بلومب رگ" منتشر کرده‌است ۵۰۰ سال طول 
کشیده است تا فقط نض ف مردم جھ ان برای 
زند گی از روستاها به شهرها مهاجرت کنند ولی 
تنها ۲۷ سال طول کشیده تا مردم دنیا این چنین با 
اینترنت خو بگیرند که زندگی بدون آن برایشان 
بی‌معنی شود. این زندگی با تکنولوژی به شدت 


روی همه چیز تأثیر گذاڈ شته است به شکلی که در 
بسیاری از کشور دنیا روی مسائلی مثل ازدواج و 
استخدام نیز تأثیر گذار است در جدیدترین آمار 
نظرات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی سر و 
صدا به پا کرده است. در تحقیق منتشر شده‌در " 
یاهو فاینشس" مشخص شده‌است در آمریکا 
کارفرمایان برای استخدام نیرو روی بستها و 
کامنتهایادر واقع همان نظراتی که جستجو کنند گان 
کار در شبکه‌های اجتماعی می گذرارند. تمر کز 
دارن د.بر اساس این تحقیق مشخص شد 
کارفر مای ان جدید روی نظرات و پستهای حاوی 
توهین و نشان دادن تنفر به افراد؛ نظراتی که حاوی 
توهینهای نژادی و جنسی است. حساس هستند. 
آنها سعی می کنند افرادی که چتین نظراتی در 
شبکه‌های اجتماعی دارند را استخدام نکنند.به 
نظر می‌رسد دنی ای عصر جدید یه زودی وارد 
مرجله تازه‌ای در شناخت انسانها درباره یکدیگر و 
نحوه قضاوت آنها درباره یکدیگر می‌شود. 

بزها در نقش آتش‌نشان 


کتابخان ه رونالد ریگان در حومه شهر لس 
آنجلس واقع شذه است. از آنجایی که اطراف این 
کتابخانه از علف پوشیده شده مسئولان برای 
نجات کتابخانه از حریق, ۸۰۵بز رابرای چریدن 
اطراف آن استخدام کردند. چرای بزها در اطراف 
این کتابخانه باعث شد آتش دیرتر به کتابخانه 
دست پیدا کند و آتش نشانان موفق شدند برای 
فج انعر رنه فرصت تالم ب را برای مسل 
کردن تجهیزات مناسب داشته باشند. 
خوراکیهایی که قکر می کنید مفیدند 
حتی اگر غذاهای سالم انتخاب شما باشند 
مصرف آنها در زمان اشتباه و به خصوص با معده 
خالی: می‌تواند دردسرهای جدیدی برای دستگاه 
گوارش شما ایجاد کند. به گزارش نشریه ف و کوس 
متخصصان تغذیه تاکید می کنن د؛ صبحها و در 
صورت ناشتا بودن هر گز سراغ ماست نروید. 
اسید لا کتیک موجود در ماست باعث تقویت فلور 
روده و افزایش با کتریهای مفید دستگاه گوارش 
ی خود اما زک سفق اسای یراع سرک ات 
ماده غذایی با معده خالی وجود داردمعده انسان 
در این زمان سرشار از اسید است و می‌تواند 
با کتریهای مفید موجود در ماست را از بین ببرد. 


برای حل این مشکل بهتر است قبل خوردن 
مات با معدءعای جو ذوسر وبا آجیل مرف 
کنید. در میان میوه‌ها موز به خصوص نوع رسیده 
آن بیشترین میزان کالری را دارد. ۲۵ درصد 
موز را قند تشسکیل می دهد و مصرف این حجم از 
قند با معده خالی: بلافاصله س طح انسولین رابالا 
می‌برد. به ویژه مصرف موز هنگام ناشتا بودن؛ 
سطح منیزیوم خون را بسیار بالا می‌برد و بر بدن 
به خصوص سلامت قلب تأثیر منفی می گذارد. 
لیم و پرتقال و گریپ فروت نیز اگرچه سرشار 
از ویتأمین -)هستند اما تباید هنگامی که ناشتا 
هستید مصرف شوند. اسید موجود در مر کبات 
سیب تحریک و آسیب به غشای محیطی معده 
می‌شود. اگر معده حساس دارید و هنگام شروع 
شب سوزشهایی روی معده تان احساس می کنید و 
یا به اصطلاح عموم سوزش سر دل دارید. صبحها 
این میوه‌ها را مصرف نکنید. مصرق خبار و گوجه 
فرنگی همراه پنیر, اگرچه سالم به نظر می آید ولی 
سبزیجات خام زمان زیادی برای هضم و جذب 
در دستگاه گوارش لازم دارند. اگر معده‌شما خالی 
باشد این سبزیجات باعث سوزش سر دل: نفخ 
شکم و حتی معده درد می‌شوند. انواع شیرنیهای 
حاو شکر رای عتوان اولین وعده غذایی انتخاب 
نکنید. شکر موجود در شیرنیها به سرعت قند 
خونتان را افزایش می‌دهند. در این زمان اگرچه 
به سرعت احساس سیری می کنید ولی به همان 
سرعت. قند خون افت کرده و علاوه‌بر احساس 
خستگی» دوباره گرسنه خواهید شد. 


.یه ازچهر ۵ عبوس انسانها پیز ارند! 


حتما شنیده‌ایذ که بعضی افراد معتقدند با 
نگاه کردن به چهرهعصبانی و درهم کشیده‌شده 
دیگران ممکن است روزشان خراب شود ويا 
اتفاقات بدی برایشان رخ دهد ولی در جدیدترین 


تحقیقات انجام شده‌موسسه "ساینس آلرت" 
روی رفتار حیوانات مشخص شد حیوانات نیز 
مانن د انس انها چهره عب وس افراد عصبانی را 
تخی ص می‌دهن1 و از آنها بذشان می‌آید!. بر 
سام ین ققق انا چفرههاف شاه و شین را 
کاملااز هم تشسخیص می‌دهند و از انسانهای 
خش مین دورن می کد د یهت پیب نی از 
تصور می شد فقط سگها و اسبها توانایی تشخیص 
حالعهای چهره انس ان رادازند ولی پز نتاس ایق 
تحقیق مشخص شد بزها هم با استفاده از نیمکر ه 
چپ مغزشان این کار راانجام می‌دهند. در این 
آزمایش از دو عکس که یکی از آنها چهره بشاش 
وشادی داشت و یکی دیگر چهرعبوس و در هم 
رفته: اس تفاده شد. جالب اینجاست که بزها از 
چهره عصبانی دوری کردند و به چهره شاد علاقه 
نشان دادند و تمابل بیشتری بر ای صرف وقت با 
چهره شاد از خودشان نشان دادند. 

زندان برای .بیش ا 


دوربینهای مدار بسته پار کینگ کتابخانه‌ای 
در " تونیبان‌دی" در جنوب ولز تصاویری از یک 
مرد ضبط کرده‌اند که دارد به یک مرغ دریای 
زخمی لگد می‌زن د. آن طور که در این فیلم 
مشخص است این مرد قبل از آزار و اذیت و 
کشتن پرنده‌نگون بخت گوشی موبایل خود رابه 
دوستش می‌دهد تااز ین کار زشتش فلم f‏ 
برداری کند. این مرد که ۳۸سال دارد به کشتن | 
عمدی‌این پرن ده که از گونه حناظت ضدهدر ٩‏ 
بریتانیاااست اعتراف کرده است. انجمن مبارزه‌با [ 


آزار حیوانات اعلام کرده است در بی شکایت 
یک شاهد که از درون خورو خود اتفاقات پیش 
آمده را مشاهده‌می کرده است: این دستگیری 
صورت گرفته است. این شاهد سپس جسد پرنده 
رابرداشته و برای شکایت به سازمان حفاظت از 
خیوانات رفته است.بازرس این سازمان گفته :۷ 
این پرنده ممکن بود خودش هم زنده‌نماند ولی 
این حجم از بی رحمی در برابر یک موجود بی‌دفاع 
غیر قابل توجیه است ".به همین دلیل این فرد به 
تحمل جبتن و پزداخت جریمه مجکزم ش ده 
است. آزار حیوانات در بسیاری از کشورهای دنیا 
در زمره بیماریهای روانی و ذهنی که برای جامعه 
خطرناک است در نظر گرفته می‌شود. 
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آقای سبد محمد حسبئی 
کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزندپبروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


بسوال: باسلام خانمی‌هستم ۲۴ ساله: حدود 
شش سال هست که ازدواج کردم ودارای یک فرزند 
هستم. شوهرم قبل از ازدواج افسرد گی حاد داشت 
و دارو مصرف می کرد و خانواده ایشون و خودش در 
این مورد چیزی به من نگفتند ومن بعد از ازدواج 
فهمی دم خیلی افسرده است و رفتارهای عجیبی 
داشت. گاهی خنده, گاهی گریه گاهی بسیار مهربان 
و گاهی بسیار بداخلاق: امامن چون به او علاقه داشتم 
بسعی کردم کمک کنم تاحالش خجوب شود ولی فایده 
نداشت والان‌بدترهم شده و داروها را خودسرانه 
قطع کرده و اگر من از رفتارش انتقاد کنم به سرعت 
جبهه می گیرد و با خشم و فریاد می گوید حق نداری 
سر من داد بزنی, تو کی هستی که از رفتار من انتقاد 
می کنی من توراداخل آدم حساب نمی کنم و... لطفاً 
بگویید من با او چه کنم؟ 
م-ر- المگودرز 
پاسسخ: باسلام خدمت شماءبهترین کار این 
است که قبل از ازدواج تمام مسائل گفته بشه 
ام امتأس فانه خانواده‌ها فکر می کنت د با ازدواج 
تمام مشکلات دختر و پسر حل می‌شود و به 
همی ن خاطر خیلی از مس بافل را اژ مد یز نها 
می کنن آماشما که قبل از ازدواج اطلاع از بیماری 
همسرتان نداشتید. بعد از ازدواج که فهمیدید چرا 
در مورد بیماری‌اش تحقیق نکردید؟ و یک اشتباه 
دیگر شما بچه‌دار شدن است. ید یری کردید 
بعد از اینکه شوهرتان روند درمان راطی کردند و 
به تعادل رسیدند فرزند به دنیا می آوردید و... 
اما این تغییر خلقی که از همسرتان گفتید یک 
افسردگی دوقطبی (مانیک: دیرسیو) است که این 
یر خلقی ا کک اا تی ماه متیر اتو 
فردی که دارای این نوع افسرد گی است دارای دو 
خلق است که یک مدت شاد و خوشحال است و 
مهربان و مدت دیگر پرخاشگر, عصبی و غیر قابل 


آقای سعید مجیدی ناد 
وکیل باینه بسک اس ریو 
کارشناس آرشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفتی هار ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفای‌اکب رخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفتی هنبه‌ها 
از ساعت1۵ تا ۱۶ 


۰ افر ۹۸ اطلاعات 


۳۳ 


کنترل که اگر از مرز بگذرد به فکر خود کشی هم 
می‌افتد! ولی صبر و شکیبایی؛ عشق و حمایت شما 
می‌تواند تفاوتهای واقعی در روند درمان و بهبود او 
ایجاد کند. شما می توانید با یاد گیری در مورد این 
بیماری, امیددهی و تشویق او و پیگیری علائم اش؛ 
او را در راه درمان پاری کنید. 

البته مر اقبت از یک فر دمبتلابه اختلال دوقطبی 
در صورت عدم توجه به نیازهای شخصی شما 
موجب آسیب رساندن به خودتان هم می‌شود: از 
این رومهم است که بین حمایت از عزیزانتان 
مراقبت از خود تعادل را رعایت کنید. 

رویارویی باامشکلات اختلال دو قطبی تنها 
برای فرد مبتلا دشوار نیست چون خلق و رفتار 
فرد بیمار بر روی افرادی که بااو در ارتباطند. به 
خصوص افراد خانواده و دوستان نزدیک تأثی رگذ ار 
است.در طی دوران مانیایا شیدایی که یک نوع 
سرخوشی می‌باشد. ممکن است مجبور شوید 
با پیش داوریهای بی‌پروا؛ خواسته‌های ظالمانه. 
عصبانیتهای انفجاری و تصمیمات غیرمسئولانه او 
روبرو شوید؛ و هنگامی که زمان این دوره گذشت 
نیز باید با عواقب آن مقابله کنید. 

همچنین نیز ممکن است مجبور شوید وظایف 
او را که حال توانایی انجام مسئولیتهای خانه و کار 
راندارد بر عهده‌بگیرید. اما خبر خوب این است 
که اکثر افراد مبتلابه اختلال دوقطبی می‌توانند خلق 
و خوی خود رابا درمان دارو وحمایت مناسب تثبیت 


3 


کنند وشما می‌توانید نقش مهمی در درمان بیماری 
داشته باشید.گاها: تنها وجود کسی که بیمار بتواند 
بااو صحبت کند می‌تواند باعث ایجاد تغییر در 
نگرش وانگیزه او شود. 

اما افراد مبتلا به اختلال دوقطبی آغلب میلی به 
درمان نشان نمی‌دهند. زیرا نمی‌خواهند احساس 
سربار بودن داشته باشند. بنابراین به او یاد آوری 
کنید که از کمک به او احساس خوبی دازید. 

اختلال دوقطبی و زندگی با فردی که اختلال 
دوقطبی دارد می‌توان د باعث ایجاد تنش در 
خانه شود. در کنار چالش برخورد با نشانه‌های 
بیماری فرد و عواقب آن, اعضای خانواده اغلب 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۲۲۲ 


مش‌اوره حضوری با تعبیسن وقست قبلسی 


خانم الهام سادات طباطبا بی 
وکیل پایه یک دادگستری 


اول هو ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


هفتگی 


با احساساتی چون گناه ترس» خشم. و بی کفایتی 
د و در نهایت. فشار می‌تواذ 
مشکلات جدی‌بر روابط ایجاد کند. اما راههایی 
برای مقابله با آن وجود دارد. 


مبارزه می کند 


اولین قدم 

برای موفقیت در برخورد با اختلال دوقطبی, 
این مهم است که یاد بگیرید که بیس اری و 
مشکلات آن را بیذیرند.محدودیتهای بیمار را 
بپذیرید. فرد دچار به اختلال دوقطبی نمی تواند خلق 
و خوی خود را کنترل کند. آنها نمی‌توانند به یک باره 
از افسردگی خارج شوند و یایک دوره مانیارابه 
سرعت پشت سر بگذارند. پس محدودیتهای خود را 
بپذیرید. نه می‌توانید بیمار را از بیماری نجات دهید 
ونه اینکه او را مجبور به بهتر شدن کنید. شما تنها 
می‌توانید او راحمایت کنید اما در نهایت تصمیم 
وخواستن بهبودی در دست فرد مبتلا به بیماری 
قرار دارد. ناگفته نماند استرس باعث وخیم شدن 
اختلال دوقطبی می‌شود. بنابراین سعی کنید 
راههایی برای کاهش استرس او بیدا کنید. 

به غیر از یشتیبانی عاطفی, بهترین راه‌برای 
کمک به شخص میتلابه اختلال دوقطبی: تشویق و 
حمایت او به درمان است. اغلب این موارد می‌تواند 
بیشتر از یک چالش باشذ.از آنجایی که افراد مبتلا 
به اختلال دوقطبی متوجه وضعیت خود نیستند, 
میلی به مراجعه به پزشک هم ندارند. وقتی فرد 
در دوران شیدایی یا مانیا است. احساس خوبی 
می کند و متوجه مشکلی که وجود دارد. نیست و 
وقتی بیمار در دوران افسرد گی قرار گرفت. ممکن 
است متوجه شود چیزی اشتباه است: اما اغلب 
انرژی برای درخواست کمک ندارد. 

در پایان باید بگویم مشکل همسر شما یک 
مشکل خلقی درونی است و شمابه تنهایی قادر 
نیستید به همسرتان کمک کنید پس با او صحبت 
کنیدیابه پزشک مشاور متخصص مراجعه 
کنند یا دوباره روند درمان را ادامه بدهند ولی 
یقین بدانید که حتماً با درمان و زیر نظر پزشک 
بودن بهبود پیدا می کنند و زند گیتان دوباره رنگ 
آرامش خواهد دید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما مبرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی,تخصص در فرزندبروری؛ 
خانواده, ازدواج و واقعبت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۷ ۱۲۱ 


باثتم بوی بد تهرون از چیست 

بعضی‌ها فکر می کنند حاشیه‌نشین‌ها و فقرا و مساکین دل ندارند. اگر بچه 
خودشان صد تا عروسک داشته باشد و عروسک جدیدی بخواهد. برایش 
می‌خرند تا دلش عقده‌ای نشود.و گمان می کنند بچه کارتن‌خواب عروسک 
می‌خواهد چکار؟ او نان می‌خواهد. کارتن‌خواب محبت و نوازش و بغل 
کردن می‌خواهد چکار؟ پدر و مادرشان آنقدر گرفتار و بی‌فرهنگ هستند 
که اهل نوازش بچه‌های خود نیستند. بچه‌ها هم عادت کردهاند و نیازی 
ندارند. و این آدمهای یافرهنگ نمی‌دانند که محبت و نوازش غریزه است 
۲ شلد فش 5 و ربطی به فرهنگ ندارد. هر بچه‌ای دلش می‌خواهد در کانون گرم خانواده 
2 ۰ رث ,$ باشد و از پدر و مادرش محبت ببیند متل خانواده عزیزی که در این 
دستهای هارون الرشیدی!؟ عکس می‌بینید. پولدارهای با فرهنگ فکر می کنند پاپتی‌ها حتی عاشق هم 
این دست رامقایسه کنید بادست حضرات بزر گان. آنهادستشان طوری نمی‌شوند و اگر شوند. پولدارها آنها راسرزنش می کنند که تو اول برو حموم 
لطیف است که اگر باچشم بسته آن رالمس کنی؛ فکر می کنی دست یک و یه لباس تمیز بیوش تا بو ندی بعد عاشق شو! و امان از بوی بدی که افکار 

بچه کار نکر ده است. حالا همین دست‌ها را مقایسه با دست مولی علی ا اون و وی تهرون یست؟ 
وببین دست مبار کش از نظر ظاهری به دست بز ر گان ما شبیه است یا 
به دست این کا ر گر. اشکالی هم ندارد ها! ما بخیل نیستیم و نمی گوییم 
بز رگان به جای بیلیارد بیل دست بگیرند. به ما چه؟ برو هرچی دلت 
می خواهد بیلیارد بزن و شربت توت‌فرنگی با مارک آن‌شرلی با موهای 
قرمز بخور و خودت رابا دلار باد بزن اما جان مولا هی خودت رابه 
مولای مستمندان و متفیان تجسیان. عکس مولای ما را از اتافت پردار و 
عکس پولذارهای دنیا را به دیوارت بچسبان. یعنی مارماهی نباش. دو رو 
نباش. مرد باش و بگو من هارون‌الرشید هستم. اگر نیستی, چطور طاقت 
می آوری به دست خودت لوسیون بزنی و دست این کار گر را ببینی و 
رگی از رگهای انسانیت و همدلی در تونتید.مطمتن باش که دست تو 
هارونی است نه علوی.و از دستی که هارونی است. کارهای هارونی 
می‌تراود که بی‌شک ضد دین است. تو اگر هارونی باشی: دیگر درک 
نمی کنی که چراقبل از اينکه تاول کف دست کارگر خشک شود باید 
مزدش را بدهی.عرقش پیشکش خودت برو با ماست و خیار میل کن. 


خیلی‌هابااضطر اب دښال شادی و نشاط می گر دند 


6 فنلون 


> توا توت موند این خانه قدیمی ولیی [ذمهای قدیمی راینید واز لیخد ورایت آنها قور شو به | 
قیاس امروزی که همه چیز را با مال و اموال می‌سنجند. هیچی ندارند. یک تکه گلیم. یه 
بخاری هیزمی, مشماهایی که کاغذدیواری آنها یا رنگ و روغن آنهاست. پرده‌های ساده و 
خشک کردنی‌هایی که به دیوار آویخته‌اند... هیچ ندارند ولی چیزی دارند که خیلی‌ها ندارند. 
از جوانی زن و شوهر شدهاند و در کهنسالی هنوز با هم چای می‌خورند. رنگ کافی‌شاپ راهم 
ندیده‌اند وغیر از چای لاهیجان خودشان دهها نوع چای کافی‌شاپها رائه خوردهاندنه اسمشان 


را می‌دانند. ساده می‌خورند. ساده زند گی می کنند و روی غریزه‌های ذاتی خودشان ح ر کت 

می کنند پس حرص و حسد و کینه و بدخواهی ندارند. این قدیمی‌ها هر کدامشان یک یا رابعه 

عدویه وحسن بصری و بوسعید و بایزید هستند. مگر عرفان و فنافیالله شدن شاخ و دم دارد؟ 

همین که انسان باشی؛ در خدا مستغرقی چون به همان مسیری می‌روی که او برای تو تعیین 

کرده. آیا می‌شود دوباره روابط ما انسانی شود و به نیستان خودمان بر گردیم تا از نفیر ما مرد 
8 و زن ننالند؟ و مگر نقیر چیست جز غر زدن, ناراضی بودن. حسادت. حرص و... غریزه‌های 
ر انسانی خود را زنده کنیم و به نیستان اصلی خودمان بر گردیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره FA‏ ۳۱ 
ر س ۳( سس 


نگارش:سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


نزدیک به یک سال از آن فاجعه شوم می گذرد 
اما حتی یک روز هم قبافه و چهر همحمد از جلوی 
| چشمانم نرفته. هر کجا که سر می‌چر خانم او 
را می‌بینم کاش چهره خندانش را می‌دیدم. 
اما آنچه از او مقابل چشمانم جان می گیرد. 
قبافه دردمند و صدای گرفته و ناراخت اوست 
درست مثل همان روز که جلو چشمانم از درد 
به خودش می‌بیچید و ناله می کرد و من البته نه 
من که همگی ماء به او می‌خنديديم و او را دست 
می‌انداختيم.باورمان نمی‌شد محمد واقعا درحال 
درد کشیدن است. تصور می کر دیم می‌خواهد ما 
را دست بیندازد و مسخره‌مان کند. 

من و محمد و کامیار وهادی از دوستان قدیمی 
بودیم. از همان بچگی که با هم در یک محل 
زند گی می کرد م وبا ه م به یک مدر 
می‌رفتیم مثل چهار برادر با هم بزرگ شدیم. 
شاید چون پدرانمان همکار بودند و همگی در 
یک جا کار می کردند و در خانه‌های سازمانی 
زند گی می کردبم. اینق در به هم نزدیک و 
وابسته شده‌بودیم. البته فقط این طور نبود که 
ماپسرهابا هم دوست باشیم. مادرهایمان هم 
با هم دوست بودند و خواهرهایمان هم ارتباط 
صمیمانه‌ای با هم داشتند و خلاصه که اعضای 
مأچهسار خائواذه فة قط تساه ورفیکار و 
هم‌محلی و هم مدرسه‌ای بلکه دقیقاً انگارباهم 
فامیل بودیم حتی می‌توانم بگویم ارتباطمان از 
فامیل هم با هم بیشتر بود و بیشتر از اقوام و 
فامیل به هم احساس نزدیکی داشتیم. دوران 
دبستان و دبیرستان راباهم گذراندیم و چون 
نمی‌خواستیم بینمان فاصله بیفتد بلافاصله بعد 
از گرفتن دییلم هر چهار نفرم ان به خدمت 
سربازی رفتیم. البته در دوران خدمت آنقدر 
خوش شانس نبودیم که در یک پاد گان خدمت 
کنیم اماهادی و محمد در یک شهر بودند و 
من و کامیار هم در استان تهران در مرخصیها 
باهم قرار می گذاشتیم و در یک شهر دیگر 
همدیگر را می‌دیدیم. قرارمان بود هر مرخصی 
به یک شهر برویم. البته برای من و کامیار این 
موضوع خوش‌ایندتر بود. چون ما در طول هفته 
خانوادههایمان را می‌ديديم» ام ا برای هادی 
و محمد که از خانواده‌هایشان دور بودند این 
مساله کمی سخت بود. 

دو سال خدمت سربازی‌مان مثل برق وباد گذشت. 
بعد از خدمت هر چهار نفرمان کنکور شر کت کر دبم. 


سنا 


fariba zavarei@yahoo corm 


فقط محمد خوش شانس بود که قبول شد و بقیه ما 
بارتبه‌های نجومی پشت در دانشگاه ماندیم.هادی 
و کامیار سر به راه‌تر از من بودند. چون پشت کنکور 
مان‌دن را بهانه نکر دند و رفتند دنبال کار و کاسبی. 
هادی در پازا رفغو ل شد و کامیار دریک اداره دولتی. 
من اما بیکارماندم.راستش درس خواندن بهانه بود. 
نمی‌خواستم بیگاری بدهم. با دبیلم. بدون هیچ تجربه 
کاری, هر کجا می‌رفتی فقط حمالی مقت می‌خواستند 
ومن. آدمی نبودم که تن به حمالی بدهم. 

دوسال تمام وقتم رابه اميد آنکه شاید دانشگاه 
قبول شوم هدر دادم. اما نشد حالا دیگر خودم هم 
خجالت می کشیدم از پدرم پول توجیبی بگیرم. 
محمد با اینکه دانشجو بود تدریس می کرد. 
هادی در بازار افتاده بود و کامیار هم توانسته 
بود علاوه بر اداره در یک آژانس مسکن مشغول 
شود. فقط من بودم که هیچ کاری نکر ده‌بودم. 
می‌دانستم پدرم مقداری پول پس‌انداز دارد. به 
خودش نمی‌توانستم بگویم اما چند مر تبه با گوشه 
و کنایه به مادرم گفتم اگر پول و سر مایه‌ای داشتم 
کار و کاسبی راشروع می‌کردم.هادی چند بار 
گفته بود اگر بروم از بانه یا حتی چابهار جنس 
بیاورم. او می‌تواند در بازار برایم بفروشد. 

اینکه برای خودم کار کنم خیلی بهتر بود تا 
مزدبگیر دولت یا آ دمی باشم که سر ماه چند رغاز 
پول کف دستم بگذارد. مادرم موضوع راباپدرم 
در میان گذاشت. اما پدرم گفت که نمی‌تواند 
رش را به من بدهد, در حالی 
که حتی مطمئن نیست بعد از مدتی بتوانم همان 
پول راب گردانم.لبته حق داشت من شرایط او 
راد رک می کردم.به سن بازنشستگی رسیده 


پس‌انداز یک ع 


> ۰ آذر ۸ اطااعات هفتکی 
کس“ ۱۳۳ 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


بود و هر آن امکان داشت عذر ما را از خانه‌های 
سازمانی بخواهند. خیلی از همکارانش توانسته 
بودند در مدتی که آنجا ساکن بودند صاحبخانه 
شوند اما بعضیها مثل پدر من نتوانستند شاید 
می‌توانستند اما به فکر نبودند وحالا در آستانه 
الگی می‌باد 
می‌شدند. شاید حتی او توقع داشت در این 
شرایط من بتوانم کمکشان کنم نه اینکه بخواهم 
تنها موجودی زندگی‌اش راهم از او بگیرم. 
شرایط خیلی بدی داشتم. صبحها از خانه بیرون 
می‌رفتم و تا دیروقت در خیابانها پرسه می‌زدم. 
می‌دانستم همه نگرانم هستند اما انگار همه 
درها به رویم بسته شده بود. 

احساس می کردم در مرز افسرد گی قرار دارم. 
دست و دلم به هیچ کاری نمی‌رفت. مستاصل 
و درمانده شده‌بودم. همان موقع بود که محمد 


شسصت و چند ت اجاره‌نشین 


مثل یک ناجی به دادم رسید. دایی محمد صاحب 
یک شر کٹ بود. آنطور ک 4 محمد می گفت او 
قول داد ه بود وقتی محمد خواست شاغل شود 
جایی در شر کتش به او بدهد. محمد گفت قصد 
ندارد در شر کت دایی‌اش کار کند. از طرفی 
نمی‌خواهد حرفی بزند که دایی‌اش ناراحت 
شود بنابراین بهترین گزین ه این بود که من به 
جای محمد آنجا شاغل شوم تاهم محمد عذر 
موجهی برای نرفتن به شر کت داشته باشد. هم 
دایی‌اش ناراحت نشود و هم من بالاخره صاحب 
شغلی شده باشم. این بهترین پيشنهاد و بهترین 
گزینه‌ای بود که من می‌توانستم داشته باشم. 
دو -سه هفته بعد از این پیشنهاد محمد؛ من در 
ش کت دابی اش مشغول کار شدم. اه ااغذابه 


بعد از هادی نوبت محمد بود. او که از دوران دانشگاه دلداده یکی از همکلاسی‌هایش شده 
بود, بعد از اینکه درسش تمام شد با شهلا ازدو اج کرد. البته آنها مدتی در عقد هم ماندند ... 


ساکن در قسمت اداری و به عنوان یک پرسنل 
معمولی. اما قرار شد با گذشت زمان و شر کت 
در کلاسهای آموزشی و گذراندن دوره‌های 
مختلف کم کم ارتقاء شغلی پیدا کنم و از یک 
کارمند معمولی به رده‌های بالاتر ترفیع بگیرم. 
محمد هم تصمیم داشت بعد از فارغ‌التحصیلی در 
زمینه رشته خودش بعنی حقوق شغل مناسبی پیدا 
کند.همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت.با شاغل 
شدن من خیال پدر و مادرم و بقیه اعضای خانواده 
کمی تا قسمتی راحت شده‌بود. کم کم خانواده‌ها به 
فکر افتادند که برایمان آستین‌بالا بزنند.آولین کسی 
که ازبین ما تصمیم به از دواج گرفت هادی بود.وضع 
و اوضاع هادی در عرض چهار -ینج سال از بقیه ما 
بهتر بود.او خیلی زود به سراغ دختر خاله‌اش رفت و 
بعد از مراسم عقد ساده‌ای که بر گزار شد بدون هیچ 
عروسی ودنگ و فنگ دیگری, دست همسرش را 
گرفت و بعد از یک مسافرت دو هفته‌ای زندگی 
مشق ر کش ,را آغاز کرذ. 

بعد از هادی نوبت محمد بود. او که از دوران 
دانشگاه دلداده یکی از همکلاسی‌هایش شده بود 
بعد از اینکه درسش تمام شد با شهلا ازدواج کرد. 
البته آنها مدتی در عقد هم ماندند تامحمد شغل 
مناسبی پیدا کند و بعد هم با یک مراسم ساده 


رفتند سر زند گیشان. 

مادر من که سالها بود خواهر هادی رابرای من 
در نظر داشت وقتی فهمید من و نوشین هم به 
این وصلت راضی هستیم. به سراغ او رفت و 
پدرم برای اینکه خیال همه راراحت کند مر اسم 
عقد وازدواجمان راباهم گرفت وماصبح عقد 
کردیم و شب هم عروسی گرفتیم و تمام. 
کامیار هم به سراغ خواهر من آمد. راستش من 
هیچ وقت فکر نمی کردم کامیار پروانه را دوست 
دا ته‌باشد: مایا من خیلی از مرحلة پرت 
بودم یا کامیار خیلی موذی بودا پدر و مادرم 
بدون هیچ چون و چرایی, با ازدواج آنها موافقت 
کردند و خلاصه ما چهار نفر صاحب زن و زند گی 
شدیم. ارتباط من و محمد به واسطه ارتباط من و 


a Sa 


کیان بدون آنکه بخواهد»مرتکب قتل شد 
آن هم قتل دوستی که به گفته خودش برایش 
حکم برادر را داشت. شاید تنها دلیل این اتفاق 
و حادثه. سهل انگاری و جهل وندانم کاری 
کیان بود. او در واقع شوخی مر گباری را انجام 
داد که‌هر گز به عواقب آن حتی یک لحظه فکر 
نکر ده بود. شاید جون اطلاعات بزشکی اش در 


دایی‌اش, ارتباط نزدیکی بود. ارتباط من و هادی 
هم که جدای از دوستی به رابطه داماد و برادرزن 
هم رسیده‌بود. کامیار هم که دامادمان بود و 
خلاصه ماچهار نفر بدجور به هم گره خورده 
بودیم. به قول هادی گره کور هم شده بود و دیگر 
هیچ کس نمی‌توانست آن راباز کند. هیچ کس 
جز خودمان یا بهتر بگویم هیچ کس جز یک اتفاق 
شوم .یک حادثه, یک ماجرا ماجرایی که هیچ 
کدام از ماحتی در خواب هم آن‌را نمی‌دیديم. 

ماچهار نفر بعد از ازدواج هم به رفاقت و قول و 
قرارهایم ان همچنان پابند بودیم. یکی از قول و 
قرارهایمان این بود که آخرین جمعه هر ماه هر 
چهار نفری, مجردی با هم باشیم. برنامه‌ریزی 
برای اینکه وقتمان را چطور بگذرانيم هم معمولاً 
شب قبل انجام می‌شد. گاهی به کوه‌می‌رفتیم. 
گاهی در خانه یکی جمع می‌شدیم. گاهی اطراف 
تهران اطراق می کردیم» خلاصه اينکه این رسم 
أ ذوران نوجوانی نازمانی کة متاهل و صاحب 
فر زند شدیم هم ادامه داشت. 

این با هم بودن‌هایمان چند حسن داشت. اول 
آنکه خستگی یک هفته کار و استرس را از بین 
می‌برد. دوم آنکه فرصتی بود تا تجدید خاطر ه 
کنیم و از همه مهمتر اینکه یک روز همسرانمان 
برای خودشان راحت بودند و دیگر دغدغه ما 
را نداشتند. اغلب این باهم بودن‌هایمان هم 
به لود گی و مسخره‌بازی می گذشت.درست 
مثل آن روز. آن روز شوم و مزخرف که ای 
کاش سنگ از آسمان باریده بود و مابیرون 
نمی‌رفتيم. ای کاش دست وپای من شکسته 
بود و کنج خانه می‌ماندم. اما حیف که همه اینها 
در ای کاش ماند.آن روز من و بچه‌های دیگر 
تصمیم گرفتیم محمد رااذیت کنیم. 

محمد تاز گی صاحب یک دختر و پسر دوقلو 
شده‌بود و روی پاهایش بند نبود از خوشحالی؛ 
همان روز هم مدام بهانه آورده بود که نمی‌تواند 
بیاید و همسرش به کمک او احتیاج دارد و از این 
لوس بازیهاء اماما به زور او رابااخودمان بر دیم. 


مورد عوارض حساسیتها آنقدر کم و سطحی 
بود که هر گز تصور نمی کرد ممکن است یک 
حساسیت ساده فردی رابه کشتن دهد. اینکه 
فردی شاد و سرزنده و سرخوش باشد تاجایی 
سندیده است که شادی و سرزند گی‌اش 
باعث ناراحتی و مشکل برای دیگران نشود. 
شوخیهاباید حد و مرز داشته باشد. شوخیهایی 
که می‌تواند حرمتها را از میان بسرد هم به 
اندازه همان دعوای جدی» سمی و خطرناک 
هستند. گر کیان آن روز مشکل محمد را 


اطلاعات‌هفتگگی شماره ۳۸۲۵ 


من از مدتها قبل می‌دانستم محمد به خردل 
آلرڑی دارد. تصور من از آلرژی خارش و کهبر 


و نهایت خروسکی شدن صدا بود. برای همین | 
وی خاطر ایتک کی س ر به سر سحیذبگتاریم 


من مقدار زیادی سس خردل به ساندویچ او زدم 
و به بچه‌ها هم گفتم اگر محمد ساندویچش را 
نخورد سس را به خوردش می‌دهیم. آنها هم 
خندیدند و قبول کردند. 
از آنجا که سس خردل رابا سس کچاپ و 
سس فلفل مخلوط کرده بودم محمد متوجه 
شد که در ساندویچش مقدار زیادی سس 
خردل وجود دارد. فقط می گفت می‌دانم چرا از 
طعم سس خوشم نمی آید. من هر دو ساندویچ 
محمد را مملو از سس خردل کر ده‌بودم.محمد 
اولی را که خورد خواست از دومی صرف نظر 
کند. امامن اصر ار کردم. اصر ارهای من باعث 
شد تا محمد مقداری از دومین ساندویچ راهم 
بخورد.مدت زمان زیادی نگذشته بود که بدن 
محمد شروع به خارش کرد چند دقیقه بعد 
کهیرهای درشتی روی تنش نقش بست. تصور 
مااز آلرژی در همین حد بود برای‌ همین شروع 
کردیم به خندیدن ومسخره بازی د رآوردن, 
آنقدر در گیر این شوخی مسخره‌بودیم که 
متوجه گرفتگی بینی و خس خس سینه محمد 
نشدیم. البته من فکر می کردم حتی اگر متوجه 
این موضوع هم می‌شدیم تصور می کردم کاملا 
طبیعی است! در میان خند هو شوخی و مسخر ه 
بازی ما محمد دچار سر گیجه شد. احساس 
می کرد که نمی‌تواند روی پاهایش بایستد. او 
که از کارهای ما به شدت عصبانی بود. گفت 
بايد زودتر به یک مر کز درمانی برود. امامن 
مانعش شدم و گفتم چاره‌اش پریدن در آب 
رودخانه است و او را هل دادم داخل رودخانه 
کم عمقی که در کنار ما جریان داشت. محمد 
به سختی از آب بیرون آمد وشروع کرد به 
استفراغ کردن, او شکمش را گرفته بود و از 
درد به خودش می‌پیچید, همزم ان با تهوع» 
بیرون روی هم پیدا کرد. اگرچه شرایطش 
خوب نب ود. اما ما فکر می کردیم با انسهال و 
ادامه درصفحه ۵۵ 
جدی می گرفت. اگر بلافاصله در بدو مشکل 
برای محمد دست به کار می‌شدند و او را به 
یک مر کز درمانی می‌رس‌اندند. شاید محمد 
زنده می‌ماند. اما آنها انگار قصد نداشتند تا 
به هیچ روی» متوجه شوند شوخی‌شان جان 
دوستشان را به خطر انداخته, شوخی که باعث 
شد محمد برای همیشه جشمهایش را ندد 
و از کیان آنجه باقی می‌ماند آدمی است با 
عذاب وجدان تمام نشدنی که شاید هر گز به 


زندگی عادی برنگردد. 
۲۳ 


ترو تمند واقیی کسی است که 


۵ ۸ 


داشته داشد 


چو تکیه گاه ز ند گی ما 


کدانا نصرت زاده 


(فدگی ت همین سيار 


در یک خانواده برجمعیت بز رگ شده‌بودم. 
هفت خواهر و برادر بودیم. هر کدام یک زندگی 
متفاوت را انتخاب کرده بودیم.من فر زند پنجم 
بودم.وقتی دبیلمم را گرفتم دو راه‌در پیش رو 
داشتم. اول اینکه با پسرعمویم ازدواج کنم که 
چند سالی بود منتظر تمام شدن درس من بود 
تا به خواستگاری رسمی من بیاید؛ یا اينکه ادامه 
تحصیل بدهم. شاید هم می‌توانستم بروم سوتد 
پیش بردار بزرگم که سالها قبل مهاجرت کرده 
بود و زند گی برای خودش ساخته بود. 

از پسر عمویم‌بدم نمی آمد ولی روحبه‌ماجر اجوی 
من نمی خواست به این زودی وارد زند گی مشت رک 
شود و د ر گیر روزم ر گی و خانه‌داری باشد. برای 
همین جواب رد دادم و گفتم می‌خواهم ادامه 
تحصیل بدهم. همان سال در رشته دبیری تاریخ 
قبول شدم و به دانشگاه رفتم. پدر و مادرم خیلی 
دخالتی در انتخابهای ما نداشتند.می‌دانستند که 
هر کدام از ما راه‌خودم ان را پیدامی کنیم.وقتی 
برادرم مهاجرت کرد باورشان نمی‌شد که او برای 
همیشه رفته است ولی با گذشت زمان موضوع 
را پذیرفتن د.وقتی خواهرم در شانزده سالگی 
پایش را توی یک کفش کرد که می‌خواهد با پسر 
دایی‌ام ازدواج کند باز آنها قبول کردند. یا وقتی 
برادرم دوم ترک تحصیل کرد و در یک مکانیکی 


مشغول به کار شد دیگر شو که نشدند. مادرم فقط 
مسوولیت یخت و پز و رفت و روب داشت و یدرم 
هم باید شکم ما را سیر می کرد. زند گی به همین 
سادگی جلو می‌رفت. پیچید گیهای حالارا نداشت 
و آدمها راحت‌تر تسلیم سرنوشتشان می‌شدند. 

من هم معلم شدم. رفتم سر کار و با حقوقم هر 
ماه برای خانه مان یک وسیله جدید می‌خریدم. با 
شروع کار من زندگی‌مان کمی مدرن‌تر شد. برای 
خانه ماشین لباسشویی خریدم.ماه بعد جارو برقی 
و کم کم زودیز و پلو پز و بقیه وسایل نو وارد خانه 
ماشد.مادرم می گفت از وقتی تو رفتی سر کار 
من کم کم بازنشسته شدم.سال ۵ بود که 
تصمیم گرفتم خانه را کاملا بازسازی کنم.دوماه 
بعدش قرار بود برادر کوچکم ازدواج کند و تصهیم 
گرفتم برای جشن عروسی خانه رامرتب کنم. 
مادرم خیلی دلش می‌خواست من ازدواج کنم. 
دلش می‌خواست برای خودم جهیزیه بخرم ولی 
من توی این فکرهانب‌ودم.نمی‌دانم زمان چطور 
گذشت که به خودم آمدم دیدم سی ساله شده‌ام. 
همه خواهر و براد رها از خانه رفته بودند ومن و 
مانده بودم و مادر و پدر پیرم. 

زندگی آنها راحسابی تغییر داده‌بودم و دلم 
می‌خواست در آرامش و آسایش روزها را سپری 
کنند. حس می کردم خیلی هم به ازدواج و داشتن 
یک خانواده احتیاج ندارم. 
مخصوصاً که بچه‌های 
خواهر و برادرم مدام توی 
خانه ما بودند ومن شاهد 
بزرگ شدنشان بودم و حس 
" می‌کردم انرژی این همه 
تکایو و سر و صدا را ندارم. 

ی در ومادرم امانگران 
آینده من بودند ولی من 
خودم با این وضعیت راضی 
بودم. تااینکه در سال ۶۵ 
یدرم فوت کرد. مادرم تنها 
شده بود و حضور من در آن 
خانه لازم بود. بعد از فوت 
پدرم‌متوجه شدم خانه را 
به اسم من کرده و تقریباً 


جلو می‌رفت. پیچیدگیهای حالا را نداشت و آدمها راحت‌تر تسلیم سرنوشتشان می‌شدند 


هیچ ارتی به بقیه نرسیدهبود. این موضوع بین 
خواهر و برادرهایم کدورت ایجاد کرده بود ولی 
پدرم وصیت کرده‌بود تا ازدواج نکرده‌ام در همین 
خانه زندگی کنم.خانه قدیمی بود و مدام احتیاج 
به بازسازی داشت و همه این هزینه‌ها به عهده 
من بود. ده سال بعد بعنی در سال ۱۳۷۵ مادرم 
هم فوت کرد. بعد از فوت مادر چند سال بیشتر 
کار نکردم وبازنشسته شدم.همه خواهر بر ادرها 
دلخور بودند که خانه بدری به من رسیده بود.حالا 
زمینش آنقدر ارزشمند بود که می‌توانست زند گی 
همه آنها زامتخول کتد.امامن رل 5 ری ۸ 
نظرم رسید. نوه‌ها یکی یکی بز رگ می‌شدند ووقت 
ازدواجشان بود. اولین نوه‌ای که ازدواج کرد بهش 
گفتم بیا پیش من زند گی کن. سه سال وقت دارید 
تا پولهایتان راجمع کنید و برای خودتان زند گی 
بسازید. خواهر زاده‌ام سه سال با من زندگی کرد. 
بچه اولشان در همین خانه بزرگ شد و بعد نوبت 
به عروس و داماد بعد شد. 

همین طور هفت خواه زاده و برادرزاده‌ام 
زندگی‌شان را از این خانه شروع کردند. همه حس 
می کردند این خانه به نوعی مال همه آنهاست 
ومن تنهامدیریت آن رابه عهده‌دارم. می‌دانستم 
اگر بخواهم خانه رابفروشم و سهم هر کدام از آنها 
رابدهم مثل باد پولها خرج می‌شود و هیچ دردی 
درمان نمی‌شود. برای همین به نوع دیگری به آنها 
کمک کردم. 

سال قبل آخرین نوه خانواده هم از خانه من 
رفت. خانه را برای چندمین بار بازسازی کردم. 
خواهرم که چند وقتی است بیوه‌شده آمده‌پیش 
من وبا هم زندگی می کنیم. برادرم هر سال چند 
ماهی به ایران می آید و در خانه من ساکن است. 
حالا همه باور دارند که این خانه تکیه گاه‌همه 
آنهاست. تصمیم دارم تا زنده هستم خانه رانگه 
دارم.از خواهر و برادرهایم خواستهام هر کدامشان 
که دلشان بخواهد می‌توانند بیایند در همین خانه 
بمانتد.پرادر کوچکم هم همراه‌همسرش از ماه 
آینده‌در یکی از اتاقهای همین خانه ساکن می‌شود. 
خدا راچه دیدید شاید مثل گذشته‌ها همه خواهر و 
برادرها بار دیگر در همین خانه دورهم جمع شویم 
و مثل سابق سفره بياندازيم و کنار هم بنشینیم. 


احتکار » بحران احتماعی 
> سح سس سس سح 
۳۳ 
به مال مردم باد شده است که نشات گرفته از قوه فطری همه انسانهاست. انسانهای 
محتکر با پیروی از حرص و طمح خود زندگی سایر افراد جامعه را تهدید کرده و سبب 
نابودی خود و جامعه می‌شوند. در بیان این هفته به رو ایاتی درباره‌ممنوعبت احتکار اشاره 


می‌کنيم که درفترایط حسانی کقور پسپاز قال تامل است. 


تار بخچه احتکار 


غفل استگاز از آموری است که تاریخ آن به 
ولین اعضار ژد گی اماع امان بازمی گرود؛ 
یعنی آن زمانهایی که معاملات و مبادلات 
بازر گانی بین افراد رونق بسیاری داشته است و 
هر اندازه که بر گسترد گی میدان تبادل تجاری 
افزوده‌می‌شود وفنون آن کامل می گشت. احتکار 
و انحصارطلبی فزونی یافته و به جمیع کالاهای 
مورد نیاز انسان در جهت زند گی روزمره و صنایع 
و دیگرفر آورده‌های آن‌سرایت کرده‌و زیانهايش 
بیشتر می‌شدبا ظهور اسلام و برافراشته شدن 
پرچم عذالت: و مبارزه ش دید باعمل احتکار که 
خود نوعی بی‌عدالتی بود مبادلات تجاری سر 
وسامانی جدید گرفت و مردم در سایه چنین 
مبارزه مقدسی نیازهای خود را فراهم می کر دند. 
در این میان همپشه سوءاستفاده گرانی بودند که 
بدون توجه به قوانین اسلام در مقاطع حساس 
مردم را با احتکار در تنگنا قرار داده و به آنهاظلم 
و ستم روا می‌داشتند. 


احتکار در روایات 


ابن قواس در کتاب خود از پیامبر اکرم(ص) 
از قول جبرئیل نقل می کند که فرمودند: جبرئیل 
گوی د:نظر به آتش جهنم که افکن دم وادی و 
گذرگاهی از سیلاب آتش در جهنم دیدم که 
می‌جوشید. به مالک دوزخ گفتم این آتش که مثل 
سیلاب جوشان است و همه چیز را می‌بلعد از آن 
کیست؟ گفت:از آن سه گروه است.محتکران. 
دایم‌الخمرها و قتال کنند گان. در نقلی دیگر 
آمده‌است. رسول خدا(ص) در بازار بر مردی 
گذشت که طعام را ارزانتر از نرخ معمول در بازار 
می‌فروخت. فرمودند: آیا در بازار. طعام را ارزانتر 
از نرخ آن می‌فروشی؟ عرض کرد آری؛ رسول 
خدافرمودند: انگیزه تودر این کار صبر در راه 


سس یس 


ےچ ےج 


ڪڪ 


خدااز او بری است 


تحت 


حتفاو کمک یه رادزان دییات اس وانتظاز 
پاداش از خداوند داری؟ 

آن مرد گفت: آری ای رسول خدا. حضرت 
فرمودند: مژده باد تو راء که خداوند تو را پاداشی 
بسیار خواهد داد و بدان کاسبی که اجناس رابه 
بازار عرضه می‌دارد و بامردم همراهی می کند. 
همانتذ مچاهد در راه خذا است و آنکه احتکار 
می کند ومعیشت مردم رابه خطر می‌اندازد 
ملحد در کتاب خداوند است و از امام باقر(ع) 
نقل است که فرمودند: کسی که در چیزی از 
نرخهای مسلمین دخالت کند. تا قیمت آنها را 
گران سام بر تخد اود مقعال واجب اس که اورا 
در سخت‌ترین جای جهنم؛ پرتاب کند. 

نقل است روزی مر دی خدمت امیرالموهنین (ع) 
رسید و از ایشان درخواست کرد تا او رانصیحتی 
کند. امیرالمومنین(ع) به او فرمودن د: به چه 
حرفه‌ای مشغولی و از چه راهی امرار معاش 
می کنی؟ آن مرد گفت» کاسبی هستم که مایحتاج 
مردم راتأمین می کنم. حضرت به او فرمودند:اگر 
می‌خواهی در دنیا و آخرت مشمول لطف ورحمت 
خداوند شوی با مردم از روی انصاف برخورد کن و 
هر گز احتکار نکن چرا که خود از پیامبر اکرم(ص) 
شنیدم که فرمودند: 

محتکران و قاتلان در جهنم جای دارند 

.با کمی تامل در این سخن پیامپر (ص) که از 
امیرالمومنین(ع) نقل شده‌می‌توان نتیجه گرفت 
که همان طوری که قاتل, انسانی رابدون گناه و 
به ناحق می کشد وبه زند گی او خاتمه می‌دهد. 
محتکر هم گویا با گران کردن اجناس: هر روز 
مرگ رابرای انس انها فراهم می کند و زند گی را 
برای آنان سخت و ظاقت فرسا می کند. 

درادامه حدیت امیرالمومنین حدیثی را از 
پیامبر نقل می کنند که فرمودند: ای مردم احتکار 
نکنید و با فروشنده‌همدستی و تبانی در ازدیاد 
قیمت نکنید و بدانید که خداوند با محتکران در 


ڪڪ ڪڪ کح 
TT eT a‏ ا 


ھر کس گندمی رابه‌قصد گران شدن آن»چیل روز احتکار کند از خدایریو 


سؤال:احتکار جه چیزهاییازنظ ر شرعی حرام‌است؟ 
آیاتعزیر مالی محتکران به نظر جناب‌عالی جایز است؟ 
پاسسخ:حرمت احتکار بر اسا س آنچه در روایات 
آمده ونظر مشهور هم همان است, فقط در غلات 
چها رگانه و در روغن حیوانی وروغن نبانی است که 
طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند. ولی حکومت 
اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند.حق 
دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم‌هم جل وگیری 
کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که 
حاکم صلاح بداند. اشکال ندارد 

سؤال:انبا ر کردن چه چيزهايي احتکار محسوب 
مي‌شود؟ واحتکار در چه مواردي است؟ 

پاسخ:علاوه برحرمت احتکار اغذ یه عمومي‌مردم. هر چه 
که احتکا رآن در قانون غیر مجاز باشد, جایزنیست. 


روز قبامت همچون مسلمانانی که از کیش خود 
بر گشته و کافر شده برخورد خواهد کرد. 
احتکار و قدر تهای استعمار ی 


درعصر حاضر نیز اختکار و انحصارات اقتصادی: 
آن چنان گسترش یافته که بز ر گترین وسیله و 
ابزار استعماری در دست ابرقدرتها و مستکبران 
جهانخوار شده که دولتهای ناتوان و ملتهای 
مستضعف را بدین وسیله به استخدام خویش 
می گمارند وبا این اهرم فشار. آنان رادر تنگنا قرار 
داده و بر سیاست و فرهنگ و تروتهایشان استیلا 
می‌یابن د. بنابراین بر عه ده خردمندان متعهد و 
ملتزم به اصول انسانیت و مردم کشورهاست که 
در حل این معضل دشوار - که دولتهای آنان بدان 
مبتلایند -نیک بیاندیش ند -و بايد توجه کرد که 
یگانه وسیله رهایی و نجات دولتها و ملتها از این 
شبکه استعماری؛ چنگ زدن به دامن اسلام و حفظ 
کاب خی برابر مطامع استکباری است. 


پیامبراکرم اما 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۵ 


احتکار ر لت است و از انحر اف روانی س چشعه‌می گرد 


دام علی ۱۵ 


فواستگاری 


کورش کاشانی 

آقا بزر گ پایش را توی یک کفش کرده‌بود 
که برایش زن بگيريم. این داستان شاید در 
ابتدا به صورت شوخی و خنده بین ما مطرح 
می‌شد ولی کم کم جدی شد. 

از وقتی عزیز از تفرش به تهران آمد 
آقابزرگ هم نی زن دوم رازد. عزیز که هیچ 
وقت میانه خوبی با آقابز رگ نداشت بالاخره 
از ماخواست که او راباخودمان به تهران 
بیاوریم و از دست آقاب زرگ راحتش کنیم. 
می گفت چھل سال زند گی با او برایش بس 
است.از وقتی بادم می‌آید پدر و مادرم میانه 
خوبی با هم نداشتند. پدرم می گفت از روز اول 
هم عزیز رادوست نداشتم و مادرم مجبورم 
کرد که با اوازدواج کنم و عزیز هم بر ادرهایش 
رانفرین می کرد که او رابه مردی شوهر دادند 
که چندان عقل درست و حسابی ندارد. 

نصف بیشتر سال عزیز قهر می کر د ومی‌رفت 
خانه یکی از برادرهایش. ما هم می‌رفتیم 
خانه مادربزر گم و تا بر گشتن مادرمان آنجا 
می‌ماندیم. البته همه در یک محله بودیم و 


راشین مختاری 

قاضی پرسید چرامی‌خواهی زنت راطلاق‌بدهی؟ 
گفتم از دستش خسته شدهام. در پرونده‌ام 
بنویسید مردی که از غرغرهای همسر ش خسته 
شده است تقاضای طلاق کر ده. 

باورتان نمی‌شود زند گی با یک زن بداخلاق 
و بدخلق و بدبین که یک بند غر می‌زند چه 
مکافاتی است. بهش گفتم نسرین داری 
خسته‌ام می کنی می‌زنم به کوه و بيابان و 
هجتون میت وم جرفم را باورنکرد تااین که 
یک روز آنقدر عصبانی شدم که چمدانش 
رابرداشتم و هر چه لباس داشت توی آن 
ریختم وبردمش دم در خانه یدرش و گفتم 
این دختر شما و من هم دیگر دامادتان نیستم. 
مادرزنم مثل همیشه شروع کرد به خط و 
نشان کشیدن. در را کوبیدم و زدم بیرون- 
سر چهار راه‌دو تا کار گر رابرداشتم و آوردم 
خانه و همه جهیزیه‌اش راجمع کردم و ربختم 
توی یک وانت و فرستادم دم در خانه پدرش. 
تازه وقتی جهیزیه را دیدند فهمیدند موضوع 


۳۶ 


روزی چند بار مادرمان رامی‌ديديم. در خانه‌ها 
باز بود و از خانه دایی می‌پر یدیم توی خانه عمو 
واز پشست‌بام آنجا می‌رفتيم خانه‌مادربزر گم. 
شب هم در یکی از خانه‌ها از خستگی غش 
می کردیم و می‌خوابيدیم. فقط یادم می‌آید که 
یدرم شب به شب آمار ما رامی گرفت که در 
خانه کی خوابیده‌ايم. 

همین جوری بز رگ شدیم و به سرانجام 
رسیدیم.هر کدام از ما هفت خواهر و برادر 
زندگی‌اش رابه سمت و [7 
سویی برد و مادر و پدرم 
دوباره ماندند کنار هم از 
وقتی بچه‌ها ازدواج کردند 
و رفتند اوضاع آن دو بدتر 
هم شدهبود جون دیگر 
کاری‌نداشتند تاسرشان را 
به آن گرم کنند. هر وقت 
به تفرش زنگ می‌زدم 
یا مادرم از پدرم گله و 
شکایت داشت یا یدرم از 
مادرم عصبانی بود و بد و 


جدی است.پدر زنم زنگ زد و گفت بیا با 
هم صحبت کنیم. گفتم دیگر دیر شده آن 
موقع که می آمدم دم در مغاز دات و التماستان 
می کردم که دختر تان رانصیحت کنید حرفم 
راقبول نداشتید وم دام می گفتید حتما من 
ايراد دارم والا دخترتان هیچ نقصی ندارد. 
با چشم بسته از دخترشان دفاع می کردند و 
حالا که می‌دیدند موضوع طلاق جدی است 
تازه می‌خواستند صحبت 
کنند و راه حلی بیدا کنند. 
توی این مدت هر کس را که 
می ناخشند واسطه کردند 
ولی دير شده بود. همین دو | 
سال برایم کافی بود. زندگی 
که نکردم فقط جهنم داشتم. 
هر لحظه که اسم زنم را 
روی تلفن همراهم می‌دیدم 
می گفتم باز چه شده و باز باید 
جواب کدام گناه‌نکردهام را 
بدهم.از اول از دواجمان میانه 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


بیراه‌می گفت. تا اینکه بالاخره عزیر آمد تهران 
گفت الاو 
بلا زن می‌خواهد. آنقدر جدی پیگیر این ماجرا 
شد تابالاخره‌ماهم فکر کردیم باید کاری 
بکنیم. اول از همه موضوع را با عزیز در ميان 
گذاشتیم و او هم گفت که از خدا می‌خواهد که 


وییش ماماند گاررشد. آقاجان هم 


آقاجان دست از سرش بر دارد. همین شد که 
خواهرهایم عاقله زنی را در یکی از روستاهای 
اطراف بیدا کردند و به خواستگاری او رفتند. 


خوبی با خانواد مام نداشت. مدام غر می زد که 
مادرم این را گفته و خواهرم آن کار را کرده. 
هرچه می گفتم گناه من این وسط چیست» 
جواب سر بالا می‌داد. گفتم اصلاً با خانوادهام 
قطع رابطه می کنیم بلکه ایراد گیری‌هایش 
کمتر شود که نشد. در روز ده‌بار بهم تلفن 
می کرد که کجا هستم و چه می کنم. کار من 
بازاریابی است.مدام باید به این مشتری و آن 


آن زن هم قب ول کرد به شرط این که عزیز 
دیگر برنگردد سرخانه و زند گی‌اش. 

ماهم به او قول دادیم که هیچ مزاحمتی 
برایش ایجاد نمی کنیم و می‌تواند با آرامش 
کنار آقاجان زند گی کند. مر اسم خواستگاری 
عجیبی بود. هیچ وقت فکر نمی کردم بروم 
برای پدرم زن بگیرم. خلاصه اینکه زن جدید 
وارد زند گی آقاجان شد و هنوز چند هفته‌ای 
نگذشته بود که عزیز گفت می‌خواهد بر گردد 
تفرش. گفتیم کجا؟ گفت سرخانه و زند گی‌ام. 
آقاجانتان می‌تواند زنش را ببرد جای دیگر. 
بهانه آورد که نمی‌خواهد زن دیگری در خانه 
او زند گی کند. خانه در واقع مهربه مادرم بود 
و وسایل خانه را از آن خودش می‌دانست. 
همین شد که جنگ دومی به راه افتاد.. این بار 
آقاجان مانده بود بین دو زن که نمی‌دانست با 
آنها چه کند. زن دوم می گفت من شرط کرده 
بودم که مادرتان نبای د بر گردد خانه و عزیز 
هم می گفت وسایل خانه و خود خانه مال من 
است و هر وقت که دلم خواست می‌توانم بیایم 
وبروم. آقاجان هم این وسط مانده بود معطل 


صبح فوتبال بازی کردن با دوستانم 


که چه کند. برای اولین بار می‌دیدم حق رابه 
عزیز می‌دهد. حتی یک بار يشت تلفن به من 
گفت که مادرت با خوب و بد من ساخته حق 
دارد بخواهد توی خانه خودش باشد. 
خلاصه اینکه این دو زن کنار هم زند گی پر 
آشوبی داشتند وتمی‌دانم جرا آقاجان این وسط 
ساکت بود و حرفی نمی‌زد. کار ما شده بود هر 
هفته برویم تفرش و میانه مادرمان و هم تقو 
دوم پدرمان را صفاو آشتی بدهیم. تا اینکه 
یک روز مادر به من زنگ زد و گفت همسر 
پدرم طلاقش را گرفت و رفت..نمی‌دانستم 
خوشحال باشم با ناراحت. به مادرم گفتم پس 
دیگر حق ندارید از آقاجان گله و شکایت 
داشته باشید. بمانید و زندگی‌تان را بکنید. 
حالا سه‌سال از آن روزها می گذرد برای اولین 
بار می‌بینم این دو در آرامش و بی‌صدادر کنار 
هم دارن د زند گی می کنند. انگار حالا قدر هم را 
بهتر می‌دانند. گاهی به شوخی می گویم کاش 
آقاجان در همان جوانی زن دوم می گرفت و به 
این نتیجه می رسید که عزیز زن خوبی است و ما 


نز من بگبری؟ 


مشتری سر بزنم. بهانه می گرفت که معلوم 
نیست با کی و کجا بیرونی. اگر دیر می‌رفتم 
خانه ایراد می گرفت اگر زود می‌رفتم خانه 
می گفت پس چرا هر روز این موقع نمی آیی؟ 
کم کم گیر داد به دوستان قدیمی‌ام. گفت 
همه آنها مجرد هستند و نباید با آنها رفت و 
آمد کنم. گفتم تمام تفریج من یک روز صبح 
فوتبال بازی کردن بادوستانم است آن راهم 
می‌خواهی از من بگیری؟ 

خلاصه این دختر انگار به همه کس وهمه چیز 
مشکوک بود. وقتی هم که می‌رفتم با مادر و 
پدرش صحبت می کردم حق را به دخترشان 
می‌دادند و لیست بلند بالایی از کارهایی که 
من نکردم رابه رخم می کشیدند. از ماجر اهای 
مراسم عروسی گرفته تااین که‌موبایل دخترشان 
راعوض نکردم و یاهدیه‌ای که برای سالگرد 
ازدواج خریده بودم مناسب نبود و...و..۔ و... 
هرچه‌می گفتم وضع بازار کساد است ود رآمدم 
خیلی نیست آنهامی گفتند چ را روز اول که 


آمدی خواستگاری این حرفها را نزدی؟ 


خلاصه دیوانه‌ام کرده‌بودند. تا اینکه آن روز 
کار رای ک سره کردم. جهیزی هاش رایس 
فرستادم و به هفته نکشید خانه را تخلیه کردم 
و تحویل صاحبخانه دادم تا مطمتن شود دیگر 
جایی برای بر گشتن نیست. 

ام روز هم نوبت داد گاهم ان بود. فکر می کند 
با نیامدنش به داد گاه می‌توان د مرا از طلاق 
منصرف کند. ولی من دیگر نمی‌خواهم با این 
زن زند گی کنم. مه رش از دلم رفته بیرون و 
خوشحالم که بچه‌ای در میان نیست تانگران 
آینده اوباشم. او هنوز جوان است شاید شوهر 
بهتر از من پیدا کند ولی من سالها طول خواهد 
کشید تابتوانم طاقت زن دیگری راداشته باشم. 
فقط خدامی داد این دوسال جه پر من گذاشت. 
از یک زند گی آرام وبی‌دردسر و بی‌صداناگهان 
افتادم داخل یک زند گی که همه‌اش بحث و 
دعواو بگو مگو بود. شاید فکر می کرد دارد 
یایه‌های زند گی‌اش راسفت می کند ولی این 
طور نبود کاری کرد که حس کنم نبودش در 
زندگی خیلی بهتر از بودنش است. 
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اطلاعات‌هفتگی سماره ۲۸۱۱۵ 


عشق نباید آدمی ر 


اجه رگو شه 


ES 


درد 


بت 


کاا ۵ 


کت کنو (فضاوطلزم یلو 
— و 


ایا یران غمت مرماد! 


نکته روز: کاهش قیمت خریدمون داره 
افزایش پیدامی کند. 

وقتی بنزین رو گرون کردن دولت اعلام 
کرد این گرونی هیچ تاثیری روی قیمت کالاهای 
دیگه نداره و خیال مردم راحت باشه.حالا وزیر 
کشور میگه طبیعیه که افزایش قیمت بنزین روی 
قیمت بقیه کالاهاثر بذاره..ينم برامون طبیعی 
وعادی‌شده که امروز یه چیزی بگن وفردایه 
چی دیگه بگن. مابه تجربه بهمون‌تابت شده که 
هزار وعده‌خوبان یکی وفا نکند... چه برس به 
وعد ه‌های بدهاء 

در گیری‌هسای افکار عمومی در دو روز: 
آتش‌سوزی معروف‌ترین قهودخان ه کرج. 
تیراندازی شدید وقمه کشی در منطقه افسریه. 
آتش‌سوزی در مراسم عروسی در سقز. 
گاز گرفتگی ۵۵نفر در یک مراسم عروسی در 
خراسان. گا زگرفتگی ۲۵نفر در مراسم عروسی 
در مرودشت/پاره شدن شیلنگ گاز در خوابگاه 
دانشجویی که خنثی شد. خود کشی دو دختر 
نوجوان با متروپس از بحث باعمه. آنفلوانزاو 
قتل‌هایش..ماییم و نوای بی‌نوایی /بس م اه اگر 
حریف مایی! 

تواين مملکت به ماشین بالای بيست وپنج 
سال کارت سوخت نمیدن ولی به مدير بالای 
هفتاد سال بست مدیریتی میدن. کسی هست 
بر آورد کنه که ماشین فرسوده‌ضررش واسه 
کشور بیشتره یا مدیر فرسوده؟ 

ورزشی:همون‌قدر که کروات به مزدک 
میرزایی میاد. احتمالا به عادل فردوسی‌پور هم 
میاد. خواهش اتا هوس کروات نکرده به برنامه 
تلویزیونی بهش بدین... دو تاعکس دیدم هر 
دومال زاهدان. هر دو صف م ردم بود. یکی 
واسه رای دادن به نماینده‌های مجلس یکی هم 
صف طویل گاز بود. یه شرح هم داشت ولی چه 
شرحی؟ خودش پر از شرحه. 

درطول تکامل چیزهایی رو که اجدادمون 
لازمشون نداشتن؛ حذف شدن. مثل دنبالچه و 
جمجمه بزرگ و دست‌های دراز و ینجه‌های 
بزرگ.فکر کنم در اندام نسل ‌های آینده‌ها 
ایرانی‌هادو عضو به اسم دل و دماغ کاملاحذف 


۵] ۰ 


میشن.میگی نه؟ برو از مردم بیرس دل ودماغ 
داری؟/یه عمر نون و تره خوردیم و آخرش به 
قسمت کره‌خوری زند گی نررسیدیم. 

اخیسار:پروان ه سلحش وری از شر کت در 
انتخایات مجل س انص راف داده و گنت حالا که 
نماینده‌هم حق نداره اعتراض کنه. چه کشکی؟ 
چه‌مجلسی؟ ی اد آوری‌می کنم که یه شبکه 
تلویزیونی گولش زدن و گفتن ماخبرنگار آزادیم 
و باهاش مصاحبه کردن نگو که طرف مال من و 
توبوده. دادستان هم به خانم سلحشوری تاخته که 
اينم شد توجیه که نفهمیدم خبرنگارش مال کدوم 
شبگای؟ 

شکوری راد فرمود:اعتراضات آبان باعث 
خطر ری زش رای برای حزیمون نشد چون خدا 
روشکر اعتراضات در مناطق مر فه که پایگاه‌های 
ماتوش هست. اتفاق نیفتاد و در مناطق محروم و 
حاشیه‌ای و فقیر نشین بود که پایگاه‌های حزب 
رقیب‌مون توض هشت الا هی بگین این فقط به 
رای فکر می کنن. 

زباله گردی کود کان ممنوع شد... یه جور دیگه 
که به این خبر نگاه کنیم نتیجه می گیریم گشنه 
بودن و دنبال غذا گشتن هم جرمه. 

حرف حساب: ته رون دوباره بودار شد. 
رئیس شورای شهر هم دربارهعلت این بوی بد 
گفت:احتمالا یه گندی زدیم بوش در اومده. 

اخلاق:یه آدم رک ازیه آدم موذی ویاچه‌خار 
بهتره ولی همیشه اون موذیه موفقه. 

یه کلیپی منتشر شد که یه جوان بیمار یه 
کود ک کار رو انداخت تو سطل زباله رفیقش هم 
فیلم گرفت و این افتخارو گذاشت تو اینستاش و 
بهش افتخار کرد و خندید. 

واکنسش مردم:اين بی‌شرفو بای د مجازات 
کرد/به کود کان کارغذابدیم تامعلوم بشه 
هنوز انسانیت وجود داره/یارویی که کود ک 
کارو آزار داده‌بود: دستگیر شد و قراره‌مجازات 
بشه/ایول!حقش بود /شکر خدا که گرفتنش... 
حواسمون هس که موضوع اصلی رو گذاشتیم 
کت وبه فرعبات مش فولیم؟مثلانمی گیماصولا 
چرایه بچه مجبوره زباله گردی کنه. چرایه جوون 
طوری بی‌فرهنگ بار اومده‌باشه که بتونه آ زار 


۸ اطالاتا ت هد 


موضوع رو حل کنه, دستور داده بچه حق نداره 
زباله گردی کنه چون خودمون انجامش میدیم.و 
البته سود خیلی خوبی هم داره. کسی نمیاد به مردم 
آموزش بده که عزیزم خودتو از پل یا از مترو یرت 
نکن.خودتو آتیش نزن. همه فقط میگن آخیبی! 
خودشو کشت! تو کشورهای عقب مونده اروپایی و 
آمریکایی تماس گرفتن با یه مدد کار خبره اونقدر 
آسونه و اونقد ر براش تبلیغ کردن که معمولا کسی 
که می خواد خود کشی کنه با اونجا تماس می گیره 
ومعمولا منصرف میشه.میان پیش کار تن‌خواباو 
خواهش می کنن بیا ببریمت یه جایی مثل بهشت 
تر کت بدیم مجانی. آیاما که اینهمه دانشمند داریم 
و اینهمه ادعامون میشه نمی تونيم یه طرح خوب 
وعملی‌بدیم واینجور مشکلات روحل کنیم؟ اگه 
این کار از عهدهافراد مثلاخیرسر شون متعهد و 
مومن برنمیاد. برین کنار و کار روبسپرین دست 
متخصص‌ها.به خدااین کشور خیلی حیفه. جون 
مولا از این خراب‌ترش نکنین... ای ایران غمت 
مرساد. جاویدان شکوه تو باد! 

نکته گشسنگی:اونیی که هی میگن گردن یر 
هنوز گردن گوسفند توی باقلا پلو نخوردن. 

دانشگاه‌جای عجیبیه. استاد داره‌باصدذ ای بلند 
درس‌میده.یکی داره‌با گوشی بازی می کنه.یکی 
دار هجت می کنه. یکی داره تلفنی حرف میزنه.بابا 
ساکت باشین ناسلامتی ما اومدیم اینجا یه خورده 
بخوابیم... هفته پیش یه آقایی به اسم ابولفضل 
بهرام ی ور توتلویزیون‌د ربارهزجر کش کردن و 
در آوردن چشم وتبعید به یک کشتی قراضه حرفایی 
زده‌بود که‌ماهم براش قلمی فرسودیم ولی چون 
جا کم داشتیم سانسور شد. نکته‌ ش اینجاس که از 
بس متفکرهای واقعی مادر مطبوعات و مجازی‌به 
ایشون تاختن, اومد تو تلویزیون و عذرخواهی کرد و 
گفت آمعصوم که نیستم. اشتباه کردم." خوشحالیم 
که به اشتباهش پی برد. اینجور افراد حواس شون 
نیست که دارن به اسلام ضربه می‌زنن وبه جای 
جذب کردن مردم» اون ارو دور می‌کنن. امیدوارم 
اقلا ممیزهای ارشاد حواس‌شون باشه و فقط 
بدحجاب‌ها و شلوا رک یوشها روممنوع التصویر و 
قلم نکنه و به این خاله خرسه‌ها هم گیر بده. 


,< خواعن‌می‌تظير 


خوردن به باعث کاهش استرس و اضطراب می‌شود بر اساس نظر 
کارشناسان,میوه به دارای آتتی اکسیدان‌های مختلف است که این 
۷ مواد باعث کاهش استرس می‌شوند. 
مقابله با سرطان یکی دیگر از خواص میوه به مبارزه با عارضه 
سرطان است. آنتی کسید ان‌های‌موجود در این میوه‌با رادیکال‌های 
آ زاد موجود در بدن مبارزه کر ده و باعث نابودی سلول‌های سرطانی 
بدخیم می‌شود و همچنین تأنن موجود در دانه‌های به از غشاهای 
بدن در مبارزه با سرطان محافظت می کنند. 
ضد الت‌ساب ویتامین ث در به حدود ۲۵ درصد از نیازهای 
بدن انسان رارفع می کند همچنین این ویتامین بدن را در برایر 
بیماری‌های التهابی مقاوم می کند. 
درمان تپبوع میوه‌به رابرای بهبود حالت تهعوع می‌توان به 
صورت پخته استفاده کرد؛ به ادرا ر آور است و به دفع سموم نیز 
کمک می کند. 
کاهش وزن کاهش وزن پامصرف به از جمك ه میوه‌هایی که 
دارای کالری کم. اما فیبر فراوان است می‌توان به به اشاره کرد. به 
طور کلی ۱۰۰ گرم میوه‌به خام دارای کلسترول بسیار پایینی است. 
طبق تحقیقات انجام شسده میوه به در کاهش کلسترول خون نقش 
مهمی دارد و باعث کاهش فشار خون و سلامت قلب می‌شود. 
ضد ویرروس به‌دارای خواص ضدویروس بالایی است به طوری 
که تر کیبات سلولی این میوه‌در برابر بیماری‌های ویروسی مانند 
سرماخورد گی مقاومت بدن را افزايش می‌دهند. 
پوست و مو سطح بالای آنتی | کسیدان‌ها و ویتامین‌های موجود 
در به باعث کاهش چروک و جوان‌سازی پوست صورت می‌شود 
و به عنوان یک ضد آفتاب طبیعی از پوست شما در برابر اثرات و 
اشعه ماورابنفش خورشید محافظت می کند.میوه‌به غنی از آهن. 
مس و روی می‌باشد. این سه ماده معدنی برای تقویت مو و افزایش 
رشد مو مفید هستند. 


خوراکی‌هایی برای سر حل یآتایان 


انتخاب خوراکی‌ها و غذاهای خوشمزه و مغذی حق طبیعی آقایان است؛ 
حال سوال این جاست که چه خوراکی‌هابی برای عضله‌سازی, رژیم غذایی و 
هورمون‌های مردانه پیشتر مفید است؟ 
گوشت بدون چربی گوشت قرمز بد ون چربی یکی از بهترین مواد غذایی 
برای رژیم غذایی و سلامت مردان است.تکه‌های بدون چربی گوشت گوسفند 
یا گوساله, سرشار از پروتتین و اسیدهای آمینه مهم به نام لوستین است که‌در 
عضله‌سازی بدن مردان موّثر است. 
کی لاس و آلبالو یکی از بهترین گزینه‌ها برای تسکین درد عضله‌ها؛ آب 
آلبالو و گیلاس است .م ردان در زمان ورزش کردن در رژیم غذایی‌شان 
باید همیشه از گیلاس با آلبالو استفاده کنند.رنگدانه‌های موجود در گیلاس 
والبال وآثار شآشهایی بعضی ازداروها را شبیاس از ی می کد وجوارضن 
جانبی هم ندارد. 
آو و کاد و درواقع. چربی‌های غیر اشباع تک زنجیر ای موجود در آو و کادو 
یکی از بهترین تر کیبات برای پایین آوردن کلسترول بد خون(ملا.) 


,دنچره شنا 


ت درست ۱ ۵ 


آدمبان 


ان دازیینی زند گی 


مفید برای کبد از دیگر خواص به می‌توان برای درمان رتیت آجیل و مغزهای خام نیز چربی‌های مفید رابه 4 

پیماری‌های کبدی مانند کبد چرب اشاره کرد؛ مصرف منذ بدن می‌رساند. 

بیماری‌های ېدی ہد چرب ار مصرف منظم میوه 2 3 ۳۹۹ ۳ ۲ ۱ 72 
به برای سم‌زدایی کبد و درمان کبد چرب مفید است. فلت قا ف کلات اح یکی ازخوراگي‌هاني ا کا جریا ے 


درمان دیابت به سرشار مقادیر بالای خون را تقویت می کند.فلاونول‌های موجود در شکلات تلخ می‌تواند 


ست 


روک ی تا ی ا و سطح کلسترول بد خون را کاهش دهد نقش موّثری در تقویت 
جلوگیری از افزایش قندخون و گردش خون ایفا کند وفشار خون راهم در وضعیت عادی 


نگه دارد.مردانی که جریان خون ضعیفی دارند. بیشتر به 


همچنین کاهش میزان قندخون 
آفراد دیابتی مفید است.خواص مشکلات جنسی مبتلا می‌شوند بنابرلیق: مصرف شکلات 
برگ و روغن به دمنوش به برای تلخ می‌تواند از این نظر هم برای آنها مفید باشد. 
کاهش افسردگی. گلودرد وسرفه زنجییل زنجبیل می‌تواند التهاب را در سطح بدن 


کاهش دهد و در شرایط استرس زاو سخت مفید 
باشد.محققان می گوین د؛ مصرف زنجبیل 
ا ا ا ۵ 7 
گے آسیب‌های عضلانی را در آقایان 

۱ ورزشکار کاهش دهد. 


مفید است همچنین جوشاند هبر که 
به برای ضدعفونی کردن و درمان زخم . کے 
" مفید است.روغن‌دانه به برای تقویت 


۵ انطو 


قلب و تقویت کبد و معده مفید 


است.- 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۱۵ ۳۹ 
ر پو ا کک رج سر 


میک اگوی 


وای الله رضی- تهران 


ویژگی داستان "من و کلاغ" نوشته "ولی الله 
رضی" نویسنده پرکار و باتجربه. سادگی و 
شفافیت زپان نوشتاری و پرهیز آگاهانه از 
پیچ و تاب دادن بی‌ربط به کلام است.طعنه 
و کنایه ضمنی و پنهانی مفهوم محوری این 
داستان هم - شایدا-بازمی‌گردد به انگیزه با 
انگیزه‌های نهان در ناخودآ گاه خلاق نویسنده. 


من دوست دارم که داستانهايم رادر پا رک و 
بوستانهای شهر بنویسم. یک روز بعدازظهر وارد 
پار کی در خیابان کارگر شمالی شدم. گشتی در 
آن زدم تااین که کنار جوی آبی نشستم وبه ترنم 
آیب گوش دادم. 

جوی, آب زلالی داشت و چندمتر بالاتر از 
یک لوله دهان گشاد به حوضچه‌ای می‌ریخت و 
در امتداد آن معماری جوی, آن چنان بود که 
آبشارهایی برایش منظور کرده‌بودند. تو گوبی 
ما کتی بود از یک رود خروشان با ار تفاعات متعدد 


پرواز سخت 


محمد رضائیان -شاهرود 


"محمد رضائیان" داستان‌نویس بااستعداد و 
خوش قریخه. یا پشتوانة ارزشمند خرفه‌ای در 
عرصه روزنامه نگاری و واقع نگری خلاق 'پرواز 
سخت" را نوشته است. یکی از ویژگیهای بارز 
این داستان نمایشی و پرتحرک باز می‌گردد 
به تسلط و مهارت نوبسنده آن در بهره‌گیری 
سنجیده از عنصر نهان و آشکار طنز. ایجاز در 
روایتگری و شفافیت زبان هم "پرواز سخت "را 
دلپذیر و خواندنی و به یادماندنی ساخته است. 


شهر ته جنذان بزرگ ما از سالها قیل در گیر 
مسأله مهمی به اسم "فرودگاه بود. شهری که 
فاصله زمینی‌اش تاتهران ۴۰۰ کیلومتر بود که با 
احتساب فاصله فر ود گاه تا شهر به ۴۵۰ کبلومتر و 
پا احتساب فرود گاه تهران تا شهر به ۵۰۰ کیلوهتر 


ٹر ۹۸ اطلاعات 


و پیچ و خمهای طبیعی. نشستن در کنار آن و در 
جوار درخت بلند و سبزه‌ها خالی از لطف نبود. 

آرامش در بوستان موج می زد. روبروی من 
خانم و آقای جوانی روی چمنها نشسته بودند. گل 
می گفتند و گل می‌شنیدند. لبخندهای شیرینی 
تحویل هم می‌دادند. کلا در کنارهم راحت 
بودند. گربه‌های چاق لاغر: درشست. ریز قش با 
آرامش در رفت و آمد بودن د. کنار هر محفل و 
سفره‌ای می‌نشستند و از سوی میهمانان یا رک 
پذیرایی می‌شدند. گاهی ص دای غارغار کلاغها 
شنیده می‌شد و دسته جمعی یا تکی بر چمنها فرود 
می آمدند وبا گربه‌ها برای دریافت لقمه‌ای غذا 
رقابت می کردند. 

در میان رهگذرهای بوستان اف رادی نیز به 
ظاهر سر گردان در آمد و شد بودند. پیر جوان: 
بچه. زن؛ مرد مانتویی و چادری تک و توکی 
پیرمرد بازنشسته هم در حال پیاده‌روی تند با 
لباس و گرمکنهای ورزشی دیده‌می‌شدند. ولی 
حر کتشان آن چنان نبود که به خلوت و آرامش 
بوستان آسیبی وارد شود. 

من از کوله پشتی‌ام فلاسک چای: لیوان و 
قندان راخارج کردم.میوه‌رادست نزدم اما 
پیسکویت ساقه طلایی را در کنارشان قرار دادم و 
خود کار و دفترچه‌ام را که در واقع سر رسیدی از 
سالهای گذشته بود جلویم نهادم. عینک دوربینم 
رابرداشتم و نزدیک‌بین رابه چشمانم نهادم و آن 
عینک رادر داخل قاب زیبا وبراقش قراز دادم و 
کتارم گذاشتم. 


افزایش پیدا می کرد. 

آمابه هر حال این فرود گاه‌بر کات زیادی 
داشت. چرا که یک ب رگ برنده‌برای زمان 
انتخاب ات مجلس بود که تقریباً تمامی نمایند گان 
ادوار مخت ف آن را راهان دازی و افتتاح کرده 
بودند. 

فرود گاه شهر ما چندین بار افتتاح وبعد 
تعطیل شده بود و هر بار هم خبر راه‌اندازی آن در 
رسانه‌ها منعکس می شد به همین خاطر بسیاری از 
شهروندان چند استان کشور فکر کرده‌بودند که 
شهر ما چند فرود گاه دارد لذا دست به اعتراض 
زده بودن د که چرایک شهر کوچک باید چند 
تا فرود گاه داشته باشد اما بقیه شهرها نه! چیزی 
نمان ده‌بود که کار به اعتراضات خیابانی کشیده 
شود که به آنها اعلام کردند که حداقل به نام 
فرود گاه و زمان افتتاح‌ها نگاهی بیندازند. 

به ‌هر حال روزی که قرار بود برای چندمین 
بار فرود گاه‌افتتاح شود یک هواپیما به صورت 
نمادین با تعدادی از مسئولان از جمله نماینده 
شهرمان در میان دود اسیند «صغری اسیندی» که 


ر ا اا و ي 


من عادت داش تم گاه‌به گاه‌برای تنظیم دید 
چشمانم به طور مقطعی از هرد وعینک استفاده کنم. 
پول نداشتم تا مشکل چشمانم رابا عمل جراحی 
برطرف کنم. البته می‌توانستم شیش ه‌هایش را 
دوبین کنم. ولی آن هم وقت و هزینه می‌خواست. 

شروع کردم به نوشتن. زیر چشمی هم اطرافم 
رام‌پائیدم.عینکم انگار می‌خواست از روی دماغم 
بیفتد. مسافت دورتر راشفاف نمی‌دیدم. ولی یکی 
دوبار پسر کی که یک سگ خارجی در بغلش 
بود از معبر ما گذشت. پس از لختی دختربچه 
ژولیده وضع با اوراق فال در دست. نگاهی به من 
انداخت و رد شد. پیرمردی که یونیفرم سبز تنش 
بود و به نظر می آمد از زحمتکشان پار ک است. 
مقداری غذا جل وی گربه‌ای می‌ریخت و اجازه 
نمی‌داد. گربه‌های دیگر به غذای خصوصی آن 
نگاهی بیندازند وبا حر کت تند پا و دست دورشان 
می کرد.انگار آن گربه خاص بود.من به آرامی 
تراوشات فکری‌ام را انشامی کردم. خط می‌زدم و 
به دست ویرایش می‌سپردم. 

گربه ریز نقشی از مقابل به طرف جوی آب 
آمد.نگاهی به من انداخت وبه آب. آن‌هنگام دانه 
بیسکویت به لب برده بودم. دیدم به آب نزدیک 
ونزدیک‌تر شد.به طوری که پنجه‌های جلویش 
رادر شیاره‌دی واره‌جویی قرار داد و خودش را 
جمع کرد. گفتم که شاید بخواهد آب بنوشدیا 
ماهی بگی رد.ولی در آب‌ماهی نبود.بعد گفتم 
نکند می‌خواهد تن به آب بدهد و از آن شنا کنان 
رد شود. در حالی که چندمتر بغل دستش به 


درهمه افتتاحیه‌های قبلی فرود گاه‌نیز حضور فعال 
داشت و کم کم همه فکر می کردند در استخدام 
فرود گاه است و به زودی بازنشست می‌شود؛ بر 

سالن فرود گاه پر بود از مسئولان؛ اشخاص 
به اصطلاح "مهم "شهر:مردم عادی و البته ما 
خبرنگاران... مسئولان یک به یک پشت تریبون 
قرار گرفتند وبابرشمردن مزای‌ای زیاد وجود 
فرود گاه برای یک شهر با سخاوتمندی افتتاح 
این دورهاز فرود گاه رامدیون زحمات زباد دیگر 
مسئولان ذ کر کرده و سیس نفر بعدی پشت 
تریبون قرار گرفت. 

ساعتی بعد نماینده شهرمان اعلام کرد به 
متاسبت راهاندازی پروازهای فرود گاه هواپیما 
آماده است که تعدادی رابه صورث رایگان 
برای زیارتی چند ساعته به مشهد برد وسیس 
باز گرداند.لذاهر کس کارت ملی دارد می‌تواند به 
این سفر زیارتی برود. " 

سالنی که تا آن لحظه پر از مردم بود به گونه‌ای 
خالی شد که فکر می کردی با یک جارو برقی همه 


سمت راست: پلی روی جوی تعبیه شده بود. دید م 
مثل یک یوزپلنگ آسیایی از جوی موفقیتآمیز 
پرید. عرض جوی نسبتاً پهن بود. برایش دست 
زدم و گفتم: "آفرین! اما بی‌عقل از روی پل بغل 
دستیات می آمدی. تو که بیشتر از من به این 
منطقه آشنایی.حکایت تومثل ک 
پل عابر پیاده‌را که کنازدتبعش_ان ات ندید 
می کیرک و خطر می کنند از عدر فن خیابان پا 
بزرگراه رد می‌شوند." 

گاهی می‌نوشتم. می‌خوردم و می آشامیدم. با 
گاهی اطراف را می‌پاییدم. 

مشغول تمر کز روی جمله‌ای بودم که حس 
کردم کلاغی یکی دو متر دور از من: بغل دستم 
فرود آمد. چقدر راحت و صمیمی کنارم ایستاد. 
بدون ترس و واهمه. شاید یکی از وی گیهای پا رک 
پا بوستانها یکی این است که پرنده و چرنده‌در 
کنار انس انهابه گونه‌ای مسالمت آمیز زندگی 
می کنند نگاهش کردم و توی دلم گفتم: "چیه؟ 
بوی غذا به مشامت خورده؟ گرسنه هستی؟ اما 
من فقط بیسکویت دارم." بعد گفتم: "من از شما 
کلاغها خوشم نمی‌اید. چند سال پیش تو خیابان 
دکتر شریعتی طرفهای کوی یخچال من و خانواده 
روی سکویی کنار خیابان نشسته بودیم که خواهر 
خانم برود داروهای پدر رابگیرد که چشمانش را 
عمل کرده‌بودیم. داشتیم بستنی می‌خوردیم که 
من نگاهی به بالا انداختم. شاخ وب رگهای درخت 
را که قد کشیده‌بود می‌نگریستم واز خدمات 
شهر دار وقت قدردانی می کردم که دیدم. یکی از 


انی است که 


را "مکش" کردهانداآما از آن طرف جلوی راا 
غلغله‌ای برپا بود. همه با فشار به همدیگر سعی 
می کر دند وارد هواپیما شوند تا از این سفر زیارتی 
جا نمانند. خلبان و خدمه هواییما بااترس کنار پله 
بدون هیچ حرفی فقط این صحنه عجیب را تماشا 
می کر دند. افراد کادر امنیتی پرواز هم به زور خود 
رابین مردم جاداده‌بودند تا شاید بتوانند به این 
پرواز برسند. 

من به سفارش نماینده دوربین به دست از 
این مراسم فیلم می گرفتم و بعد از خدمه پرواز 
آخرین نفری بودم که وارد هواپیما شدم. روی 
هر صندلی به صورت رفاقتی چند نفر نشسته و 
دوستانه همدیگر رابغل کرده‌بودند. وسط هواییما 
نیز تعداد زیادی به صورت ایستاده‌قرار گرفته و 
به هرچیزی که زیر سقف قرار داشت چنگ زده 
بودند. 

یکی از خدمه هواییما در حالیکه بین مسافران 
به شدت فشرده شده بود. از بلند گو اعلام کرد 
که سای این هوایما » ۴ فر اس تلت قرات 
اضافه باید پیاده شوند. در آن لحظه نگاه برخی 


شماغارغار کنان چند فضله انداختید توی صورتم: 
روی بستنی‌ام و دیگری روی کتفم!" 

به چشمانش زل زدم. رعشه‌ای به اندامم وارد 
شد.حس کردم.چشمانش مثل چشمان یک 
آدم است و به نظرم رسید که داشت افکارم را 
می‌خواند. بلافاصله یک قطعه بیسکویت برداشتم 
و به طرفش انداختم. لامصب نترسید که ممکن 
است سنگ یا شیء خطرناک باشد. پاهایش انگار 
چسب داشت که همچنان به زمین چسبیده بود. 
به طرف بیسکویت یک يادو گام پرید و آن رابه 
منقار گرفت وبه طرف جوی آب پرید. جلوی 
چشمان ناباور من آن رابه آب زد. تا خیس بخورد 
و بعد نوش جان کند. از ترس نگاه نافذ چشمانش: 
سرم را انداختم روی کاغذ تا جمله بعدی را اضافه 
کردم. دیدم باز کتارم ایستاده است. یادم آمد که 
آناتومی مغز کلاغها شبیه انسان است. آنها گرچه 
به باهوشی طوطیان نیستند.اما حیله گر و مکارند. 

بیسکویت دیگری انداختم جلویش وسعی 
کردم دیگر بهش اعتنایی نکنم. 

مشغول نگارش خودم بودم که از روبرویم 
صدایی آمد.سرم رابلند کردم که دیدم مرد 
میانسالی که به گربه غذامی‌داد. با آن یونیفرم 
سبزش دارد با تکان دادن دستهایش وهای و هوی 
مرااز جریانی مطلع می کند. بغل دستم را نگاه 
کردم. کلاغه قاب عینکم را بلند کرده بود. توی 
هوا دهانه قاب باز شد و خود عبنک افتاد بائین 
توی هوا با چشمان ضعیف نتوانستم به طور شفاف 


به سقف بود و برخی دیگر یا با د کمه پیراهنشان 
بازی می کردند بابه صورت ایستاده خود رابه 
خواب زده بودند و گویی کسی چیزی نمی‌شنید لذا 
خدمه هواییما از همان جلو دست دراز می کر دند و 
هر کسی را که به چنگ می آوردند خیلی مودبانه 
به بیرون پرتاپ می کردند. نوبت به من که رسید 
کارت خبرنگاری و نامه مأموریت نماینده مجلس 
برای فیلمبرداری کامل از این مراسم رانشان دادم 
و نجات پیدا کردم.عده‌ای که وسط ایستاده‌بودند 
باشکسته نفسی اعلام کردند که‌هیچ مشکلی 
نار دوب گمال:میل حاضرند تا مقصد ایس تاه 
باقی بمانند. یکی از خدمه با عصبانیت گفت: 
ابا مکذ این اتوبوس شهری ات که آیستاده 
تامقصد بروین؟ عده‌ای هم می‌پرسیدند: آگه 
بوفه جادارد ما آنجا می‌نشینیم ... 


" 


ببینمش. بلند شدم دنبالش بدوم که پایم به مانعی 
گیر کرد و خوردم زمین. مرد میانسال به طرفم 
آمد. چیزی‌ام نشده بود. 

گفت: "نگران نباش. دی دم کجا افتاد. خود م 
واسفت می آوزمشن * 

گفتم: " کلاغ بود یا غراب بود؟" 

نفهمید منظورم از "غراب چیست؟ 

همین طوری که داشت به طرف عینکم 
می‌رفت. گفت: 

" غراب چیه؟ شاید منظورت عقاب باشد ؟!" 

گفتم: "نه آن هم نوعی کلاغه که اشیاء باق 
رامی‌دزدد." 

گفت: "خالا هرچی؟" 

ومن نگاهی به فلاسک چای, قندان خالی و 
بسته بیسکویت نیم خورده انداختم وبه فکر فرو 
رفتم.یادم افتاد که میوه هم دارم. خوشحال شدم. 
می‌توانستم از خجالت ترسیدن از کلاغ در بیایم. 


شهر بودیم که شهردار شهر از جاپرید و داد زد: " 
آقا نگه‌دار...نگه‌دار.. رئیس شورا جامونده. 

مهمان دار که دیگر از شدت ناراحتی لکنت 
زبان هم گرفته بود و دستش می‌لر زید جلو آمد 
و گفت: قا لطفاً بشینید... نگه‌دار چیه؟! بابا این 
هوا مایت ا 

اما شهردار گفت: من شهردارم ,خرج این 
سفر راهم رئیس شورا داده.حالا جه جوری جاش 
بذارسم و بریم اگه اون نیاد که ما بدبختيم.. به 
خلب ان بگو بر گرده!" سرانجام هواپیما دوری زد 
وب رگشت وروی باند نش ت.اماحالا مشکل 
اصلی این بود که هیچکس حاضر نبود پیاده شود 
تا رٹیس شورا که با وانت فرود گاه تا یای هواییما 
آمده بود سوار شود. خواهش و التماس هم فایده 
نداشت. تا اینکه یکی از مسافران بر گه به دست 


سرانجام با تلاش بسیار خدم 4 وخلبان و جلو آمد و به شهردار گفت: 
مأموران امنیت پرواز( که برای اینکهپتوانندجا. افای‌شهرداردهن ۲۰عتر اشافه‌ساشتم 
بگیرند خود رامعرفی کرده‌بودن د وحالا همه وجریمه‌شدم.اگر این را ببخشید من پیاده 
می دانس تند اهالاک هد ند نفرات اضافه را می‌شوم." 
بیرون کردند و هواییما پرواز کرد. اما هنوز اطراف بقبه در صفحه ۴۹ 
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پو یک ج کی 


مر کت هم 


+بدادانی بر 


۳ نده در دند ست 


یه 


نی 


ےو 


بهارة پورعالی 


آبگوشت کشک بادمجان 


آہگوشت کشک بادمجان یکی از غذاهای 
بسیار ید گرمسار است. نای ةا در اسان 
لرستان به آبگوشت کشک لری معروف 
است. این غذاطرفداران خودش را دارد و 
به دلیل مقوی و خوشمزه بودنش گزینه‌ای 
تان برای قزل در دسال اس 


از آن‌جایی که کوفته یکی از غذاهای مورد 
علاقه ایرانیان است. به همین خاطر تنوع 
زیادی هم دارد. کوفته هویج که کوفته 
کرمانشاهی هم نام دارد یکی از لذیذ ترین 
کوفته های ایرانی است که بخت بسیار 
ساده‌ای هم دارد. 


مواد لازم: 
ای به زار تست ۰ گرم 


بیاز رنده شده . 
زعفران دم کرده 
زرد چوبه, ادویه و نمک 
جعفری یااسبزیجاتی که معطر باشند وخرد 
شده هستند .. 


بباز تگینی خرد شده. 
| شکر به‌میزان لازم و دلخواهتان (میزانی که 
می‌خواهید که غذایتان شیرین باشد) 


۳۲ 


به مقدار لازم 
١ ۰...‏ بیمانه 
.به مقدار لازم 


مرحله اول: در ابتدا نخود خیس و ابیکش 
شده ییاز. گوشت و دنبه را در قابلمه‌ای حاوی 
مقداری آب بریزید (مقدار آب باید در حدی 
باشد که روی مواد را کاملاً بپوشاند) وروی 
حرازت زیاد قرار دهید تا جوش آید 


طرز تهیه 
در ابتدا گوشت چرخ کرده‌وهویج رارنده کنید 
و داخل ظرفی بریزید. سپس ییاز رتده شده‌را 
به مواد اضافه کنید. بعد سبزیجاتی که خرد 
کرده‌اید راهمراه‌بانمک و فلفل و یک عدد 
تخم مرغ و دو قاشق آرد سوخاری راداخل 
ظرف بریزید. مواد را کاملاً با هم مخلوط کنید 
و تاوقتی که حالت چسبند گی پیدا کنند ورز 
دهید. < الا مواد رابه کوفنه هادی به اندازه 
نارنگی درست می کنیم. برای خوش مزدتر 
شدن غذامی‌توانید وسط کوفته گردو و 
کشمش و پیاز سرخ شده بریزید. 

ماهیتابه را روی شعله قرار دهید و روغن مایع را 
داخل آن بریزید و صبر کنید تا کمی داغ شود. 
سپس کوفته هارا داخل ماهیتابه قرار دهید و صبر 
کنید تا اطراف آن کوفته‌ها سرخ شود و نیز دقت 
کنبد که کوفته‌ها نباید روی 
شعله مستقیم قرار بگیرند. 
در این مرحله به سراغ 
درست کردن سس کوفته 
می‌رویسم. برای درست 
کردن سس کوفته در ابتدا 
پیاز رانگینی خرد کنید 
و داخل ماهیتابه دیگری 
بریزید و تفت دهید. سیس 
رب گوجه فرنگی را به پیاز 
اضافه کنید و بار دیگر تفت 


۰ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هنتاگی 


یس از جوش آمدن. حرارت راملایم کنید 
و در قابلمه را بگذارید تامواد به مدت سه 

اعت وني م بیز د. ( 5 ف روی‌ مواد را با 
کفگیر سوراخ‌دار بگیرید و دور ہریزید)۔ در 
یک ساعت آخر پخنه سیب زمیتی :را به 


آبگوشت بیافزایید. 
مرحلسه دوم:بادمجان‌ها را در تابهای خاوی 
روغن داغ. روی حرارت ملایم از هر دو 


طرفه سرخ کنید.سپس روی خوله کاغذی 
قرار دهید تا روغن اضافی آنها گرفته شود. 
مرحله سوم: سیر و زردچوبه را در تابه‌ای 
حاوی روغن تفت دهید و نیمی از آن را در ۲۰ 
دقیقه آخر پخت به همراه بادمجان و کمی 
فلفل سیاه‌به آبگوشت اضافه کنید و بگذارید 
کاملآبپزد.در ظرفی, کشک رابا دو پیمانه 
آب گوشت رقیق کنید و در ۲۰ دقیقه آخر 
یکت اکر سوه آن اقلا نید .در اواخر 
یت کی بآ راید و بسن ازریخت 
کامل, آپ آبگوشت را در ظرفی بریزید. 
گوشت را از استخوان جدا کرده و همراه تمام 
محتویات آبگوشت. با گوشتکوب بکوبید. 


دهید.نمک, زردچوبه و آدویه‌ها رابه سس اضافه 
کنبد ومقداری آب داخل ماهیتابه بریزید و 
صبر کنید تا سس به جوش بیاید. 

حالا کوفته‌های سرخ شده را درون ماهیتابه 
سس که جوش آمده قرار دهید و حرارت زیر 
ماهیتابه را کم کنید.در ماهیتابه را نیمه باز 
می‌گذاریم و حدود یک ساعت صبر می کنیم تا 
سس کوفته غلیظ شود.حالا کوفته های شما آماده 
سرومی‌باشد. کوفته ها را به آرامی داخل ظرفی 
بگذارید و با سس تزئین و نوش جان کنید. 
تکته: همچنین می‌توانید کوفته هویج را 
بدون گوشت چرخ کرده و بامرغ به جای 
گوشت چرخ کرده تهیه کنید. اما اگر از مرغ 
می خواهید استقاده کنید. مرغها را باید مثل 
گوشت چرخ کنید - بقیه مراحل آماده کردن 
آن مثل مراحل بالا می‌باشد. 


مرحوم دکتر رضازاده شفق که از اساتید 
برجسته دانشگاه تهران و از ادبای مشهور بود. 
ضمن خاطرات خود توشته است: 

"زمانی که در تبریز: در ردیف شاگردان متوسط 
تحصیل می کردم: سپاهیان روسیه قزاری: 
آذربایجان را تصرف کردند و آزادی‌خواهان و 
وطن‌پرستان را در معرض قتل و غارت قرار دادند 
و جملگی از پیر و جوان و خرد و کلان, بر اثر 
خونریزی وحشیانه سالدات‌های روسی» با بر سر 
دار رفتند. یا متواری و پر اکنده‌دیار به دیار شدند. 
من‌هم در آغ وش خانواده‌های ف دا کار واصیل 
ایرانی و دوستان بی ریا پنهان گشتم تا از دست 
صیادان سنگدل وحشی در امان باشم. 

از اشخاص معدودی که غیر از مادر ستمدید دام 
نزدامن می آمد خدمتکار صدیق, اما بسیار ساده 
وبیسوادی به اسم کریم بود. من از طرفی باغرور 
تحصیلات متوسطه و تکبر جوانی و از طرفی هم به 
علت اینکه در جستجوی یک مصاحب می گشتم 
تاننهایی و جدایی خود را کسی تخفیف دهم. 
خواستم به او سواد بیاموزم؛ ولی به جایی نرسیدم. 
نمی توانست یاد بگیرد. حوصله‌ام سر رفت و به 
اوپرخاش کردم و او که‌معمولاً آدم ساکتی بود 
ونمی‌توانست دو جمله حرف حسابی هم بزند. 
یک‌باره‌سر بر آورد و گفت: 

- آقاامن سواد رامی‌خواهم چه کنم؟ اگر کار و 


#تأثیر دهای مادر 


از بایزید بسطامی " عارف پر آوازه (ایرانی)» 
پرسیدند: این کرامت وعزت رابه چه 
چیزی یافتی؟ 

جواب داد:از تأثیر دعای مادرم. به جهت آنکه 
یک شب از من آب خواست. در کوزه آب نبود. 
به سراغ سبو رفتم. در آن هم آب نبود. به کنار 
جوی رفتم تا آب بیاورم. وقتی بر گشستم؛ مادرم 
به خواب رفته بود. شبی سرد بود کوزه‌در دست. 
کنار بسترش ایستادم.ناگهان بیدار شد. آب 
خورد و مرا دعا کرد و وقتی فهمید بر اتر سرمای 
کوزه دستم یخ بسته است, پرسید:چرا کوزه رار 
زمین نگذاشتی؟ 

گفتم: ترسیدم تو بیدار شوی و من حاضر نباشم. 


خدمتی دارید. انجام می‌دهم و رو زگار را با عیال 
و اولادم می گذرانم. مگر نمی‌بینید که هم فراهم 
آورند گان این شور و آشوب‌هاباسواد هستند وهم 
گرفتار شد گان مانند شما با سوادند؟ مگر حکایت 
گرگ و قاطر و رویاه را نشنیدماید؟ 

به سوالش پاسخ منفی دادم واو گفت: 

-روزی یک گرگ یک روباه و یک قاطر در راهی 
به هم رسیدند. گرگ گرسته بود و دنبال وسیله‌یی 
می گشت تابه هر بهانه‌یی هست یکی از آن دو را 
بدرد و بخورد. از این رو گفت:یکی از ما باید کشته 
شود. بیایید هر سه.سن و سال خودمان را بگوییم و 
هر که را پیرتر است» بکشیم و بخوریم! آنگاه رو به 
روباه کرد و پرسید: شما چند سال داری؟ 

روباه جواب داد: چون جناب قاطر از من بز ر گتر 
است. اول او سنش را بگوید. 

گرگ رو به قاطر کرد وپرسید:شماچندسال 
داری؟.قاطر پس از تاملی گفت:از شماچه 
پنهان, من سواد ندارم.سن مرا پدرم بر شم پای 


نقل است: سلیمان بن عبدالملک, هفتمین خلیفه 
اموی که در سال ۹۶ قمری به خلافت رسید و مدت 
دوسال در این سمت باقی ماند. مردی را مورد 
عتاب قرار داد به وی گفت:تو راجع به من چنین 
گفته و جنان کرده‌ای؟ ..آن مرد در جواب گفت:من 
چنین حرف هایی را که شما می گویی. نگفته‌ام و 
کارهایی را که به من نسبت می‌دهی انجام ندادهام. 
سلیمان گفت:چگونه انتظار داری حرفت را باور 
کنم؟ در حالی که شخص راستگویی خبر آن 
رابه من رسانده‌است!..در این هنگام هی" 
یکی از فقهای مدینه که در آنجا حضور داشت و 
حرف‌های سلیمان و آن مرد را می‌شنید با صدای 
بلند گفت.سخن چین راستگو نمی‌شود! 

سلیمان از شنیدن این حرف اند کی به فکر فرو 
رفت وسیس گفت: راست می گویی. آن شخص 
اگر راستگو بود سخن چینی نمی کرد. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۱۵ 


رامد تم جک گردههر گام از شما سود دازیده 
بخوانید و ببینید ستم چقدر است. 

روباه گفت: من خواندن بلد نیستم. 

گرگ باغروری که داشت گفت: 

-من می‌خوانم! 

ولی پشت پای قاطر رفتن همان بود و لگدی جانانه 
خوردن همان. در نتبجه کله گرگ متلاشی شد. 
در همان موقع. روباه با سرعتی زیاد. پا به فرار 
گذاشت. قاطر به وی گفت: 

-دیگر که خطری در میان نیست. چرا فر ار 
ی 

روباه جواب داد: 

-می‌روم سر قبر پدرم تا به روان او فاتحه بفرستم 
که چه خوب کرد مرابه مکتب نفرستاد. و گرنه: 
من هم به سرنوشت گرگ دچار می‌شدم. 
خدمتکار ما افزود: 

-شمادرس می‌خوانید. این عاقبت شا بود که 
زند گی خود و پدر و مادرتان و خانواده‌تان از 
طرف دشمنان ایران که آنها هم درس خوانده 
و با سوادند. به خطر افتاده. بگذارید من در این 
بیسوادی بمانم؛ ولی مردم آزاری نکنم, خیانت و 
دشمنی پيشه نسازم تا بتوانم از لوٹ خودپرستی 
پاک باشم و همین برای من کافی است. 


«داستان شاپور ساسانیی و آهنگر 
در تاریخ آمده که آهنگری؛ شمشیر بسیار زیبایی 
را بای وف رادار ای ی 
کرد. شاپور از او یرسید:چه مدت صرف ساختن 
این شمشیر شده؟ 

-اگر قرار باشد یک شمشیر ساده برای سربازان 
بسازی, چقدر زمان می‌برد؟ 

-حداکثر سه تا چهار روز. 

شایور گفت:آی این شمشیر قدرتی بیشتر از 
شمشیرهایی دارد که برای سربازان می‌سازی؟ 
خیم این شمشیر فرقی با شمشیرهای دیگر 
ندارد. فقط زیباست و شایسته کمر شما! 

شاپور گفت:سیاس‌گزارم از این پیشکش امامن از تو 
شمشیربرای سپاهبان می‌خواهم. نه برای خودم. به‌باد 
بسیار که سربازبی‌شمشیر نگهبان کبان کشور که 
سهل است. نگهبان جان خودش هم نمی‌تواند باشد. 


تما وعدهه 


نوددهای دذباق_می یش ست 


آوشه‌وکنارجهان کارمند باجگیر 


سیو یک کارمند در ایالت جورجیای آمریکا که برای رفع سردرد قرص مسکن خورده بود. نتیجه‌ای 


کاملاً متفاوت از این قرص گرفت. آقای کنتاریاس گوانز قبل از اینکه شیفت کاری‌اش راشروع 
کند. احساس سرد رد شدیدی داشت وبه همین دلیل تعداد زیادی قرص مسکن مصرف کرد تا 
بتواند روز کاری‌اش راشروع کند. آقای گوانز که ۲۰ سال سن دارد.در یک رستوران کار می کند. 
او مسئول شیفت شام بود و مشتریان بسیاری وارد رستوران می‌شدند. به همین دلیل بخشی از 
مسیر به محل کار رادویده‌بود که ظاه رآ عامل دیگری در نتیجه عجیب قرصهای مس کن بود. 
تغذاد زیاد قرصهای مصرف شد هباعث شذ که آقای گوائز بجای اینکه از سر درد شدید خلاص 
شود. کنترل خود رااز دست داده‌و رفتار خش ونت آمیزی‌پیدا کند. آقای گوانز بعد از ورود به 
رستوران به طرف پیشخوان رفت و اسلحه‌ای رابه سمت همکارش نشانه رفت و تقاضای پول کرد. 
همکارانش که شو که شد ه‌بوذند ونمی‌دانستند آیااین شوخی است یانه: بعد از اینکه‌لرزش بدن او 
رادیدند متوجه موقعیت شدند و فوراً با پلیس تماس گرفتند. آقای گوانز هم بدون هیچ مقاومتی 
اسلحه را زمین انداخت و آزمایشات بعد ی مشخص کرد که مسمومیت شدیدی بر اثر مصرف 
تعداد زیاد قرص ایجاد شدهبود و هیچ چیزی از آن لحظات را به یاد نمی آورد.با این حال آقای 
گوانز به جرم حمل اسلحه بدون مجوز و به خطر انداختن امنیت اجتماعی بازداشت شد. 


تاکوی نجات بخش 

حتماً شما هم تابه حال نام این ساندویچهای کوچک مکزیکی که بسیار معروف هستند را شنیده‌اید. تاکو! 
آقای رایان پیشاپ ساکن منطقه آریزوناهم از جمله عاشقان تا کو است. البته آقای بیشاب ارادت خاصی 
به تاکو داشته و جانش رامدیون تاکو است.به گفته او شنبه هفته گذشته در حال ورود به پار کینگ یک 
ساختمان بود که صدای بلتد انفجار کنار پنجره خود رو به گوشش رسید و شیشه کاملاً خرد شد.ابتدا تصور 
کرد که سنگی پنجره راشکسته انست.پس برای بررسی از خودرو پیادهشد: اما فو رآ پشیمان شد .به محض 
پیادهشسدن‌چندین صدای شلیک گلوله راشنید. فور آداخل ماشین بر گشت و از محل دور شد وبا پلیس 
تماس گرفت.او گفت : "تتهادلیلی که شیش ه پنجر ه‌ماشینم رابالا برد هبودم. این پود که ساندویج تا کو 
که خریده‌بودم باوزش باد پخش نشود!ا گر تا کونبود. شیش ه پایین بود و تیری که به شیشه خورد حتماً 
به خودم برخورد می کرد و شاید زنده نمی‌ماندم!.بعد از بررسی خودرو توسط پلیس, مشخص شد محل 
اصابت گلوله دقیقاً جایی بود که شانه او قرار داشت وشاید گلوله باعث م رگش می‌شد. تا کو یکبار دیگر 
هم نجات‌بخش شده‌بود و آن زمانی بود که مردی در همان منطقه با سگش در بهمن به دام افتاد. آنها ۵ 
روز را توانستند با تاکوهایی که خریدهبودند زنده بمانند تا وقتی که تیم امداد آنها را نجات داد. 


گربه قهبرمان 

یک گربه ۶ساله به تاز گی شهرتی جهانی پیدا کرده و به عنوان یک گربه قهرمان شناخته 
می‌شود.این گربه که کیلتی "نام دارد د ریک اداره‌نگهداری از حیوانات بی‌خانمان نگهداری 
می‌شود. اماظاه رآ کمی باهوش‌تر از بقیه گربه‌هاست ونحوه‌باز کردن درب قفس را باد 
گرفته است. کیلتی چندین بار در طول روز بعد از باز کردن درب قفس خود. گربه‌های دیگر 
راهم از قفسهایشان آزاد می کند. کارمندان این مجموعه اعلام کرده‌اند که حداقل ۴ روز در 
هفته وقتی به محل کار می روند بادهها گربه روبرومی‌شوند که آزادانه در تمام‌بخشهای 
اداره گشت می زنند. آنهامجبور شدند کیلتی راموقتابه اتاق دیگری منتقل کنند تاقفلهای 

۱ ۷ جدیدی روی قفس‌ها نصب شود. اما ویدیویی که از 
۰ سر کیلیتی توسط کارمندان اداره‌در اینترنت پخش شد 
باعث شهرت فراوان این گر به دوست داشتنی شد. 
بسیاری از مردم این رفتار کیلتی را ذاتی خواندند 
| و آن راتحسین کردند. ام ادرعین حال داوطلبان 
بسیار زیادی‌هم برای نگهداری آن پیداشد. در واقع 
7 کیلتی به جایزه‌یک رقابت بز رگ بین دوستداران 
۲ حیوانات و خصوصا گربه‌ها تبدیل شده است. 


۴م ۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هند 


کاغذ نوری 
در جهان امروزی که همه جیز به سوی دیجیتالی و کامپیوتری شدن پیش 
می‌رود: هنوز هم کاغذ جای خود را حفظ کر ده است و بسیاری از دانشمندان 
در تلاش یافتن راهی برای قطع کمتر درختان و روشهای بهینه‌تر تولید کاغذ 


EI) ۳ 


ا 


همه عاشقان نان سیر را خبر کنید! رستوران «دومینو» که به پیتزاهایش معروف است بدنبال 
جایگزینیبزای 2 کل نسست کردت طعم نان ادت کا این شقل برای خیلی از مردم یک 
شغل رویایی است و تنها تجربه کاری که لازم دارید این است که حداقل ۵ سال تجربه خوردن 
نانهای مختلف راداشته باشید.در این شغل فقط باید نانهای لذیذ رستوران را بچشید تا 
مطمئن شوید که طعم ایده آل را دارند و حتی می توانید از دیگر محصولات هم ذره ای امتحان 
کنید وبرای این کار دستمزد هم می گیرید. این رستوران یکی از معروف ترین رستوران های 
اسان ست انا معل کارتراق این کل در کیرب رین در استرلناانت .خی ای 
هستیم که یک نان سیر ترد را بخواهد. 
نان سیری که کمی گرم باشد و لایه‌های داخلی اش نرم و لذیذ باشدو از شمامی خواهیم نان 
سیرهای مارا که شهرت جهانی دارند تست کنید!».همچتین در آگهی ذ کر شده که‌متقاضیان ‏ 


شغلی این کار هم جالب بود:«باور کنید!بدنبال کسی 


هستند.در این مبان یک تیم از دانشگاه شاندونگ چین: موفق به ساخت کاغذی 
شده‌اند که برای جاب نیازی به جوهر ندارد و می‌توان با استفاده‌از نور روی آن 
پرینت گرفت.همچنین ویژ گی دیگر واصلی این کاغذ. یکبار مصرف نبودن آن 
است ومی‌توان تا ۸۰بار آن‌راپاک کرده و دوباره‌از آن استفاده کرد.این اختراع 
حاصل استفاده از ویز گی تغییر رنگ پذیری نانوذرات شیمیایی است.باقرار 
دادن لابه‌ای از این ذرات روی سطح می‌توان کاغذی تولید کرد که تنهابا تابش 
نور می‌توان روی آن جاب کرد ودر صورت تمایل آن راپاک کرده و دوباره 
بازتویسی کرد. این کاغذ ظاهری مشابه کاغذهای معمولی داشته و حتی با 
لمس آن نیز متوجه تفاوتش نخواهید شد. شاید ایده استفاده مجدد از کاغذهای 
باطله به نظر ساده‌تر برسد اما مشخص شده‌است که فر آیندهایی که‌ طی آن 
کاغذهای‌باطله را از جوهر پاک کرد هو دوباره آنها را سفید می کنند هزینه بسیار 


بپشتری داشتهو آلود کی گراونی هي درلا ھی کا همچنینبالخره‌باید روزی 72 
جایگزینی برای قطع درختان جهت تولید کاغذ پیدا کرد وهر چه زودتر بتوانیم 

به این راه«حل برسیم می‌توانیم امید بیشتری به نجات زمین و سا کنانش داشته 72 

باشیم.شباهت ویژ گیهای فیزیکی این کاغذ باعث‌می‌شود که‌بتوان آن‌رادر مد 

همه زمینه‌ها با کاغذهای کنونی جایگزین کرد. 17 
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۶ 5 

شغل رویایی 

۳ ها 


بايد تفاوت بین نان ترد و خمیر رابدانند عاشق غذاو نو آوری در بخت غذاباشند. و البته خون زد 


آشام هانمی توانتد برای این شغل درخواست بدهند! لحن طنز آ گهی هم بر موفقیت آن‌افزود #٩‏ 
وچیزی نگذشت که هزاران نفر درخواست خود را ارسال کردند و جالب‌تر اینکه متقاضیان 
بايد یک پرسشنامه رادرسایت شر کت مورد نظر پر کنند وسیس در ۲۰۰ کلمه‌یایک 


ویدیوی ۳۰ فانبه ای بگویند که جرا انعخابی ایذه ال برای این شنعل خواهنك بود: 


خطرناک ترین درخت دنبا 
تک تک اجزای درخت مانچینیل بادر تلفظی دیگر «مانسینلا» که‌در کتاب 
رکوردهای گینس عنوان «خطرنا ک ترین درخت دنبا» رابه خود اختصاص 
داده‌سمی و خطرناک است.این درخت که‌ارتفاع آن گاه تا پانزده‌متر می رسد 


ودر سواحل آمریکای‌مر کزی و کارائیب رشد می کند. میوه‌ای سبز رنگ دارد 
که به سیب ساحل یا (سیب م رگ» مشهور است. 

فقط کافی است این میوه‌ شیر ین را گاز بزنید تاچند لحظه بعد لب ها و دهانتان 
دچار خارش والتهاب شدید شود. خوردن این میوه به ظاهر جذاب سبب 
بروز عوارض ناگواری همچون ورم معده عفونت با کتریایی: خونریزی و 
حتی مسدود شدن مجاری تنفسی به علت تورم شدید می شود. شیره در خت 
مانچینیل به شدت سمی است. بریدن قسمتی از این درخت سپب پاشیده 
شدن شیره آن به بیرون می شود. تماس یک قطره از این شیر هبه التهاب شدید 
پوستی می انجامد همچنین سوزاندن این درخت سیب می شود شیره آن به 
همراه‌دود بالا برود وبه این تر تیب تماس با دود ناشی از آن هم التهاب پوستی 
ایجاد می کند. وارد شدن شیر ه‌این درخت یا حتی دود ناشی از سوزاندن آن 
به چشم می تواند شسخص را کور کند.جالب این که حیوانات مختلف منطقه 
از خطرات این درخت آ گاهت د وهر گز به این درخت مانچینیل نزدیک نمی 
شوند. تنها موجودی که از میوه آن تغذیه می کند. نوعی خرچنگ بومی منطقه 
کارائیب است اما سم این درخت تاثبری بر روی آن ندارد. 

در اتل در ال اضر در ال اقرا ا 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۵ 


وید ات ری و ان 


هی خو احیی با تو ر فتاا شو 


03 


6 درلان 


اعلیحضرت که دوهفته ای است در سفر آمریکا 
به سر می برندهن‌گام اقامت در واشنگتن به 
هایدپارک تشریف فرما شده و بر مزار روزولت 
فقید تاج گل نثار کردن د.در این عکس بانو 
روزولت. د کتر رضازاده شفق و سرتیپ ایادی 
نیز دی اذام شوند: 


پیروزیهای جدید کمو 


برای چیانکای چک و حکومت ملی چین» روزهای 
هفته گذشته بسیار زود گذر و ناگوار بود زیرا 
کمونیستها با سرعتی که انتظار نمی رفت پایتخت 
موقتی سابق و چونکینگ را اشغال کردند وبا سه 
ستون نیرومند عازم تسخیر چونگتو شدند. 

این شسهر که در دویست مایلی شمال شرقی 


3 ِ م] چونکینگ قرار دارد و ۳ روز 
1۹ 


پیش به عنوان پایتخت موقت 
انتخاب شده بود. در حال 
حاضر تخلیه شده و به دست 
کمونیستها افتاده است. 

| با تخلیه چونگتو این چهارمین 
شهری است که از طرف 
طرف داران چیانکای چک به 
پایتختی انتخاب و یس از 
مدتی تخلیه می‌شود. 

۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


مسب 


چیانکای چک 


۳۶ 


هفته گذشته لی تسونگن کفیل ریاست جمهوری 
چین که بیش از چیانکای چک مورد علاقه 
آمریکایی هاست به بهانه معالجة از هنگ کنگ 
به طرف آمریکا عزیمت کرد تا برای آخرین بار 
از دولت آمریکاتقاضای کمک کند. کمونبستهای 
چینی نیز اعلام کردند که کشورهای همسایه 
چين حق ندارند ژثر ال چبانکایچک را یناه دهند 
واو باید به سزای اعمالش برسد. در این هفته 
تحولات مهمی در دنیای غرب روی داد و دولت 
انگلیس به طور رسمی و غیر رسمی تمایل خود را 
به شناسایی حکومت مائوتسه تونگ و برقراری 
روابط باز ر گانی با آن ابراز داشت. 


صبح یکی از روزهای بهار سال ۱۹۴۷ بود که 
بر فراز یکی از کاخهای افسانه‌ای "میامی" پرچم 
سیاهی برافراشتند و کمی بعد خبری در شهر 
منتشر شد که آلکاپون در کاخ خود در گذشته 
است نعش سلطان راهزنان را در تابوت بلوری 
قرار داده و در تالار بزرگ کاخش گذاردند. 
ساکنین میامی وشهرهای دیگر آمریکا از اطر اف 
به آن کاخ هجوم آوردند تانعش مردی را که 
در زمان حیاتش لرزه بر اندامها انداخته بود 
مشاهده کنند و چند روز این نعش مورد بازدید 
بود. خانم ۵ساله آلکاپون در این مدت بالای 
نعش شوهر خود ایستاد ه بود و با تبختر وجلال 
زیادی از کسانی که به دیدن جنازه م ی آمدند 
پذیرایی می کرد و به تسلیت آنها پاسخ می‌داد. 
این خانم که پس از مرگ شوهرش وارت 
مبلیونها دلار دارایی همسرش شده‌بود و حال 
یکی از ثروتمندان مشهور آمریکاست فراموش 
کرده‌بود که تمام این تروت و دارایی از راه دزدی 
و قتل و غارت به دست آمده است. آلکاپون قبل 
از مر گ بازده‌سال تمام در زندان معروف جزیره 
آلکاتراز که مخصوص جنایتکاران مخوف است 
به سر می‌برد و در این مدت ثروت فراوانش در 
دست زنش قرار داشت. در سال ۱۹۴۲ پس از 
آنکه شوهرش از زندان آزاد شد و می‌خواست 
دوباره به فعالیتهای خر ابکارانه خود ادامه دهد 
این زن مخالفت ردو اوراازآین کار بازداشست: 
به همین خاطر آلکایون چند سال آخر عمر رادر 
کاخ مجلل و باشکوه خود در میامی به سر برد تا 
اینکه سرانجام از دنیا رفت. 

آلفونس و آلکایون سلطان راهز نان جهان از اهالي 
ایتالی ابود که کمی پس از جنگ بین المللی اول 
از ایتالیا به آمری_کا مهاجرت کرد. در آن هنگام 
دزدان در آمریکا وبخصوص در شیکاگو قدرت 


زیادی داشتند و کاپون که اصولاً مرد ماجراجویی 
بود وارد یکی از دسته‌جات خر ابکار شد و در مدت 
کوتاهی سرپرستی آن دسته را به دست آورد. در 
آن هنگام چون استعمال مشروبات الکلی و مواد 
مخدر ممنوع شده بود روی به تجارت آنها آورد 
واز راه قاچاق به ثروت بالایی رسید و رفته رفته 
بر قدرت و نفوذ خود افزود و دامنه فعالیتهایش را 
در سایر نقاط آمریکا هم گسترش داد. دسته‌های 
جنایتکار در میان بهت مردم شیکاگو با اسلحه هر 
کاری می‌خواستند صورت می‌دادند و آلکایون 
باحذف تمام رقبای خود به مرد اول تبهکاران 
بدل شد وبه ثروت هنگفتی رسید و کاخ مجللی 
در میامی خرید و ماهی یک بار با اتومبیل شیک 
و زرهی وش خود به همراه عده زیادی از راهزنان 
و محافظانش به فلوری دا می‌رفت و به گردش و 
تفریح مشغول می‌شد. در نوامبر ۱۹۲۸ هربرت 
هوور که برای ریاست جمهوری تبلیغات می کرد 
مسافر تی به میامی انجام داد تابا یکی از دوستانش 
که اتفاقاً کاخش در مجاورت کاخ مجلل آلکایون 
قرار داشت ملاقات کند. خبرنگاران اما باچاپ 
عکسهایی از او در جوار خانه آلکاپون نوشتند که 
او به دیدار کاپون رفته است.دامنه این شایعات 
و جنجالهای پیرام ون آن چنان باعث عصبانیت 
هوور گردید که سو گند خورد به محض رسیدن به 
ریاست جمهوری هر طور شده کاپون را دستگیر 
و بساطش راجمع کند و سرانجام پس از رباست 
جمهوری هوور کار آ گاهان بعد از ۲ سال مراقبت 
و طرح و نقشه او راهنگامی که از سینمایی در 
فیلادلفی | خارج می‌شد باصد نف 
نیروی مسلح پلیس دستگیر 
کردند. امانکته عجیب ماجرا 


نتوانست اسناد و مدارک کافی 
دال بر جنایات وقتل و غارت 
و کشتارهای متعدد او ازائه 
دهد و سرانجام او رابه 
جرم عدم‌پرداخت 
مالیات دازانی محاکیة 
وبه ۱۱سال حبس 
انوم کرو 
بی اکن پس خاطر 
آن همه خرابکاری 
و جنایات 
مجازاتی 
ھاش 
ا ق 


شود. 


وات سب درد رزلوادات 


مرد سالخورده‌ای یس از مرگ هر شب به خواب 
عروسش می آمد تا اینکه سر نخ دستگیری سارقان 
خانه‌اش را به او داد! 

چندی پیش مرد جوانی به اداره یلیس رفت و از سرقت 
خانه ب دری‌اش خبر داد و گفت:ی درم چند روز قبل 
فوت کرد و طبق وصیت او جسدش راب رای دفن 
به شهرستان بردیم و بعد از مراسم تدفین به تهران 


چندی پیش نماینده یکی از شر کتهای بیمه با مراجعه به پلیس آ گاهی تهران گفت:مردی به نام 
مجتبی ۳۷ساله با صدور بیمه‌نامه‌های جعلی. دست به کلاهبرداری وسیعی زده‌است.او در ادامه 
افزود:این فر د قبلاً به عنوان کار گزار درنمایند گی بیمه فعالیت می کرد وبه‌قوانین بیمه کاملاً آشنا 
شدهبود اماپس از پایان‌همکاری خود بانمایند گی بیمه به افراد وشر کتهای مختلف مر اجعه وبا 


وعدهارئه بیمة‌نام‌های اقساطی وتخفیف خوب:اقد ام بهعقد قراردادوسپس‌صدورییمه‌نامه‌های | | برگشتیم امایه محص ورود به خانه پدرم متوجه شدیم | ,و 
جعلی کرده است به نحوی که مش تریان بیمه نیز پس از بروز حوادث و مراجعهبهپیمه متوجړ | | تمام وسایل و طلا و سکه‌های او به سرقت رفته اس | ږې 
جعلی بودن‌بیمهنامه شدهوادار مر کزی بیمه راازاین ماجراباخبر کرد هندابااین‌شکایتتیمی از | | با این شکایت, پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و در | پو 
کار آگاهان آگاهی تهران وارد عمل شدند و در تحقیقات اولیه موفق شدند فرد خاطی راشناسایی | | حالی که کار آگاهان به دنبال شناسایی و دستگیری و 
ودستگیر و دربازرسی از مخفیگاهش نسخه دوم ۴ هزارب رگ بیمه‌نامه‌جعلی که‌صاد ر وتحویل سارقان خانه بودند مرد جوان‌بار دیگر به اداره آ گاهی 2 
مشتریان شده‌بود را کشف کنند.به گفته معاون اداره‌مبارزه‌باجعل و کلاهبرداری پلیس آگامی | | مراجعه کرد و گفت در این چند روز پدرم چند بار به 2 


خواب عروسمان آمده و مش خصات سارقان را گفته 
است و از طرفی سرنخی در اختیار او قرار داده که به ما 
تابت شد حرفهایش کاملاً درست است. او ادامه داد: 


تهران, کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شد داز این طریق رابیش از ۴میلیارد تومان 
بر آورد کرده‌اند.در حال حاضر هم فر دمتهم پس از انتقال به ادارهآ گاهی به جرم خود مبنی بر جعل 
اسناد بیمه‌نامه اعتر اف کرده و روانه زندان شد و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


ست 


- پدرم در خوب فت و ا ام 
مراقبپیامکهای‌بنزینی‌باشید؟ .۰ نتسه یی تس و 


زیر تخت پدرم یک پیج گوشتی افتاده بود و مابه آن 
دست نزدیم تاشمارا در جریان قرار دهیم. با اینکه 
صحبتهای مرد جوان برای پلیس عجیب و باور نکردنی 
بود اما مأموران راهی خانه پیرمرد شده و پیچ گوشتی 
راپیدا کردند و در نخستین گام اثر انگشت روی پیج 
گوشتی رامورد بررسی قرار دادند. اما عجیب این بود 
که اثر انگشت نیمه بود و کار آگاهان پلیس احتمال 
دادند انگشت سارق نصفه باشد. 

مأموران در ادامه رسید گی به پرونده با شکایتهای 
مشابهی روبرو شد که در تمام آنهاسرقتها از خانه 
افراد تازه د ر گذشته رخ داد و این موضوع حکایت از 
آن داشت که سرقتها سریالی است و در ادامه بررسیها 
کار آ گاهان متوجه شدند که چند روز قبل مرد جوانی 
به اتهام سرقت لوازم خانه خودرو بازداشت شده و 
انگشست سبابه او نیمه است و این در حالی بود که اثر 
انگشت به دست آمده‌با اثر انگشت روی پیچ گوشتی 
کاملاً شبیه هم بود و مشخصات چهره نگاری که عروس 
جوان بیان کرده بود هم کاملاً منطبق با آن بود وبدین 
ترتیب مرد سارق, به دادسر| منتقل شد و در بازجوییها 
به سرقت خانه پیرمرد فوت شده و چندین خانه دیگر 
اعتراف کرد قاضی داد گاه در یابان دستور دستگیری و 
بازداشت دو همدست فراری وی رانیز صادر کرد. 

»جات ي. 


| 
ا 


همزمان با افزایش قیمت بنزین در کشور و اجرای طرح حمایت معیشتی دولت. پلیس امنیت 
ملی هشدار داد که مردم فریب پیامکهای کلاهبرداران را نخورند! 

پلیس فتا در این باره گفت: با توجه به اجرای طرح حمایت معیشتی دولت و سهمیه‌بندی بنزین: 
احتمال دارد که افراد سودجو با ارسالهای پیامهایی, با موضوعهایی نظیر "ثبت نام برای طرح 
معیشتی " ثبت‌نام سهمیه یا کارت سوخت. افزایش سهمیه سوخت مسافربرهای اینترنتی و غیره 
بخواهند از مردم کلاهبرداری کنند.آنها با قرار دادن لینکی از کاربران می‌خواهند که وارد یک 
ساماثة شوند ودر این نامانه باق زار دادن صفحه‌ای جعلی به سرقت اظلاعات کارت بانکی 
شهروندان اقدام می کنند البته در این مسیر از کاربر خواسته می‌شود تا در ازای پرداخت مبلغی 
بسیار کم در سامانه ثبت‌نام کنند. غافل از اینکه هنگام واریز مبلغ؛ اطلاعات کارتشان کپی شده 
و مدتی بعد تمام موجودی آنها پرداشت می‌شود. 


تب یرس 


بازیرس جنایی تهران به خاطر تناقض گوییهای یک راننده اتوبوس در 

ماجرای سقوط مر گبار خانم معلم از پنجره اتوبوس: وی را بازداشت کرد! 

هفته گذشته مأموران پلیس از سقوط مر گبار زن جوانی از پنجره‌یک 

اتوبوس خبر دادند. در بررسیهای اولیه هم مشخص شد زن ۰ ساله که 
معلم مد رسه بوده حدود ساعت ۸شب از میدان صنعت به مقصد میدان رسالت سوار اتوبوس 
شده‌اما در نزدیکیهای میدان رسالت به علت نامعلومی از بنجره اتوبوس به یایین سقوط کرده 
وپس از انتقال به بیمارستان جان سپرده است. بدین ترتیب راننده اتوبوس که مرد ۶۰ ساله بود 
بازداشت شد و در صحبتهای ضد و نقیضی گفت: در بین راه خانم معلم از او خواسته که اتوبوس 
رانگه دارد تایباده شود اما به دلیل اینکه در بین ایستگاه بودند با خواسته او مخالفت کردهو زن 
جوان ناگهان خود را از پنجره‌به پابین یرتاب کرده و او از آینه بغل اتوبوس شاهد این حر کت 
خانم معلم بوده است.اما در ادامه باز جوییهامرد راننده حرفهایش را تغییر داد و گفت:من 
اصلاً متوجه سقوط این خانم نشدم چون او به من گفت. اتوبوس را نگهدار ومن مخالفت کردم و 
لحظاتی بعد راننده اتوبوسی که در عقب خودروی من در حر کت بود و راکب یک موتورسیکلت 
موضوع رابه من گفتند که مسافر خودش را بیر ون انداخته است. با توجه به ضد ونقیض گوییهای 
راننده او فعلاً در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


از شما بو ده است 


#ستیل 


@ 
اطلاعات‌هنتگی شما رہ ۳۸۹۵ ۳۷ 
ت 


سامیه زن بیست و یک ساله‌ای است 
که دو فر زند هفت و دو ساله دارد. چندی 


پیش به دلیلی که بعد آخواهید فهمید. مجبورش 
کردند پیش پدرش به افغانستان برود. 

وقتی که سامیه متولد شد نافش را برای 
پسرعمویش فائزبریدند.بزرگان فامیل تاریخ 
ناف‌بری وعقد رادر قر آن‌نوشتند وسامیه‌و 
فائز زن و شوهر شدند. هرچه فائز به آن نوزاد 
نگاه‌می کرد نمی‌توانست تصور کند شوهر اوست. 
بچه یا خواب بود. با گریه می کرد.یا شیر می‌خورد 
وپوشکش راخیس می کرد. وقتی بز رگترهابه او 
می گفتند ماشالا هزار ماشالا نامزدت روز به‌روز 
خوشگل تر می‌شود. بدش می آمد و خوشحال بود 
که کلاس هفتم رادر شهر می‌خواند و مجبور نبود 
هر روز به نامزدش سر بزند. فائز به بهانه درس 
خیلی کم به دیدن سامیه می‌رفت. 

فان آرزو داشت در تهران درس بخواند. 
کوشش کرد و دانشجوی دانشگاه تهران شد. 
پدرش که مرد مقتدری است. از او گلایه کرد 


که اصلاً به نامزدت سر نمی‌ژنی. فائز که جرات 
نداشت روی حرف پدرش حرفی بزند گفت بروم 
تهران و ثبت‌نام کنم بعدش به دیدنش می‌روم- 

فائز به تهران رفت و تامدت‌ها به ديار خودش 
برنگشت.هر بار بهانه‌ای می آورد. تا اینکه سامیة 
به سیزده سالگی نزدیک شد. پدر فائز نامه‌ای 
نوشت و آن را به یکی از همولایتی‌ها دادو گفت 
ببر بده‌به فائز و او رابیاور. فائز نامه لاک ومهر 
شدهراباز کرد.پدرش پس از درود و تحیّت به 
بزر گان دین» به اوحکم کرده‌بود با آورنده‌نامه 
بیاچون چند روز دیگر وقت عقد کنان تووسامیة 


خانم است.فائز هنوز جوان بود و قدرت مخالفت 
نداشت. نامه را بوسید وبه آورنده گفت دو روز 
مهلت بده تا مهای سفر شوم. 

فائز زود از خانه بیرون رفت و به کتایون زنگ 
زد: آمشکلی پیش اومده.ی درم حکم کرده‌برم 
دخترعموم وعقد کنم." کتای ون درنگی کردو 


۳۸ 


گفت: "فکر کنم مجبوری بری و 
عقد کنی. فائز گفت: متاسفانه 
همین‌ط وره‌ولی تو نگران چیزی 
نباش چون علاقه من به تو بیشتر 
هم ميشه و به‌زودی با هم ازدواج 
می‌کنيم. لازم هم نیست پدرم یا 
فامیل‌هام از این موضوع چیزی 
بفهمن." ...در اینجای قصه فهمیدیم که 
فائز عاشق کتایون شده که دختری تهرانی 
و بالاشهری و متموّل است. کتایون از زند گی فائز 
خبر دارد و چنان عاشق اوست که موضوع سامیه 
رابه راحتی قبول کرده. او به فائز گفته حتی اگر 
تمام دنیامال من باشد و آن رابگیرن د و تورا 
بدهند. هزار بار راضی هستم. 

فائز با آورنده نامه به هر خودش بر گشت. 
شهرش هیچ تغییر ی نکرده بود.همان کوچه‌ها 
وخانه‌ه اود کان‌ها. هم ان‌مردم وهمان آداب و 
رسوم. طبق رسم: گاومیشی جلو پایش سربریدند 
و گوشتش رابه مردم دادند. فا ز حمام رفت 
و جامه محلی پوشید و به دستبوس پدر رفت. 
پدرش کمی از احوالاتش پر سید و گفت از مادرت 
انگشتر بگیر و به خانه عمویت بر و و سامیه خانم 
رو ببین. امشب مر اسم داریم. 

فافز باد قرا رة باه عمولان رفک ر راه 
به کتایون پیام داد: "دارم به قربانگاه‌می‌روم. "و 
گوشی را خاموش کرد. خاندان عمو به استقبالش 
آمدند.او رادر صدر مجلس نشاندند. کمی بعد 
ماه‌منیری افسانه‌ای از در آمد و هوای اتاق رامعطر 
کرد.عموی فائز گفت: دخترم دست نامزدت رو 
ببوس وخوشامد بگو. فائز بی خود وبی‌تمر کز شد. 
آیا این همان نوزاد بدقیافه و زر زرو است؟ موهای 
مجعّدش از دو سو روی شانه‌اش ریخته بود و 
موج در موج پر از هوش ربایی بود. از چشم و ابرو 
وخط وخال وقد و بالا چه بگویم جز اينکه امبر 
وان بود.خرامان پیش آمد و دست فائز را گرفت 
وخم شد وبه چشم‌های او خیر شد و برجک عقل 
و احساسش را کوبید و گفت: "پسر عموی گرامی 
خوش آمدی. خواست دستش راببوسد. فائر که 
تاعرقچین وجودش سرخ شدهبود. دستش رایس 
کشیذ و گفت: شرمنده‌نکنین." 

شب مراسم باشکوهی بر گزار شد و خطبة 
خواندند وفائز وسامية رابه حجله بخت فر ستادند. 
یادم نرود بگویم که فائز یادش رفت گوشی‌اش 
راروشن کند. کتایون نگران بود که مبادا فائز 
جلویدرش ایستاده‌باشد وی درش که‌مردی 
هری اس بغسیلانی‌مسزفافر آورده‌باشذ وطفلکی 


۰ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هنتگی 


عق اق و عاست جدود 


خبر نداشت که فائز در خلوت از مصاحبت با 
دختر عمو نور علی نور شده وحواسش چنان یرت 
شده‌بود که اگر به اوپاره آجر می‌دادند. گاز می‌زد 
ومی گفت چه ترحلوای شیرین و نرمی! 

فائز یک هفته ماند وبه همه اقوام و ریش 
سفیدهاسر زد وسمت تهران پرید.در هواپیما بود 
که یادش آمد گوشی را روشن نکرده. کتایون او 
راپیام‌باران و زنگ‌باران کرده بود. شرمنده شد و 
پیام داد: آرسم و رسوم اینجا خیلی پیچیده است. 
یک هفته اجازه نداشتم تنها باشم. اووقتی که 
کتای ون راملاقات کرد:به خودش گفت سامیه 
راطلاق‌می‌دهم. درست است که بسی زیباست 
و همتاندارد امابی‌سواد است.من زن باسواد و 
بافرهنگی‌متل کنایون می‌خواهم وسعی کرد 
سامیه رافرام وش کند.موفق هم شد چون به 
هرحال آنچه که به وصال آید به زوال آید. 

چند بار ی در فائز به اویاد آوری کرد که به 
زنت سر بزن.این بار هم طبق‌طبق بهانه آوردو 
شانه‌اش را خالی کرد اما وقتی که زایمان سامیه 
نزدیک شد فائز مجبور شد به دیدن زنش برود و 
تا زایمان او در شهر بماند. 

فائز از دیدن دخترش باد روزی افتاد که سامبه 
متولد شده‌بود. درست همان شکلی بود. حسی در 
دلش پیدانشد.طبق رسم هدیه‌ای به سامیه داد 
و برای دخترش اسم انتخاب کرد و تاریخ تولد و 
اسمش راد ر قر آن ثبت کرد.چند روز بعد هم 
به تهران بر گشت و دوران عاشتی راادامه داد 
آمامدام در تردید بود که بادختری تهرانی که 
فرهنگی بالاشهری‌داردازدواج کندیادخترعموی 
زیبایش را ترجیح دهد که فرهنگش کبی فرهنگ 
خود اوست.این فکرهاو قهر و آشتی‌های اوو 
کتایون چند سال طول کشید آخرش تهران و 
کتایون را رها کرد وبه امر پدرش به شهر خودش 
بر گشت و در یکی از املاک پذر به شغلی مشغول 
شد.یک سال آز گار طول کشید تاغم هجران 
کتای ون تهرانی را فراموش کرد و توانست به 
سامیه و دخترش کتایون ن گاه کند. کتایون پنج 
له( که وام نام از کتایون تهرانی داشت) لعبتی 
شیرین رخسار وشیرین گفتار و شکرین رفتار بود. 
سامیه هم از قبل دلرباتر شده بود. وقتی که فائز 
به دیدار آنها رفت خودش و دخترش زیباترین 
جامه محلی خود را پوشیده بودن د وبوی عطر 
کشمیری می‌دادند. و چنین بود که سامیه‌بچه 
دوم راباردار شد. 


فائز بیشتر وقمش رابا کار و رفقايش پر 
می کر د.سامیه هم خرسند از شوهر ی باشخصیت: 


به بچه‌داری و خانه‌داری مشغول بود و روز به روز 
قالی کر مان‌تر می‌شد تااینکه پسرش یک ساله شد 
و در اینجا اتفاقی افتاد... 

جور دیگر: 

دراین ماجرابه آنچه که به آداب و رسوم 
ربط دارد. کار نداریم چون هر جایی رسم و 
رسومی دارد وحتماً بافره نگ مردم آئجا جور 
است که ازبین نرفته بنابراین نمی‌توانم بگویم 
چرامراسم ناف بان دارند یاچرادو نفر رازن و 
شوهر می کنند بی آنکه اجازه دهند بز رگ شوند 
وباس لیقه خودش ان جفث انتخاب کنند. یا چرا 
شوهری می‌تواند فقط گاهی به زنش سر بزند. در 
برخی از شسهرهای بند ری جن وب ایران مردانی 
هستند که پاجاشوی لنج هستند یا در کشورهای 
نزدیک خودشان د کان دارند. آنها هر چند ماه 
یک‌باربه زن وبچه خودسر می‌زنن د وبرای 
خودشان عادی است پس این بخش قصه راجور 
دیگر نگاه نمی کنیم. 

کتای ون اگر جور دیگر می‌دید به مردی دل 
نمی‌بست که از دوازده‌سالگی زن داشته و او راول 
کردهوبه تهران آمده.به این هم نگاه‌می کرد که 
فرهنگ اوو فائز بسی تفاوت دارد.اوبا فرهنگ 
بالای شهر تهران بز رگ شده‌ووقتی که عشقش از 
التهاب بیفتد. شاید نتواند مطابق رسوم فائز رفتار 


کند.فائز هم مردی نبود که‌از فرهنگ خودش 
پایین بیاید. آخرش هم کارشان به اختلاف کشید 
و کات کردند. آنجای قصه که فائز با دیدن سامیه 
مدهوش شد وبعدش به کتایون دروغ گفت» در 
جور دیگر قابل قبول نیست چون فقط به هوس 
خودش فکر کرده و اخلاق و تعهد رانادیده گرفته. 
اهاللی جور دیگر هر گز بی‌خی ال اخلاق و تعهد و 
مسوولیت نمی‌شوند. 
زنی در تبعید: 


سامیه پسرخاله‌ای دارد که فائز از او دل خوشی 
نداشت. او زن داشت ضمناً مبتلای خواهر مطلقه 
فائز بود. روزی پس از اینکه فائز از خانه سر کار 
رفت, پسر خاله به خانه آنها آمد تا به سامیه بگوید 
برای خواهر فائز پیامی ببرد. از شانس بد آنها 
همین که پسر خاله پیام رابه سامیه داد وخواست 
برود فائز در راب از کردواو را در حياط دید. 
پس رال مغل فشک گریخت و دیگر کسی اورا 
ندید. فائز خشمی در دندان گذاشت و از سامیه 
پرسید اینجا چکار داشت؟ سامیه گفت: آومده 
بود از من بخواد برای کسی پیامی ببرم ولی تا اومد 
حرفش وبزنه تواومدی وفرار کرد. فائز گفت: 
"حتی اگه من حرف تو رو باور کنم مردم باور 
نمی کنن. همه دیدن که پسر خاله تووقتی که‌من 
خونه نبودم: ومد ه‌یود دیدن توو تامنو دید.فرار 
کرد.من خوش ندارم پشت سر زنم حرف باشه." 


فاشز آن جوان رادرخانه خضودش دید و با 
زنجیر دنبالش کرد. او پسرخاله سامیه بود که 
وقتی که شوهر دخترخاله رادید تا ابد فرار کرد 


سامیه قسم علیظی خورد که بایسرخاله هیچ 
رابطه‌ای ندارد.فائز سبیل جوید و گفت: "آمشب 
تو وبچه‌هاتو رد می کنم برین یه مدت خونه بابات 
زند گی کنین تا ببینم بعذش چی پیش میاد." 
التماس‌های سامیه اثری ند اشت و فائز همان 
شب او راو بچه‌ها راترک موتور نشاند و جلو خانه 
پدر سامیه پیاده کرد و خودش به ایران بر گشت. 
چند سال بود که پدر و مادر سامیه در افغانستان 
زند گی می کر دند. چند نفر از فامیل‌هایشان هم 
آنجا بودند. جابرخان وقتی دختر و نوه‌هایش 
رادید که از خانه رانده شدهاند. سیخ داغ کرد 
و پرسید:پایت لغزیده؟ سامیه قسم خورد که 
پاک اة اسست وقضه زسرخاله زا همان طور کد 
برای فائز تعریف کرده‌بود.به پدرش گفت.او 
نمی‌توانست حقیقت رابگوید چون اگر خبر 
می‌شدند که چشم پسرخاله دنبال خواهر مطلقه 
فائز است. خون جاری می‌شد . پسر خاله به دلیلی 
که کسی درباره‌اش حرفی نمی زد. در فامیل 
مط‌رود بود و ممکن هم بود که به خواهر فائز هم 
مشکوک شوند و آزارش بدهند. پدر سامیه سیخ 
راسرد کرد و گفت: بابچه‌هات تو اتاق پشتی 
زند گی کن. اینجا برات کار هم هست." 
بعد به فائز زنگ زد و گفت: "زن و بچه‌هات رو 
تا کی نگه دارم؟" فائز گفت: نمی‌دونم.وقتش که 
هشت ماه گذشست وفائز جبر نداد که وقتش 
شده‌یانشده.هر ماه کمی پول برایش می‌فرستاد 
و دیگرهیچ.روزی صبر سامیه کف کرد و از او 
خواهمش کرد اجازه‌بدهد به ایران بر گر دد و در 
شهری دیگر زندگی کند تا کسی او رانشناسد و 
حرفی پشت سرش نباشد. فائز گفت: "من دوست 
ندارم باتو زند گی کنم.دارم واسه طلاق اقدام 
می‌کنم. سامیه زارید و نالید و حرفهایی زد که دل 
سنگ را کباب می کرد ولی گوشت دل فائز دیرپز 
و نسوز بود. چند روز بعد فائز در جمع بزرگان 
فامیل خودش و سامیه صیغه طلاق را جاری کرد 
و بز ر گان در قباله‌ای شهادت دادند که فائز سامیه 
راطلاقداد.و شاید باور کردنی نباشد که سامیه 
عاش وشیدای‌فاکز بود. شش ماه‌در فرأق فائز 
اشک ریخت ودر خودش سوخت امانتوانست 
فاتز رافراموش کند.هر روزبه بچه‌هایش می گفت 
به‌زودی پد رتون با موتور میاد و ما رو می‌بره ایران. 
وبچه‌ه | تمرین می‌کردند که وقتی که پدرشان 
آمد. چطور و باچه کلماتی به او خوشامد بگوید. 
غروبی از غروبها که سامیة و بچه‌ها رو به 


جاده نشسته بودند و منتظر آمدن احتمالی فائز 
بودند. واجد ملقب به صاعقه از مینی‌بوس پیاده 
شد تا به خانه عمه‌اش برود. رخسار سامیه را دید 
و میخکوب شد. ثانیه‌هایی بی‌حرف گذشت تا 
زبانش باز شذ وپرسید: "آدمی‌یایری؟ چطور 
می‌شود چنین ماهی اینجا باشد و من ندیده‌باشم." 
سامیه خودش رامعرفی کرد.واجذ خدا را شکر 
کرد و پرسید: حقیقت داره که فائز طلاق" 
داده؟""سامیه بابخض گفت: آره‌طلاقم داد." 
واجد رقصید و گفت: "من چه خوش بختم که تو رو 
دیدم.اگه زنم بشی, تمام قلبم رو زیر پات ریز ریز 
می کنم."سامیه گفت: "برو رد کارت. من عاشق 


" 


ای خانم تو که می‌دانی شوهرت به پسرخاله 
خسان است.چرااوراراه‌دادی؟ چراوقتی آمد که 
شوهرت خانه نبود؟ چرابه شوهرت دروغ گفتی؟ 
ای آقاچراطوری رفتارمی کنی که همسرت از 
توبترسد و دروغ بگوید؟ درباره پسر خاله چیزی 
نگوییم چون سراپایش ناجور است و کار می‌برد 
تاجفت و جور شود فائز در جور دیگر سوءظن 
و تعصب ندارد و حرف همسرش را باور می کند 
بنابراین زنش هم از ترس مجبور نمی‌شود دروغ 
بگوید.در جور دیگر اگر برای همسر مشکلی پیش 
بیاید. او را از شهر و کشورش تبعید نمی کنند. 
قبل ازهرچیز با کمی تحقیق می‌فهمند سامیه با 
کسی ارتباط نداشته و در برابر حرف مردم از 
همسرش دفاع می کرد چون مردهای جور دیگر 
حامی همسر خود هستند. پدرهای جور دیگر هم 
حامی فر زندان خود هستند. زنان جور دیگر وقتی 
بفهمند شوهرشان آنها را نمی‌خواهد. به جای 
غصه خوردن راه و رسم بی‌شوهر زندگی کردن 
رایاد می گیرند. 

واجد صاعقه از ناجورهاست و کار می‌برد 
تادرست شود. کسی که لقب‌های ناجور برای 
خودش انتخاب می کند. هویتش شبیه همان لقب 
است. صاعقه لقبی خشن است و می‌تواند به این 
معنی باشد که صاحبش هم خشن است. در این 
مرحله از قصه انتظار نداریم واجد معقولانه رفتار 
کند. جواب سامیه که گفت برو رد کارت خوب 
یهت اهب کوب رشن این است کل از اول یه ول 
هیچ جوابی نمی‌داد. 

واجد به سامیه گیر داد و محبت کرد وهی 
سر راهش قرار گرفت و عاشقانه‌نگاهش کرد.دل 
سامیه هم دل آدمیزاد است و لرزید و به‌مادرش 
گفت به پدرش بگوید هنوز امضای قباله طلاقش 
خشک نشده برایش خواستگار آمده‌سامیه هم 
پسند کرده. پدرش مخالفت کرد و گفت واجد 
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کون با 5 


مهدی اصفری 


سالن دادسراش لوغ بود.مردم مدام در رفت 
و آمد بودن د و همهمه جمعیت حتی برای یک 
له اوش بی شك گیل "دست کیب رین 
دستهایش جابجا کرد. با اینکه سالن تقریبا سرد 
بود. کف دستهای کمیل که دسته چرمی کیف را 
درون خودش فشرده‌بود؛ عرق کرده‌بود وحرارت 
داشت. در انتهای سالن؛ مهتابی سقفی آنقدر روشن 
و خاموش شد تا اینکه تاریکی را نصیب انتهای 
سالن کرد. درست زیر مهتابي خاموش شده زن 
میانسالی نشسته بود که دستهای دختری هفت 
-هشت ساله را در دست داشت. کمیل سعی 
می کرد نگاهش بان گاه"تغمه" و دخترش "صبا" 
تلاقی پیدانکند. صبا از دیدن آن همه جمعیت 
وحشت کرده بود و با نگاهی نگران تردد آدم‌های 
عصبی را که گاهی باهم در گیر هم می‌شدند دنبال 
می کرد. سعی می کرد صداهای نامفهومی را که با 
تندی رد وبدل می‌شد به دقت بشنود و پی به علت 
آنها ببرد ولی چندان موفق نبود. 

کمیل بلند شد و چند بار تادم در رفت وبر گشت. 
بارها به ساعتش نگاه کرد ولی فک رش آنقدر 
در گیر ضبا بود که حواسش به عقربه‌های ساعت 
گرانقیمتش نبود. صبا تقریباً همسن و سال دختر 
خودش بود و همان معصومیتی در چشمهایش بود 
که در چشمهای دخترش دیده می‌شد. در طول 
این چند مدتی که و کالت پرونده آقای "کرامت" 
راداشت و بانغمه و شوهرش "وروز "هم برخورد 
کرده‌بود. هیج وقت دخترشان را ندیده بود. 

کمیل وسط سالن روی یک صندلی نشست و 
به دیوار تکیه داد.سرش را آرام چر خاند وبه 
انتهای سالن چشم دوخت. در تاریک و روشن 
انتهای سالن, آنهارا زیر نظر گرفت. نغمه از 
داخل کیفش لیوان پلاستیکی کوچکی بیرون 
آورد و دست دخترش داد. دختر ک مادرش را 
پوسید و در حالی که سعی می کرد از کنار دیوار 
حر کت کند به سمت در ورودی و آبخوری که 
کنار در بود روانه شد. از روبروی کمیل که رد 
میا ت کمیل اح این کرد قلیش قد ری ندر 
می‌زن د. دخت رک تا کتار آبخوری رفت ولیوان 
راپر کرد.لیوان راسر کشید و دوباره‌پر کرد 
و در حالی که سعی می کرد آب از لیوان بیرون 


۴. 
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مادرش برساند. صدای بحث دونفر کتار ابخوری 
بلند شد. دخت رک قدم‌های ش را تندتر کرد تا از 
معر که بیرون برود. کار بالا گرفت و آن دو نفر 
باهم گلاویز شدند. جمعیت برای جدا کردن آنها 
هجوم بردند و همین باعث ترس دخترک شد و 
ادر الاک ومان میم ی گرد آب لیوا الی 
نشود. به سمت مادرش خیز برداشت ولی درست 
روبروی کمیل تعادلش به هم خورد و سرنگون 
شد. کمیل که حواسش به او بود باسرعتی که 
از خودش بعید می‌دانست از صندلی بلند شد و 
دخترک رابین زمین و آسمان گرفت. 

نغمه از انتهای سالن چند بار با صدای بلند 
دخترش را صدا کرد؛ صبا.. صبا.. 

کمیل از شنیدن اسم دخترک که همنام دختر 
خودش بود بدنش مور مور شد وصبا رادر آغوشش 
فشرد.لیوان آب از دست صبا افتاد و آب روی 
زمین بخش شد.نغمه خیلی سریع خودش را به 
کمیل رساند وصبا را از کمیل گرفت وبا چشمانی 
گریان درون بازوانش فشرد. مادر ودختر یک دل 
سیر گریه کردند.نغمه با دندان گوشه چادرش را 
گرفت وبایک دستش دست صبا را گرفت وبا 
دست دیگرش لیوان را از روی زمین برداشت. 

از وقتی وارد سالن شده بودند برای اولین باربود 
که نغمه و کمیل باهم چشم در چشم می‌شدند. 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


هیچ کدام کلامی برای گفتن پیدانمی کردند ولی 
بالاخره نغمه سکوت را شکست: 

-ممنوتم آقای و کیل. خداخیرتون بده. نمی‌دونم 
اگه شما تبودید چه بلایی سر دخترم اومده بود. 

کمیل که در بلبل زبانی پیش قاضی استاد بود. 
زبانش بند آم ده‌بود و فقط به گفتن "خواهش 
می‌کنم؛ کاری نکردم اکتفا کرد. 

نغمه و صبا دوباره به انتهای سالن بر گشتند. 
اشک‌های صبا تمامی نداشت و زیر چادر مادرش 
پناه گرفته بود. چند دقیقه بعد در آغوش مادرش 
به خواب رفت. کمیل به ساعتش نگاه کرد؛ واین 
بار با دقت بیشتر... بیست دقیقه تا زمان ورود 
آتهابةاتاق قاشتی ساند«‌بود. کمیل لیوانی از کیف 
چرمی‌اش بیرون آورد. تا آبخوری رفت و پر کرد. 
کنارنغمة آمد و لیوان راسمت او گرفت. نقمه 
لیوان آب را گرفت و تشکر کرد. 

-آقای وکیل, از وقتی نوروز رفته پشت میله‌ها: 
یه قطره آب خوش هم از گلوم پایین نرفته. شا 
خودت ون هم می‌دونی د که اون بی گناهه و داره 
چوب سالم بودنش رو می‌خوره. 

لیوان پر از آب رابه کمیل برگرداند. کمیل 
تا کار ابخوری رفت تا آب را خالی کند. آفای 
کرامت هن هن کنان وارد شد وبا کمیل و لیوان 
پر از آبی که در دستش بود روبرو دید. لیوان را از 
دست او گرفت و سر کشید. 


-دیر که نکردم؟! بریم..- بریم قا دیر نشده. 

چند دقیقه‌ای بشت در اتاق قاضی ماندند و بعد 
باهماهنگی وارد شدند. نغمه هم در حالی که صبا 
را به سینه‌اش فشرده‌بود وارد شد. 

قاضی پرون ده را ورق زد. عینکش را از روی 
چشم برداشت:خوب: آقای کرامت شما مدعی 
شدید که همسر این خانم به اموال شمادست 
درازی کرده و چیزی حدود پانصد میلیون تومان 
از اموال شما رو بالا کشیده.. 

آقای کرامت با اعتماد به نفس گفت: 

-همس این خانم. آقانوروز چندین ساله 
که پیش مابنایی می کنه و این چند سال آخر 
سر کار گر ما هم بود. آدم خوب و معقولی هم 
بود ولی نمی‌دونم چرا یهوبی شیطون توجلدش 
رفت و شروع کرد به دست بردن تو اموال کار گاه. 
چند زوز پیش در حالی که داشت اموال یکی 
کارگاهدها رو تخلیه می کرد مُچش رو گرفتیم.من 
هميشه در حق این آدم لطف داشتم و این انتظا 
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رو ازش نداشتم. 

نغمه درحالی که سعی می کرد آرام صحبت 
کند تا صبا از خواب بیدار نشود. صدایش را صاف 
کرد و بعقضش را فرو خورد: 

-اين تهمت‌ها به شوهر بیچاره من نمی‌چسبه. 
تاحالاحتی یک لقمه حرام هم سر سفره‌ما 
نیاورده. چند مدت بود که می گفت آقای کرامت 
بدون اینکه شریک‌هاش بدوئن. از کار گاهشون 
برای برجی که خودش می‌سازه مصالح می‌بره. 
یکی از شریک‌ها متوجه شده بود که لوازمشون 
کم ميشه و یقه وروز رو گرفته بود. نوروز هم 
برای اینکه خودش رو خلاص کنه گفته بود که 
داستان از چه قراره. تازه ما حدود سیصد تومن 
پول هم دست آقای کرامت داریم که کل دار و 
فذار ماست:قزار بود با این پول و پول نکی دوسالی 
که این اواخر بذهکار بود یه آپارتمان کوچیک 
بدن به ما. شوهر من اونقدر تحت فشار بوده که تو 
بازداشتگاه سکته کرده و الان حتی شرایط حضور 
در داد گاه رو هم نداشته. 

کرامت بلند شد و ایستاد وبا فریاد گفت: 

-دروغ بسه خانم. مدر کی هم دارید؟ 

با صدای فریاد آقای کرامت: صبا که ترسیده 
بود از خواب پرید و شروع به گریه کرد. 

قاضی از کرامت خواست که بنشیند و صحبت 
نکند. سپس رو به نغمه کرد. 

-بله شرایط همسرتون رو می‌دونم. اون شب 
شوهر شما رو در حال جابجایی لوازم گرفتن. اگه 
سندی یا شاهدی‌هم در مورد پرداخت پولی که 
مدعی شدید دارید. لطفا به داد گاه ارائه کنید... 

نغمه دیگر توان جلو گیری از ربختن اشکهایش 


رانداشت: 


من سال‌هاست که وکیل جناب کرامت 


هستمو.. آقا نوروز رو هم‌بار‌ها دررطی 
این مدت دید و ...دست ما به اندازه‌ای 


پر هست که بتونیم آقا نوروز رو به 
ر لحدی محدوم کم ولی لسن و سط سک 
یر ی حیلی انار میاه 


یه دست نوشته‌ای بین خودشون داشتن که 
همیشه تو کیف نوروز بود. بعد اون روز که مأمورا 
ریختن و نوروز روبردن, کیفش هم که تو کار گاه 
بود و هميشه همراهش بود. گم و گور شده... 

گریه اجازه صحبت بیشتر را به نغمه نداد. صبا 
او رابغل کرد و گفت:مامانی گریه نکن. 

و خودش‌هم بااوهمراهی کرد وباچشمان 
اشکبارش نگاهی به کمیل کرد که تا عمق وجود او 
نفوذ کرد... کمیل از قاضی اجازه خواست تا مطالبی 
راعنوان کند. 

"من سال‌هاست که و کیل جناب کرامت هستم 
و به بسیاری از کارهای ایشون اشراف دارم. 
آق انوروز روهم بارها در طی این مدت دیدم و 
همانطور که آقای کرامت هم گفتند هميشه آدم 
معقول و قابل اعتمادی به نظر می رسید. دست 
ما به اندازه‌ای پر هست که بتونی م آقا نوروز رو 
به راحتی محکوم کنیم. ولی این وسط یک چیزی 
خیلی آزارم می ده و اون‌هم نگاه‌های این دختر 
معصوم هست که مجبوره امروز جمع ما رو تحمل 
کنه. چشم‌های این دختر حکم می کنه که حقیقت 
در این داد گاه‌مطرح بشه. من همینجا و در محضر 
شما از وکالت آقای کرامت کناره گیری می کنم. 

از اتاق بیرون رفت. چند روز بعد آخرین جلسه 
داد گاه‌ب ود.قاضی بعد از شنیدن سخنان وکیل 
جدید آقای کرامت. از نغمه خواست که اگر دفاعی 
از شوهرش دارد عنوان کند.نغمه از قاضی خواست 
که شاهدش را درون داد گاه‌دعوت کند. در مبان 
تعجب آقای کرامت. کمیل وارد شد. کیفش را باز 
کرد و دسته‌ای کاغذ روی میز قاضی گذاشت: 

-اینها اسنادیه که نشون میده آقا نوروز هیچ گاه 
بدون گرفتن نامه کتبی از آقای کرامت حتی یک 
چوب کبریت هم جابجا نکرده. اون روز بلافاصله 
بعد از بازداشت نوروز در حال بار زدن لوازم به 
خاور, کیفش رو که در اتاق نگهبانی بود برداشتن 
وبه آقای کرامت دادن. تک تک بر گه‌هایی که 
امضای تأیید آقای کرامت برای جابجایی اجناس 
روداره خدمتتون تقدیم کردم.من طبق روال همه 
کارهام از آقای کرامت خواسته بودم تمام اسناد رو 
در اشتبارمی ب خارن کق در صورت ازافةاز طرف 
مقابل بتونم علیهش مطلبی آماده داش ته باشم. 
کلیه اسناد رو برای من ایمیل کرده‌بودن و این 
مدارک هم از ارسالیهای همون ایمیل تقدیم شد ه. 


کرامت با صورت سرخ شده‌ایستاد و دوباره 
فریاد زد:این چرت و پرت‌ها چیه داری میگی؟ 

قاضی از او خواست که ساکت سر جای خودش 
بنشیند و از کمیل خواست که ادامه دهد. کمیل 
برگه دیگری روی میز قاضی گذاشت: 

-این هم همون نوشته‌ای هست که نشون میده 
آقانوروز سیصد میلیون به آقای کرامت داده‌و 
قرار شده‌توی ساختمان هزینه بشه و با لحاظ 
کردن این پول و بدهیهای آقای کرامت به آقا 
نوروز یک آپارتمان شصت متری تحویل ایشون 
بشه. مدا رک دیگه‌ای هم از تخلفات آقای کرامت 
هست که تقدیم شما می کنم. 

کرامت بلند شد که از اتاق بیرون برود ولی 
به دستور قاضی توسط سربازی که دم در بود به 
داخل اتاق بر گر دانده شد. صبا دستهای مادرش 
را گرفته بود و به لبخند کم رنگی که روی لبانش 
نئسته بود نگاه‌می کرد... 


ی 

کمیل اتومبیل را جلوی بیمارستان نگه داشت. 
دخترش صباپیاده‌شد وروی صندلی عقب 
نشست.دو هفته از روز داد گاه گذشته بود. کمیل 
از آینه» نوروز و نغمه و صبا رادید که به سمت 
اتومبیل می آیند. صبا دست نوروز را گر فته بود وبا 
قدمهایی آهسته نزدیک شدند. کمیل پیاده شد و 
کمک کرد تا نوروز روی صندلی جلو بنشیند. 

-خدا رو شکر دیگه سر پاشدی. 

نغمه کنار بچه‌ها روی صندلی عقب نشست. 

خدااز برادری کمتون نکنه. اگه نبودید 
نمی‌دونم الان تو چه وضعی بودي م.د کتر نوروز 
گفت که تا چند روز دیگه کاملاً خوب میشه. 

کمیل پشت فرمان نشست و راه افتاد ۰ 

-اختی ار دارید من کاری نکردم.اگر هم کاری 
کردم در حق خودم بوده. نمی‌دونید چقدر وجدانم 
راحت و آسوده‌ست! 

نوروز دست کمیل را در دست گرفت: 

خیلی بز رگواری کردین. اگه نبودید حکم 
قاضی چیز دیگه‌ای بود. 

-کارهای بنام شدن یک واحد از آپارتمان‌ها 
انجام شده و منتظر امضای شماست. کرامت 
هم ده دوازده نفری شاکی داره که پرونده‌ش در 
حال رسید گیه. خیلی از شر کاش علیهش شکایت 
کردن ویرونده سنگینی براش درست شده. در 
ضمن کسی که باعث همه این اتفاقات پود نگاه 
معصوم دخترتون بود که وجدان من رو بیدار 
کرد و گرنه من همچنان داشتم راه اشتباه خودم 
رو می‌رفتم. این حکم رو مدیون نگاه معصوم دختر 

از آین هب یج 4نگاه ک رد که بی‌تفاوت به 
صحبت‌های آنها در حال بازبگوشی بودند. # 
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پو یک رج س 


در هر سر نو شتی. ر ازی مھم ۵ و ټ 


فته است 


#چر چیل 


تماشاکه راز 
زار تر ان یگ 


(ag 


بگذار تامقابل روی تو بگذریم 

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم 
شوق است در جدایی و جور است در نظر 
هم جور به که طاقت شوقت نباوریم 
ماراسری‌ست باتو که گر خلق رو زگار 
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 
از خاک بیشتر نه . که از خاک کمتریم 
نه بوی مهر می‌شنویم از توای عجب 
ته روی آن که مهر د گر کس بپروریم 
از دشمنان برئد شکایت به دوستان 


چون دوست دشمن است. شکایت کجابریم؟ 


ماخود نمی‌رویم دوان در قفای کس 
آن‌می‌برد که مابه کمند وی اندریم 
سعدی تو کیستی که در این حلقَۀ کمند 
چندان‌فتاده‌اند که ماصید لاغریم 


سعدی 


لحظة دیدار تژدیک است 
باز من دیوانه من مستم 
باز می‌لر زد دلم. دستم 
باز گوبی در جهان دیگری‌هستم 
های نخراشی به عفلت گونه‌ام راتیغ 
آی تپریشی صفای زلفکم رادست 
و آبرویم رانریزی دل! 
ای نخورده‌مست! 
لحظة دیدار تزدیک است 
مهدی اخوان ثالث 


به نام تو 
چقدر از شب چشمت ستاره رد شده است 
که از دریچۀ چشمان من رصد شده است 
کشانده‌ای به دلم ردپای دریا را 
که با نگاه تو جولان جزر ومد شده است 
اگر همیشه می‌افتد به سمت تو گذرم 
دلم فقط خم راه تو رابلد شده است 
همین که می گذرم بوی شوق می‌پیچد 
وروی گونة من گل سبد سبد شده است 
عجب تناقض نغزی میان خنده و بفض 
عبور اشک مرا بی‌بهانه سد شده است 
تمام شعر و غزلهای دفترم ای ماه 
سند به نام تو خورده است ومستند شده‌است 
" اگرچه‌هر ورفش رابه بادمی‌دهی و.. 
۲ به زیر پای توهر حرف آن لگد شده است 
اطهره رضابی - اصفهان 


کوچ 


هر بار در هر کوچ 

یک قسمت از اسبابهايم خرد شد 
-گم شد نمی‌دانم چه شد 

آن قوری چینی. گل سرخم 

آن چای عصرانه. کمر باریکهايم 
-استکان 

آن قاب قاجاری و عکس قهوه ترک 
آن شمعدانبهای بی گلدان "زان وال زان" 
آن رو کش گل ترمه‌قر آن 

آن کورسوی‌ماندهاز ایمان 

آن پنجره. آن‌مرد در باران 


> با 
هر بار در هر کوچ 
یک تکه از من گم شد و 
من گم شدم در هیچ 
من گم شدم در پوچ 
هر بار... در هر کوچ 
حسن فرازمند = ورامین 
حریصل 
حریصم 
به حبس کمی حوصله در قدمها 
تب راه 
به رفتار شایستة ماه 
به خط خیال ظریفی 
روی اندام گلدان 
به دنیای محبوبه‌ای 


در شبی, قد کشیده 
به باریدن اولین برف 
بر کویر تن یک درخت 
به حرص کلاغی که آبی نبود 
لب ابی حوض 
از سایه ترسیده‌بود 
حریصم 
به یک کفشد وک 
به پیراهن یاس 
به یک سنبل کور 
به یک کاکلی 
روی‌یک شاخة دور 
به شبتم لب آخرین ب رگ 
به‌لبهای گلبرگ 
حریصم 
به طنازی نر گسی زرد ومخمور 
به حتی 
نگاه تو از دور 
شیرین کمالی - مشود 


ا ییا 
در ظلمت شبهای من ای ماه‌بیا 
مائند خبرهای خوش از راه‌بیا 
مابین من و نبودنت بلوایی‌ست 
این مرتبه جان من تو کوتاهپیا 
۲ برق 

از غصه به قعر درد خواهد اقتاد 
تارنجی وسرخ و زرد خواهد افتاد 
برگی به وفای شاخه آویزان است 
با سیلی باد سرد خواهد افتاد 

مجید خزاعی - تهران 


(گدن 
اول نشستی قصه‌ام رامختصر کردی 
آنگاه‌اين کاشانه را زیر و زبر کردی 
من سایبان خستگی‌های تنت بودم 
هر شاخه از من راشکستی و تبر کردی 
با شوق تو از پیله‌ام بیرون زدم. اما 
پروانه ببچاره‌ات رادربه‌در کردی 
دیوانه بودم که خیال عشق تو آمد 
باعشفت این دیوانه رادیوانه‌تر کردی 
ترسم همیشه از بریدن بود و از رفتن 
اما تواین زن رازن روز خطر کردی 
سوزانده‌ای دنبای خوبم را کنار خود 
با رفتنت خاکسترم را شعله‌ور کردی 


میترا فرجی ‏ بندرانزای 


جوانه های‌ادبی 


#خانم آیدا کریمی نژاد 

اوا از شماوسایر دوستانی که اشعار خودرابر ای 
تماشاگه راز ارسال می کنند. خواهش می کنم 
حتماًنام شهر خود رابنویسید واین که چندسال 
دارید وچه‌مدت است که‌شعر می‌سرایید.ثائا 
مثنوی شمااز لحاظ وزن و قافیه دچار اشکالات 


فراوان است: 
هر شب شده‌از چشمهایم خواب هم بیرون 
آمشب کجاهستم؟ کجا گشته‌ام این‌چون؟ 


شب مانده‌است. اماسحر اهان نزدیک است 
سود سحر گاهان» مراچه؟ سوز سنگین است 
محکوم به این زند گی باحکم مرگ هستم 
تنهایی‌ام بودی ومن تنهایی‌ات‌هستم 
دلشوره‌هایی که نمی‌دانم چرادارم 

سردردو بغض و فکرهایی که بغل دارم 

حفظ کردن اشعار کلاسبک و خواندن کتابهایی 


کمترم 
کس به من کاری ندارد از غباری کمترم 
سایه بر خاری ندارم از حصاری کمترم 
عشق خورشید درخشان ذره را رقصان کند 
من به راه عشتبازی از غباری کمترم 
مرده‌هاراهفته‌ای یک روز بادی می کنتد 
من فراموشم ز دلها از مزاری کمترم 
تار و پودم از گذشت عمر چون مو نا زک است 
تاب مضرابی ندارم از سه تاری کمترم 
جلوة گل حنجر بلبل به قریاد آورد 
در بیان شوق از حلق هزاری کمترم 
آن چتان از خویش رفتم که ندارم سایه‌ای 
ای که گفتی کمترم از هیچ. آری کمترم 
خارهم دامان گل بگرفته. امامن هنوز 
در توسل بر گل رفعت ز خاری کمترم 
شاخص خمیازه‌هم در من فر وپاشیده است 
آگه از دردم نگردی. از خماری کمترم 
جارة این مرد گی "دلجو" ز بویحیی بجو 
تانگویی این چتین از مرده واری کمترم 

حسین مه ر آذبن دلجو - کرج 


رفت 
زمستانش تنم راداغ می کرد 
سلامش را به من ابلاغ می کرد 
از اینجا به سفر رفت آن که‌باعشق 
کویری رابه نامم باغ می کرد 
ولی الله رضی 


که درباره‌وزن وقاقبه نوشته شد ه‌است. به شما 
کمک خواهد کرد که ایرادها رابرطرف کنید. 
* آقای رضا ثابتی - کرمانشاه 

سوز با کلماتی چون روز و قوز قافیه می‌شود. 
#خانم رویاشیرافکن-همدان 

بیتی از حاقظ راتقطیع می کنیم: 

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند 

که آتشی که نمیر د هميشه در دل ماست 

وزن این بیت: 

"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات ‏ است: 

از آن به دی-مفاعلن 
رمغانم -فعلاتن 
عزیزمی-مفاعلن 
دارند-قعلات 

که آتشی -مفاعلن 
که نمیرد-فعلاتن 
هميشه در -مفاعلن 
دل ماست -قعلات 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ 


باد 


هرجه بالاتر می‌روی 
کوچکتر می‌شوم در نگاهت 
آنقدر کوچک که دیده‌نمی‌شوم 
شبیه نقطه‌ای 
در انتهای دوستت دارم 
وباد 
تا کسی است 
که حرفهايم رابه گوش تو می رساند 
و موهایم رارهامی کند 
تا زیبایی‌ام راهاشور بزتند 
تاتورا 
پشت میله‌های زند گی‌ام ببینم 
خد بجه صفالو منزه "عانکه" - تهران 


تصویر تو 

ناب است تو راشعر و همین اصل کلام است 
عشق است و چو شمشیر که در جلد نیام است 
آمشب. شب شادی‌ست که در سای چشمت 
ما راهمۀ عشق, به والّه به کام است 
ماراچه غم از تنگی دل بهر عزیزان؟ 
تصویر تو در آینة سینه مدام است 
صیادمن آن چشم سیاهی‌ست که ماندم 
آهوست ويا بچه غزالی که به دام است؟ 
من بندة چشمان همان شاخ نباتم 
کو بر در اوحافظ شبراز غلام است 
بامن ز خداحافظی‌ات هیچ مگو چون 
زیبنده‌ترین بر لب تو. سین سلام است 

سیدعلی منصوریان - کرمان 


# آقای فرهاد خدیو- کرچ 
قسمتی از سروده‌تان رابه امید دریافت 
آثار بهتر شما می‌خوانیم: 
جابی 
ای یگانه یار 
ای سر سپزتر از بهار 
بیا و چون ابر 
بر دل کویری‌ام ببار باغ 
باغ‌ما 
در چهار قصل زیباست 
باسر و و سپیدار 
بادرختان انار 
بان گس ویاسمن 
باخاطرات توومن 
که بر درختی کهنسال 
حک شده است 
سیامک: اقشاری قیراز 


۴۳ 


رک 


ده مات سر ای ماندانم از که می سدا د 


تانی که دشناسد در دولت س ادان را 


8 دش 


ډار 


۱ 


۱ 
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نوشته‌مای ناب 


 ینامسآ سنگ‎ 
Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلکرامی و پیامک نز 
: فقط با ذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۰۹ 


نازنینم» خوبم! 
صبددم شد زود برتیز ای وان / رقت 
بربندوجرس درکاروان/ کاروان رفت و 
توغافل نفته(ی/ در زبانی, در زبانی. 
در زیان! 

سنگ آسمانی 


SEITE 


باید خریدارم شوی تامن خریدارت شوم/ از جان 
ودل‌بارم شوی /تاعاشق زارت شوم /من نیستم 
چون دیگران/بازیچه بازیگران /اول به دست آرم 
تو را/وآنگه گرفتارت شوم 
شهروز 
به حرف ناراحت کننده دیگران توجه نکن؛ چون 
هیچ صخر «نوردی برای موفقیت در مسابقه به 
خودش وزنه آویزان نمی کند 
محمدمهدی گرجی‌زاده 
درخت وب رگ بر آید زخاک این گوید / که خواجه 
هر چه بکاری تو را همان روید 
قطره اشک 
بازتابی کامل از موهای چوبی رنگ 
بر روی دیوار قلبم 
در زیر طلوع لامپ زرد آشیانه 
منم آن قاب لال 
وتو 
آن نجوا کننده 
صایر رحیم زاده 
می گن وقتی اسب بخواد از رود خونه رد بشه, اول 
آب رو گل آلود می کنه بعد رد میشه!! 
می‌دونین چرا؟ 
چون تصویر خودشو تو آب می‌بینه و تحت هیچ 
شرایطی پاشو رو اون تصویر نمیذاره! چون فکر 
می کنه که هم نوعه خودشه تو آب... 
در حالی که یه عکس بیشتر نیست... 
اونوقت ما آدما: 
رو دل‌های همدیگه, رو شخصیت همدیگه. رو 
احساسات همذیگه, و روی کسانی که دوستمون 
دارند و شاید دوستشون داریم, خیلی ساده 
پا میذاريم ورد میشیم... 


۴۴ 


امیید روشنفکر- کرج 


بچه‌بودیم: گم که می‌شد یم. می‌دونستیم مامانمون 
رو گم کردیم.ومطمتن بودیم اگه همونجا بمونیم 
مامانمون پیدامون می کنه. 

الان گم شدیم.نه می‌دونیم کجاييم. نه می‌دونیم 
کی وچی رو گم کردیم. هر چقدرم همینجا بمونیم 


هیچکس پیدامون نمی کند.. 
گوشه دنچ خیال 
دوستت دارم 
به اضافة ی سه نقطه.. 
تابدانی 
من و دوستت دارم هايم 
امتداد داریم... 
در تو 
شهرام قلی پور 
د کتر برنیز سیگل در کتاب خود می‌نویسد: 
اگر من به بیمارانم بگویم که سطح گلوبین‌های 


ایمنی خون خود راب الا ببرند: هیچ یک نمی‌دانند 
چگونه باید این کار راانجام دهند امااگر به آنها 
یاد بدهیم که خود ودیگران رادوست بدارند.در 
حقیقت بطور ناخود آگاه همین تغییرات در بدن 
آنها رخ خواهد داد. 

هنگامی که فرد اب راز محبت می کند. سیستم 
ایمتی بدن او این قدرت را پیدامی کند که در برابر 
بیماری بایستد. محبت: محل عبور موادشیمیایی 
مغز را تغییر می‌دهد و این امر بر مقاوست بدن 
تأثیرگذار است. 


سنیرعباسی_ساوه 
خاطراتی هست که آدم‌های ش رفته‌اند این 
خاط رات غم انگیز است.ولی آن خاطرات که 
آدم‌هایش حضور دارند اما شبیه گذشته نیستند 
بسیار دردناک‌تر است. 


زآفاق پر ازنور جهان راخب آریم.. 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتالی 


چه‌زیباست, چوخورشید,درافثان‌ودرخفان . زٌ 


7( 
حاصل عمر گابریل گارسیا مار کز از زبان 
جود را 

در ۱۵ سالگی آموختم که مادران از همه بهتر 
می‌دانند. و گاهی اوقات بدران هم. 

در ۲۰سالگی باد گرفتم که کار خلاف فایده‌ای 
ندارد.حتی اگر با مهارت انجام شود. 

در ۲۵ سالگی دانستم که یک نوزاد مادر رااز 
داشتن یک روزهشت ساعته وپدر راازداشتن 
یک شب هشت ساعته محروم می کند. 

در ۰ سالگی پی بردم که قدرت. جاذبه مرد 
است و جاذبه: قدرت زن. 

در ۳۵ سالگی متوجه شدم که آینده‌چیزی 
نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی 
است که خود می‌سازد. 

در ۴۰سالگی آموختم که رمز خوش بخت 
زیستن:در آن‌نیست که کاری را که دوست 
داریم انجام دهیم: بلکه در این است که کاری 


را که انجام می‌دهیم دوست داشته باشیم. 
در ۴۵ سالگی یاد گرفتم که ۱۰ درصد از 
زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق 
می‌افتد و ٩۰‏ درصد زند گی چگونه نسبت به 
آن واکنش نشان دادن است. 

در ۵۰ سالگی بی بردم که کتاب‌بهترین 


دوست انسان وپیروی کور کورانه بد ترین 
دشمن وی است. 
در ۵۵سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک 
اباب د پامفز گرفت و تصمیمات بزر گ را 
ا 
در ۶۰سالگی متوجه شدم که بدون عشق 
می‌توان ینار کرد امابدون ایثاره رگ نمی‌توان 
عشق ورزید. 
در ۶۵ سالگی آموختم که انسان برای لذت 
بردن از عمری دران باید بعد از خوردن آنچه 
لازم است. آنچه را که میل دارد نیز بخورد. 
در ۰سالگی یاد گرفتم که زند گی مساله در 
اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست:بلکه 
خوب بازی کردن با کارت‌های بد است. 
در ۷۵سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر 
می کند نارس است» به رشد و کمال خود ادامه 
می‌دهد وبه‌محض آنکه گمان کرد رسیده 
شده است. دچار آفت می‌شود. 
در ۰سالگی بی بردم که دوست داشتن و 
مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا 
است. 
در ۸۵سالگی دریافقتم که همان ازندگی 
e‏ 

محمد عرفانی 


قابسل توجه خوانندکان عز بز: برای حل جدول منقاطع اعلام تعداد u‏ ر ند‌گان. جدول Aor‏ 
حروق درخواسست شسده در هرشما ره به‌همراهارسال تصویر حل شده ۱ لوروزی آیاده 

جدولها زیر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۸ا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاجها رشنبه) یا از ۲ 1 اڭ 2 ۳ 
REGS‏ 2( طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و ین یات - هران 


حرف (م) جه تعداد است 1 نام خانوادگی و ذکر شماره تعاس درقرعه کشی شر کت داده می‌شوید. اسان سعیدی دابل 


۲ سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد باهدف | 
کمک به کودکان و مادران-حر کت وسیله نقلیه ۲ 
به چپ وراست -شهری در گیلان 

۳ عدد ماه - نوعی شیرینی - تیغ گیاه - انتقال ۳ 
بیماری به دیگری ۶ 
۶ شهر آرزو - ارمغان - از پیامبران اولوالعزم - 
منسوب به شهر مر کبات ۵ 
۵ خوابیده-فریاد تشوبق-معروف ۶ 
۶ ازچهار عمل اصلی-خرمن‌ماه-سر-دکترین 

۷ مرغی‌ماهیخوار -تالار-تهی دست ۷ 
۸. دریا-رفتگر -رخت‌شوی -واحد بوکس 1 
٩‏ تصدیق آلمانی-روزنامه‌نگار-شهر رازی 

۰ از وحوش درنده-داد و فریاد-حاشیه کتاب- 11 
مرتجع لاستیکی 1 
۱ گلی زیبا -مانند مروارید -تبریه شده 

۲ خرده سنگ-نیتروژن -آب گازدار-شهری ۱۱ 5 0 ۷ اس 
ساحلی در استان مازندران 

ا 8 
6 پیوستگی-تنها-چای کیسه‌ای-جمع‌سنت ۳| إا 

۵ خانه کوجک صد سال -از طوایف ساکن در ٤‏ | | | ها 


شرق ایران-حرف تدا 
۶ جمع‌مادهوسیلهارتباطی‌شنیداری-مراسی ۱۵ 


TT 
ll ا‎ 


۷ بایتخت -ساکن جهاردیواری محقر و تنگ 


<0 2 کوش رای سدن هیک آرمان. از آدمی. چهر د ماند گار می سازد 


عمودی: 1 ۷ 
پیت میں تی سل کل جدوهایشمازه 2۵۳ 
تکام ی خوانندیاتوازتة ۳ 1٤‏ عنارت باشکوهسعفنو کاپینه -رمیدن ستور ۰ ام ب او ل 2 N‏ 
۳. قبیله-شهری در ایتالیا -آشوب -فلزی آلیازی شید | موی راب اعد ت ار ف ات 
و E‏ 3 رتم۸۱۱ <۱ ,کال 
۳ رود آرام - فهرست - خو گرفتن -حرکات و ۵ فاکس-آتش-ورم-ینج به آذری ی ار | رال ی ۱ اس 
رفتار بی‌مزه را گویند ۱ ۶ دردناک - ژاکت زنانه -سرجوخه نیروی | شوه 0 دا ول( ی 
.٤‏ مشک گلی رنگارنگ-وهم-بانگ و آواز دریایی 233 2 2 3 2 1 
iit FREE jE‏ ۷ ورزش پهلوانی -برانگیختن 5 مد AVI a b6‏ ۴ 
. تکبر - آهنگر انقلابی - درخت انگور - فرار E SEES E‏ 2 
ان E 2| VEONWWNTNAAVFEOTTTS‏ رل 1 سرا 4 
ی ۳ ]تاه اه ۱۷ اد گاانت اسف ]| ود E‏ 3 
۷. فلز مایع -شعر حماسی-پارچه سفید نخی از ی لوا تست ۳ تج 
5 5 ۳ ۳ ۳ 1 ب 0 E‏ | | 
۸. ضمیر داخل-ترس- کال -مرغابی ۴ کا او اا a HE‏ ارا 
٩‏ آب منجمد - اصطلاحی برای موی خانمها به ات 0 جاح 1 E 5 8 Y5‏ 
سبک موی مردان -ساز چوبان 2۷ تب واه ار سا لک 
از اقیاوسھا ما تو-ویرایش نم صداه | ی و روز 6 نک | متا زر 
تام 7 0 2 > 13 | ک شم | که 1 
ا ۲ مات ۲ 2 
۰ در 1 و کر 6 1 0 اک 
. قلعه -برند کات ننده-رسانیدن ۲ جک۱۱ ی ال ۳ جاک ۳۶۱ 2 | 1 
بو پرنده‌ای است-وسم کنندہ رانید ت | لوط ات ا ا ele le rw TS‏ 7 
پام یا حبر ۱ 1 هام IEE‏ اف راا رو 3 
۳ جیوه-اوراق بهادار یستی-شاهد IN‏ و ی ی ر ی 26 


اطلاعا‌هفتگی شماره ۳۸۲۵ 


آن دستته از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه بیشن شهر :نامو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاجهارشنبه) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقفادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تغر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد یم می‌شود. البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 
۹۳۰۴۷۲۴۰۸۹ ۰ ببافک تفا بشد. توضیح‌ضروری | بنکهبا آرسال بیش از یک پیامک نام شفا به طور | توماتیک از سامانه حذقفی‌شود 


مدول‌شرمدرمتن 


جدول سودوکو ۳۸۶۵ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲*۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


mE ۲ 


باموش فودکلنجاربروید 


محمو دصفادار 


جابه جایی در تصاویر 
این ۶ تصویر گوبای یک اتفاقی 
است امابه هم ريخته است.می 
خواهیم شمابه تر تیب اتفاقات 
رخ داده آنها رامرتب کنید. 


25 24 .23 نقاشی پنبان 
ِ درمیان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی 
است مداد با خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است 

رنگ کنید. برای بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از 


مرن سم خشم ر اده در کاه افر ادباار اده ر ای ست 
N TDN‏ 
U‏ 


ِ 3 ۹ خظوط بیرون نروید.پس ازپایان کارناگهان یک نقاشی زیبامقابل 
8 5 چشمانتان ظاهر می گردد. 
۰26 38 °30 "18 30 22 
3 
9 8 ۰ 
1 
2« 13 5 , 3۰ 
73.22 
۳ 
2٠ 2‏ 
34 151 
35۰ ۱ 8 


در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد.برای یافتن 
ن کافی است نقاط را از شماره یک تا ۵به هم وصل کنید. 


بيست اخنلاف در 

تصویر آ دم برفی 
پسربچه یک آدم برفی 
درست کرده‌واورابه‌مکان 
موردنظرش‌می‌برد. امادر 
میان دوتصویری که از این 
صحنه تهیه‌شد هو در نگاه‌اول 
کاملا یکسان به‌نظر می رسند. 
بیست اختلاف وجود دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۴۷ 


پو کک رج مر 


یک‌سرگذشت 


-من نگرانتم دخترم.به خاطر همین مرتب 
توی گوشت زمزسه می‌کنم که به فکر آینده 
خودت باشی و زودتر ازدواج کنی. آخر سر باید 
زن يه مرد زن مرده پا زن طلاق داده بشی! 

این‌جملات آخری راباخنده‌برزبان می آورد و 
سریه سرم می گذاشت. خب من چکار می‌توانستم 
انجام بدهم؟ دختر سنگین و موقری بودم. شغل و 
در آمد خوبی هم داشتم اما خواستگاری را که مورد 
پسندم باشد نداشتم. خواستگارهایی که تک و توک 
برایم می آمدند آدمهای معمولی بودند و من‌به 
دنبال آدم متفاوتی بودم. نمی‌توانستم متفاوت را 
تعریف کنم. اما دلم می‌خواست یک نفر باشد که 
با آدمهای معمولی فرق داشته باشد. ولی جه فرقی 
نمی‌دانم! 

iG 

چشم که‌باز کردم خودم رادر میان 
خانواده‌ای دیدم که مشکلات زیادی 
داشت.یدرم سالهاقبل وقتی جوان 


چیز در یک لحظه. 
فقط در یک لحظه 


دت 


بود.پدر ومادرش رادریک تصادف از بەهم ریخت. یکی گریه 
دست داده‌بود و چون سه چهار خواهر یکی یکی ژبرلف خرفهای خانه زندگی می‌کردیم. 
وبرادر کوچکتر از خودش دای ی / نامفهومی می‌گفت. مادرم ان ٩‏ من تاوقتی که به مدرسه 


وقتی همه آنها راسروسامان نداد وبه 
خانه بخت نفر ستاد. ازد واج نکرد. 

پدر وقتی خیالش ازیابت نها راحت شد 
تصمیم گرفت از دواج کند اما هیچ کس حاضر نبود 
به یک پسر چهل ساله که پدر و مادر هم نداشت زن 
بدهد تا اینکه بامادرم آشناشد.زنی سی ساله که از 
ازدواج اولش یک پسر ویک دختر داشت وبه خاطر 
اعتیاد همسرش‌به الکل از او جدا شده‌بود و تنهاو 
مستقل با خباطی کردن اموراتش رامی گذراند. 

سبب‌این آشنایی هم عمه کوچکم بود که اغلب 
پارچه‌های ش رانزد مادرم می‌برد تابرایش لباس 
بدوزد. بعد هم وقتی بای درددلهای مادرم نشست و 
متوجه شد به اجبار پدر و مادرش وقتی فقط شانزده 
سال داشت با مردی ازدواج می کند که الکی بوده و 
نهایتاً چند سال با اووسرمی کند وبعدبا وجود داشتن 
دویچه زاو جدامی‌شود. دلش به رحم می آید و 
تصمیم می گیرد او رابرای برادرش که حالا دیگر پیر 
پسر شده‌بود؛ خواستگاری کند. 

یدرم بعد از دیدن مادر وبجه‌هایش که آن‌زمان 
پانز ده و سیزده‌ساله بودند حاضر می‌شود با اوازدواج 
کند جرا که‌اگر خودش هم به موقع از دواج کر ده‌بود. 
آن زمان پدر بچه‌هایی با همان سن وسال بود. 

من و تنهابرادرم ماحصل ازدواج دوم مادرم 
بودیم: در حالی که با برادر و خواهر ناتنی‌مان دریک 


حال رفته بود 


نرفته بودم نمی‌دانستم 
فرزن‌دان مادرم. خواهر و 
برادر ناتنی من هستند. وقتی این 

موضوع رافهمیدم که دیدم نام خانوادگی آنهایامن 
فرق دارد. آنجابود که پدرم ماجرا را برایم توضیح 
داد. 

طبیعی بود که حس خوبی به من دست ند هد. 
فرزندان مادرم بیشترین ارتباطشان با خودشان بود 
وبامن که یک دختریجه هفت ساله ویرادرم که 
چهار ساله بود کاری نداشتند. 

مااگر چه زیر یک سقف زندگی می کردیم ودر 
ظاهر هیچ مشکلی نداشتیم. اما خانواده‌صمیمی هم 
نبودیم.سردی خاصی بینمان وجود داشت ومثل 
شش نفر آدم غریبه بودیم که بالاجبار در یک محل 
ساکن شد دان 

از دعوا وناسازگاری خبری نبود امااز صمیمت 
و گرمی یک خانواده واقعی هم ائری تبود.هر کس 
سرش به کار و زندگی خودش گرم بود. مادرم که 
حلقه واسط و رابط بین بچه‌های خودش وما بود 
عملاً مثل یک دیوار بینمان قرار داشت و هیج وقت 
تلاشی یرای بهتر شدن روابطمان انجام نمی‌داد. 

کاملاًحس می کردم که پد رم از زندگیاش‌راضی 
نیست خصوصاً وقتی به خانه خواهر و پرادرهایش 
می‌رفت و جمع شاد و صمیمانه آنهارا می‌دید بیشتر 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگيی 


نوی 


افسرده می‌شد. 

یک بار بر حسب اتفاق وقتی داشت باعمه کوچکم 
که واسطه ازدواج او و مادرم یود درددل می کرد 
ناخود آگاه حرفهایش را شنیدم.پ درم می گفت: 
"هنوز بعد از گذشت این همه سال وبا وجود اینکه 
برای بچه‌هاش پدری کر دم. وقتی می‌خوان دست 
به کاری‌بزذن‌با من مشورت نمی کنن و من همیشه 
وقتی از این مسائل آگاه می‌شم که اونا کار خودشون 
رو انجام دادن. وقتی هم اعتراض می کنم بهم می گه 
من مقصر نیستم چون بچه‌هام تو رو فقط به عنوان 
همسرمادرشون قبول دارن ونه به عنوان پدر'! 

واین مساله باعث دلخوری وناراحتی پدرم 
می‌شد. پدرم وقتی بیشتر ناراحت می‌شد که هنگام 
عقد خواهرناتنی‌ام گفتند پدرش باید حضور داشته 
باشد ورضایت بدهد.پدری که از وقتی لیلی پنج 
ساله بود تا آن روز که ۵ ۲ساله شده‌بود حتی یک 
باب وراکدید میودا 

دبیرستان را که تمام کر دم به اصرار یدرم به 
دانشگاه رفتم. اعتراف می کنم علاقه‌ای به ادامه 
تحصیل نداشتم ام اپدرم دلش می‌خواست تنها 
دخترش تحصیلات عالیه داشته باشد. 

من همیشه زبان انگلیسی را دوست داشتم 
ویه دنبال این علاقه در همین رشته یعنی زبان و 
ادبیات انگلیسی ادامه تحصیل دادم ولیسانس‌ام را 
که گرفتم و دریک ش رکت خصوصی که در زمینه 
بازرگانی خارجی فعالیت می کرد به عنوان مترجم 


مشغول کار شدم و همزمان در امتحان فوق لیسانس 
هم شرکت کردم واز آنجایی که خیلی پشتکار داشتم 
بارتبه خیلی خوب قبول شدم وهمزمان هم کار 
می کردم و هم درس می‌خواندم. 

پنج سال از زمان اشتغال به کارم می گذشت.حالا 
دیگر فوق لیسانس زبان داشتم واز یکی -دودانشگاه 
برای تدریس دعوت به کار شدهبودم اما مذیر 
عامل شر کت به خاطر ترجمه‌های سلیس و روانم و 
ارتباط کلامی خوبم با بازر گانان خارجی به هیچ وجه 
راضی نبود که من از آنجابر وم ومن چون به محیط 
دانشگاه‌علاقه داشتم. پذیرفتم به صورت نیمه وقت 
و محدود کلاس تدریس زبان عمومی داشته باشم. 

از شرایط زند گی‌ام کاملاً راضی‌بودم.دراین‌مدت 
توانسته بودم برای خودم خانه‌ای بخرم؛ یک اتومبیل 
شیک داشتم و مقدار قابل توجهی پس‌انداز. 

شرایط تحصیل در یکی از مدارس شبانه روزی 
خارج از کشور را هم برای‌برادرم فراهم کردم وبا 
هزینه خودم اورابه آنجافرستادم.حالا فقط مادر و 
پدرم در خانه بودند.پدرم هم که مدام نگران من‌بود 
ودلش می‌خواست زودتر ازدواج کنم. 

حدود نه سال از کار من در شر کت می گذشت و 
به خاطر این سابقه طولانی ارتباط نزدیک و صمیمی 
بامدیرعامل ش رکت پیدا کر ده‌بودم. مدتی‌بود که 
می‌دیدم آقای مدیرعامل که مرد جوانی بود باسه 
چهار سالاختلاف نی با من خیلی ثاراحت و گرفته 
وغمگین است اما از آنجا که عادت به سوال کردن 
نداشتم چیزی نپرسیدم تا اینکه بالاخره یک روز 
آخر وقت مرابه دفترش خواست وبعد از اینکه در 
موردمکالمات من‌باطرف قرارداد آلمانی صحبت 
کرد.سردرددلش باز شد وگفت:" این روزااصلاً حال 
و روز خوشی ندارم.از دست زنم کلافه شدم واگر به 
خاطر "شنبم" نبود طلاقش می‌دادم ... 

وقتی به خودم آم دم دیدم حدود سه. چهار 
ساعت است که او دارد صحبت می کند ومن گوش 
می‌دهم. در طول این سه» چهار ساعت حتی دو سه 
بارهم به گریه افتاد.باورم نمی‌شد مردی‌با آن 
همه ابهت که کل داراپی ماءبه اندازه‌بهای اتومبیل 
زیرپایش نبود. طوری از دست شریک زندگی‌اش 
به ستوه آمده که برای کارمند زیر دستش درددل 
کند وبه گریه بیفتد. 

بعد از آن روز رواب ط من و آقای مدیرعامل 
ناخود آگاه‌ش کل دیگری پیدا کرد. حالا من هم 
جسارت بیدا کرده‌بودم تا در مورد مشکلات 
زند گی‌ام بگویم. از روابط سرد خانوادگی‌مان واز 
اینکه هیچ وقت واقعا یک خانواده خوش بخت و شاد 

هر دو کمبودهایی داشتیم و هر دومی‌خواستیم 
به نوعی کمبودهایمان رابا هم پر کنیم. غافل از اینکه 
همین درددل کر دنهای ساده‌ونوشیدن یک فنجان 


قهوه در ساعت غیراداری در محیطی غیر از شر کت 
باعث به وخود آمدن ر گه‌های احساسی وعاطفی در 
درونمان می‌شود و یک روز به خودمان آمدیم که 
"وتوق "برگه طلاق همسر ش را امضا کرد!اوباخرید 
یک آپارته ان لوکس دریکی از نقاط خوب ش هر 
و هدیه دادن یک اتومبیل به همسرش حضانت 
دخترش را گرفت و مهریه وحق و حقوق قانونی اورا 
هم پرداخت وبه قول خودش بدون دغدغه وعذاب 
وجدان و خیلی دوستانه از هم جدا شدند. 

در این ميان شبنم دختر ۶ ساله وتوق قربانی 
این ازدواج بود وحللااو آمده‌بود تامرا از پدرم 
خواستگاری کند. بدرم همین که فهمید جناب 
مدیرعامل همسرش راطلاق داده با ازدواج ما 
مخالفت کرد. 

یس از مدتی يدر به سختی راضی به از دواج ما 
شد وروز عقد راتعیین کردیم.پدر ومادرم خواهران 
وبرادرانم به علاوه‌پدر و مادر وخواهر وبرادر مدير 
عامل و شبنم که لباس عروس به تن داشت و دو 
سه نفر از کار کنان شر کت در محضر حضور داشتند. 
قرار بود مراسم جشن‌همان شب در یکی از هتلهای 
معروف تهران بر گزار شود. 

شبنم آن روز خیلی خوشحال به نظر می‌رسید. 
از صبح کلی بالا ویایین پریده‌بود و ذوق می کرد اما 
هنگامی که در محض سکوت مطلق حکمرفا شد و 
عاقد شروع به خواندن خطبه عقد کرد ناگهان شبنم 
زد زیر گریه وباصدای بلند فریاد می‌زد: 

"من مامانم رو می‌خوام ... 

همه مات ومبهوت مانده‌بودند که چرا این بچه 
تا آن لخظه شناد و خوشخال بود وناگهان این طور 
بی‌تابی می‌کند.همه چیز در یک لحظه. فقط در یک 
لحظهبه هم ریخت.یکی گریه می کرد. یکی زیرلب 
حرفهای نامفهومی می‌گفت. مادرم از حال رفته بود. 
يدر ومادر وتوق به من چپ چپ نگاه‌می کردند و 
در این میان اما فقط یدرم بود که با نگاهش‌بامن 
حرف می‌زد.. 


عم و 


9 
چند ماهی حالم خیلی بد شد.افسردگی گرفتم 
وبه یک سفر یک ماهه خارجی رفتم تا همه چیز را 
فراموش کنم وقتی بر گشتم.حالم خیلی بهتر شده‌بود. 
یدرم خانه راعوض کر ده‌بود.از دانشگاه‌استعفادادم 
و تصمیم گرفتم از تهران بروم. در یکی از روستاهای 
شمال کشور زمین خریدیم و خانه‌ای ساختم والان 
نزدیک به ده‌سال است که اینجا زند گی می‌کنم.پدر 
و مادرم هم به اینجا آمد اند. زبان تدریس می‌کنم. 
سبزی می کارم و...به هر نحوی که شده‌سعی می کنم 
گذشته را فرام وش کنم امااعتراف میکنم حتی 
اگر آلزایمر هم بگیرم هر گز گریه آن روز شینم و 
ضجه‌های او رابرای اینکه مادرش را می‌خواست از 
یاد نخواهم برد 


0 


مسابقمبزر؟ ااستان‌نویسی 


نوی وی 


بقیه از صفحه ۳۱ 
ورواازسخت 

همه نگاها ملتمسانه به سمت شهردار 
چرخید و شهردار به ناچار خود کارش را در 
آورد وب رگ را گرفت و گفت: بخشیدن که 
نمی‌ش ود بدهی را ۳۲۰ قسطه بده. برگه را 
امضاء کرد و مسافر پیاده شد و رئیس شورا 
با صلوات مسافران پیرو زمندانه وارد هراجا 
سشد. 

EE 

زیارت تمام شد و همه با اتوبوس به 
سمت فرود گاه مشهد رفتیم تاسوار هواپیما 
شویم و بر گردیم. ۴۰ نفر آدم دست جمعی به 
سمت گیت خروج رفتیم. اما نیروی حفاظت 
فرود گاه‌جلوی ما را گرفت و گفت: "کجا؟" 
مقصد را گفتیم و راه‌افتادیم؛ ولی باز جلوی 
مارا گرفتند و برسیدند: بر گه پرواز؟ وقتی 
توضیح دادیم که جطوری آمده‌ایم.برق از 
سر نیروی حفاظت پرید و فریاد زد: ۴۰۲ نفر 
بدون هیچ بر گه پروازی سوار هواییما شده‌اند 
وباهواپیمایی که برنامه پرواز نداشته با 
توصیه نماینده یک شهر آمده‌اند وحالا هم 
می‌خواهند همینطوری بر گردند!" 

هرچند دوباره‌با توصیه جناب نماینده که 
هر لحظه ارزش و جایگاه او بیشتر برای مردم 
حوزه انتخابیه اش روشن می‌شد. مشکل حل 
شد وبا انجام تشریفات قانونی به سمت 
هواپیما رفتیم اما موقع بازرسی روی کمربند 
یکی از نیروهای نظامی که با لباس نظامی هم 
آمده‌بود یک کلت کمری و دستبند دیدند 
و دوباره چار شاخ گاردان نیروهای حفاظت 
برید. پرسیدند: این چیه؟ "او بالبخند گفت: 
"من فلانی هستم." آنها با تعجب پرسیدند: 
سرهنگ شما پا اسلحه سوار هواپیما شدی 
و آمدی‌و کسی جلوی شما رانگرفت؟ و 
اینجا بود که او به همان اتاق معروف فرود گاه 
هدایت شد. دوباره با تلفن و وساطت نماینده 
و تحویل دادن اسلحه و دستبند به حفاظت. 
مشکل حل شد.سرانجام باسوار شدن آن 
مرد به هواییما قضیه تمام شد. 

اینطور که من بعد آشنیدم, خدمه پرواز 
وخلبان ۳ماه‌حقوق تشویقی بابت مدیریت 
این پرواز سخت گرفتند! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۴۹ 


کک ج یر 


در 
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شم داد تفعه های مادر در گوش کود کت شناور است 


9 ان سینا 


زبر نظر:مجید قلاح شجاعی 


0-۵ 
سمبراافتخاری 


این روزها سینمای ایران گرفتار آفتی به نام نبود تنوع ژانر شده است و 
فیلم‌هایی که به روی پرده می‌روند عمدتا در دو گونه اجتماعی و کمدی 
خلاصه شده‌اند.مفهوم ژانر از ادبیات به سینما راه یافت. ژانر بر گرفته از 
کامه فرانسوی به معنای "نوع " آدسته "و مشتق از واژه لاتين 6۴11118 
است. این مفهوم نقش مهمی در طبقه‌بندی و ارزش گذاری ادبیات ایفا 
کرده بود ودر بررسی‌های ادبی» به اشکال مخت ف به کارمی‌رفت تا 
به تمایزهای میان انواع متن اشاره کند نوع نمایشی (حماسی / تغزلی / 
دراماتیک).نوع رابطه با واقعیت (داستانی/غیرداستانی) نوع پی‌رنگ 


نظر چهار سینماگر درباره نبود تنوع ژانر در یک دهه اخیر 


حلنه منقوده سنمای اران جست! 


کم کم نیاز به دسته‌بندی فیلم‌ها؛ موجب شد تا اسطلاح ژاثر در سینما 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. در طی این سال‌ها اما آنچه در این گزارش 
قابل گفت وگو و بررسی است نبود ژانرهای مختلف در یک دهه اخیر 
در سینمای ایران است. متأسفانه این روزها سینمای ایران بیشتر به دو 
گونه اجتماعی و کمدی تقسیم شده و کمتر کار گردان و تهیه کننده‌ای 
است که به سراغ ساخت اثری متفاوت در ژاثری جدید باشد این در 
حالی است که در سینمای دنیا ما هر روز شاهد آثاری متنوع در گونه‌های 
مختلف سینمایی هستيم. در این زمینه نظر چند سینماگر را گرد آوری 


(کمدی/ تراژدی) و..با ریشه‌دار شدن سینما و تنوع موضوع‌ها وسیک‌ها کرده‌ايم که در ادامه می‌خوانید. 
e‏ فولکلور شهر خودشان هم آشنایی ندارند. باید بخواهند و پیگیر باشند تا افرادی مثل مرادی 
شناخت درستی او ادامه داد: امروز اکٹ را آثار از روی دست هم کرمانی بنویسند. در این چند سال اخیر متأسفانه 
از ژاثر وجود نداره کبی می‌شوند و وقتی یک فیلم فروش می کند تا فیلمنامه‌ای که تکان‌دهنده‌باشد در سینما نداشتیم 


علی‌اکبر ثقفی تهیه کننده سیتما در این باره 
می‌گوید: نبود شناخت درست از این موضوع در 
درجه‌اول اهمیت قرار دارد.فیلمنامه نویسان مۋلف 
بسیار کم تعداد هستند و امروز به دلیل شرایط 
موجود خیلی کار نمی کنند. به نظرم سینمای ایران 
زمانی همه ژانرها را داشت ولی امروز آدم‌هایی 
که فقط پول را می‌بینند. فیلمنامه‌های سخیف را 
می‌سازند و صرفاً به دنبال خنداندن سطحی و 
جذب مخاطب هستند و دیگر کمتر روی ادبیات 
تمر کز دارند وبه جرات می‌توانم بگویم حتی 
ادبیات و رمان هم نمی‌خوانند و نسبت به ادبیات 


۰ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هنتاگی 


چند سال همه همان سبک را تقلید می کنند.متل 
آثار اصغر فرهادی که پس از ساخت فیلم‌هایش 
و اقبالی که به آنها شد تا مدت‌ها همه همان سبک 
کار راادامه دادن د.یاالان که فیلم‌های کمدی 
فروش می کند همه همان را کیی می کنند و حتی 
بازیگران نیز همان چهره‌های تکراری هستند. 
متأسفانه کسی روی آثار فیلمساز ادیب و فرهيخته 
در بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند و 
خودشان هم پولی ندارند که بخواهند آثارشان را 
تولید کنند. ضمن این که ار گان‌ها نیز به‌سختی از 
این افراد حمایت فی کنند. 

این تهبه کننده اظهار کرد سینمای کود ک نیز 
همین وضعیت را دارد؛ متس فانه جایی به آنهابها 
داده نمی‌شود و سالنی به آنها اختصاص نمی‌دهند. 
سینمای ارزشی انقلاب و دفاع مقدس نیز همین 
مشکل را دارد. امروز اکثر آبه دنبال پول هستند 
وبرایشان مهم نیست که چه اتفاقی راپیش 
می‌برند. زیرساخت‌ها باید درست شوند. 
مسئولین و سیاست گذاران هنر و فرهنگ 


علت اصلی این اتفاق نبود مدیریت درست است. 
وقتی مد یریت دغدغه ندند ریم این اتفاق هم در 
سینما رخ می‌دهد و متأسفانه مدیران ما هميشه در 
گفتگوهایشان مخاطب سینما را با فروش فیلم‌ها 
می‌سنجند و در برنامه‌های نقد سینمایی این گونه 
آثار را رد می کنند و تتاقض را در همین ارزیابی‌ها 
می‌شود. مشاهده کرد. 

تقفی عنوان کرد: ژانر سینمایی وجود دارد اما 
کسی به سراغ ساخت آن نمی‌رود. ٩۰‏ درصد 
اهالی سینما امروز دغدغه گيشه دارند و تنها ۳ 
درصدهنری -فرهنگی می‌سازند؛ که آنها نیز باید 
سالها به دنبالاکر ان باشند.وقتی ار گانی می‌خواهد 
همراه سینمای هدایتی و حمایتی باشد؛ نباید نگاه 
کاسب کارانه روی آتار داشته باشد.باید روی 
فیلمس ازی سر مایه گذاری شود سینما یک هنر 
صنعت است و باید با زگشت سرمایه نیز داشته 
باشد امااگر تنوع ژانر در آن دیده شود درست 
سین مخالف س اکت آثار کدی تیستی ابا 
این چیزی که امروز بر پرده‌دیده‌می‌شود یا هجو 
ات با برش از آنها دازاق منجته‌های اروتیکه 
هس ند که بسار سطجی (سبت.ما فیلم متیاسي: 


پلیسی: اکشن, ورزشی نداریم در حالی که در طی 
سال برای آنها جشنواره بر گزار می کنیم. این در 
عالی ات که ۳ ور هاپ راز وهای فرمتی 
است که می‌تواث فیلم‌های شریفی پر اساس آنها 
ساخت تا مخاطب هم با آنهاارتباط برقرار کند. 


حمایتی از جریان‌های 
جدید وجود ندارد 
در همین زمینه مسعود حاتمی کار گردان 
جوانی که سال گذشته فیلم "موریانه" راساخت 
و در جشنواره‌های خارجی خوش درخشید معتقد 
است:من فکر می کز م جریان صنعت ی و بدنه 
سینمای ایران؛ تمایل زیادی به د رآمدزایی دارد. 
این طبیعتش است چون سرمایه گذار علاقه‌مند 
به باز گشت سرمایه‌است و جریان غالب سینمای 
ایران شده است. متأسفانه حمایتی از جریان‌های 
جدید وجود ندارد. من در تجربه شخصی خودم از 
هیچ نهادی حمایت ندید م و بنیاد فارابی نیز حمایتی 
نکرد چون معتقدند در فروش, این فیلم‌ها موفقیتی 
ندارند. این در حالی است که همه فیلم‌ها در تاریخ 
سینما برای فروش ساخته نشدهاند تار کورد گیشه 
داش غه باشند؛ امابرای دولت متأسفانه این مسأله 
اهمیت یافته که فیلم چقدر می‌فروشد. 
حاتمی گفت:در این شرایط فیلم بلند ساختن 
به شکل مستقل کار یسپار سختی است.من 
"موریانه "را کاملا شخصی کار کردم وباحمایت 
دوستانم ساختم.این اتفاقات باعث می‌ش ود 
سینمای متفاوت هم اقبال خود را از دست بدهد. 
چرا که علاقه‌مندان هم توانایی آن را ندارند و 
به‌ناچار به سمت جریانی می‌روند که همه از 
جمله دولت, نهادهای حامی سینما سرمایه گذار 
خصوصی, مخاطب و... به دنبال تنوع ژانر نباشند. 
حمایت صرفا در 
بحث مالی نیست 
امابیتا منصوری دیگر تهیة کننده سینما که 
اتفاقاً هم فیلم کودک کار کر ده و هم فیلم اجتماعی 
دراین زمینه و درباره‌نبود ژانر و چرایی تمایل 
نداشتن فیلمسازان به این تنوع می گوید: تمایل 
نداشتن سرمایه گذاران به این ژانرها وحتی شرایط 
ایام ی باعتالل و لفات 3 داد ت مشاملنی: 


امروز با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم 
بر جامعه ترجیح می دهد اگر می‌خواهد سینما را 
در سبد خانوار خود قرار دهد به سمت آتار کمدی 
برود و هزینه و وقتی که می گذارد او را برای مدتی 
هرچند کوتاه از دغدغه‌های زند گی دور کند و 
لبخند بر یانش بیاورد. مش کل دعد غه معیشت 
در دهه ۷۰-۶۰ شاید خیلی وجود نداشت و طبقه 
متوسط علاقه‌مند به هر ژأنری بود می‌رفت و 
فیلم‌ه ای مورد علاقه‌اش رامی‌دید و همین عامل 
نیز موجب شد تا در آن زمان دوران طلایی سینما 
پیشت‌سر گذاشته شودو آثار متنوعی در سینما 
تولید شوند. 

او ادامه داد: بخش عمده جدا از برگشت 
سرمایه» بحث مخاطب است که باید راضی از 
سالن سینما بیرون بیاید و بعد برای فیلمی که دیده 
است تبلیغ کند. زمانی که مخاطب راضی نباشد 
عملاً نمی‌رود از فیلم تبلیغی کن د و همین عامل 
موجب می‌شود تا آثار مخاطبی نداشته باشند. 

تهیه کته رسفا زبوتی "گنت سیشمای کودکن 
هم تکلیفش روشن است وبا حمایت نابجا از یک 
ژاثر. سینمای کود ک جشنواره‌پسند شده‌است 
وعدم تمایل به اکران وعدم تمایل سینماداران 
که امروز متأسفانه شورای صنفی رانیز هدایت 
می کنند رو به نابودی رفته است.ما سال گذشته 
فیلم "پاستاریونی "را بر پرده سینماها داشتیم و 
در همان زمان بامشکلات بسیاری برای اکران 
مواجه بودیم که باطرح شکایت ثابت کردم کاری 
که شورای | کران انجام داده است غیرقانونی است. 
آما همین طرح شکایت و پیگیری‌ها موجب شد 
تا ماینج هفته از زمان اکران را از دست بدهیم 
و امسال همان شوراسه فیلم کودک راهمزمان 
اکران کرده است. 

منصوری توضیح داد: سال گذشته اعلام شد 
هر سر گروه سینمایی باید حداقل در طی سال 
یک فیلم کودک اکران کند. از آنجا که تابستان 
فصل خوبی براق اکران فیلم‌هاست هیچ‌یک از 
س ر گروه‌ها حاضر نشدند در این فصل فیلم کود ک 
اکران کنند در حالی که کود کان در خانه بودند 
ومدارس تعطیل بود و می‌شد از این فرصت 
استفاده کرد. این نبود تمایل سینماداران موجب 
شد تاس رگروه‌ها در زمان اکران دوفیلم کمدی 
موافقت کنند تسه فیلم کود ک همزمان به روی 
پرده بروند. سه فیلمی که به جرات می‌توانم بگویم 
هر کدام از آنها در زمان مناسب می‌توانستند از 
فروش خوبی برخوردار باشند. اماب این وضعیت 
هر سه فیلم نابود شدند. حمایت صرفاً در بخش 
تزریق پول نیست باید تفاهم‌نامه‌هایی می‌نوشتند 
خاش راط خان بزای|گ ان سیتمای کرد در 
نظر گرفته شود تا هم تهیه کننده مجبور نباشد 


برای اکران دوندگی کند وهم این که‌فیلم در 
زمانی که مخاطب دارد اکران شود. 

او گفت:متاًسفانه تمامی سئانس‌هایی که برای 
سینمای کودک در نظر گرفته شده‌است از صبح 
تاعصر است در حالی که این زمانی است که 
کود کان در مدارس به سر می‌برند وبعد از آن 
هیچ سینمایی سثانسی را برای کودک در نظر 
نگرفتة اس 8 و عملاً امکان استفاده وجود ندارد. 


حسین تمازی کار گردان جوان سینمای 
ایران که فیلم "آپاندیس "راسال گذشته بر پرده 
سینمنآها داقن ت نیز درباره‌چرآیی استفاد: نکزدن از 
ژاثرهای گوناگون در سینما گفت: به نظرم ریسک 
پرداختن به این‌جور فیلم‌ها وجود ندارد. نمونه 
بارز آن اصغر فرهادی است که نخستین بار این 
ریسک را کرد وفیلم اجتماعی رثال ساخت که 
در همان زمان تهیه کنند گان بسیاری با ساخت 
آن مخالفت کردند: اما بعد تبذیل به یک جریان 
در سینمای اجتماعی شد. در ژانرهای مختلف 
ریسک‌پذیری کم است و طبیعی است. چون همه 
به دنبال باز گشت سرمایه هستند. 

او ادامه‌داد: این ضرفا به سینمای اجتماعی 
و کمدی خلاصه نمی‌شود با نگاهی به سینمای 
کودک نیز متوجه می‌شویم که این سینما نیز در 
اکران ضرر می کند و حمایتی از آن نمی‌شود تا 
فیلمسازان به این گونه از سینما نیز روی خوش 
نشان دهند. سینمادار حاضر به ریسک اکران 
نیست و حمایت‌های خوبی هم صورت نمی گیرد. 
به‌ط ور مثال در همین سینمای کودک با آن که 
بنیاد فارابی هن قول حمایت است: اما صرفاً دز 
زمان تولید این کار را انجام می‌دهد و در زمان 
اکران حضور ن دارد. با توجه به این فضا من 
کار گردان چرا باید ریسک کنم؟ اگر این ریسک 
باشد و از فیلمس از تا تهیه کننده سرمایه گذار و 
سینمادار پذیرای آن باشند جامعه آمادگی 
پذیرش ژانرهای جدید در سینما زا قطعاً دارد. 


باتوجه به صحبت این فیلمسازان و طی 
گفت‌وگوبا سایر فیلمسازان نبود تنوع ژانری در 
سینمای ایران رامی‌توان به عواملی چون تمایل 
نداشتن فیلمسازان؛ نبود سر مایه گذاری مناسب: 
نبود اکران خوب در زمانی مناسب: عدم حمایت 
متولیان فرهنگی و همچنین بی‌میلی مخاطب وعد م 
توجه به ژارهای جدید در سینمای ایران دانست. 
به نظر می‌رسد باید علاوه‌بر پرورش فیلمسازان 
جوان و جسور و حمایت دولتی, مخاطبان را نیز 
پرورش داد تابه دیدن آثاری متفاوت در سینمای 
ایران عادت کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ ۵۱ 


و و اک رج سر 


د 


مستان دد 


ون مار 


عاشق شکست خور ده است 


۵ ق درش نچه 


_ مانده کاشیان ‏ ] 


سریال فوق‌لیسانسه‌ها چه نقاط ضعف و قوتی 
دارد؟ بازی بازیگزان» داستان سریال. موضوعاتی 
که به آنها پرداخته می‌شود و... 

سریال فوق لیسانسه‌ها از یک سوباحجم 
زیادی از انتقادها مواجه شده و از سوی دیگر عده 
قابل توجهی نیز آن را یسندیده‌اند. 

فوق‌لنسانسه‌ها کمدی است وطییعتاً اولین 
توقعی که از آن داریم این است که مخاطب را 
بخندان د و نسبت به دو فصل قبلی,بار طنزش 
کم نشده باشد. فصل سوم لیسانسه‌ها" از این 
نظر توقع مخاطب را بر آورده کرده و همچنان در 
خنده گرفتن از تماشاگر. آن هم نه به هر قیمتی, 
موفق است. نقد اجتماعی که پشت شوخی‌هاست: 
کنایه‌ه او ارجاعات بامزه به بعضی برنامه‌های 
تلویزی ون و حتی رادیو همچنان در فصل سوم 
ادامه دارد و حتی بیشتر شده. 

برنامه تقویم تاریخ" یکی از برنامه‌های 
خاطر هکز رادیو است که در بعضی آزسکالس‌های 
سریال اشاره بامزه‌ای به آن شده است. روی هم 
رفته اگر بخواهيم درباره وجه کمدی سریال 
قضاوت کنیم باید بگوییم شوخی‌ها در این فصل 
نیز خوب از اب در آمده است. 

اثر مشت تخیل و فانتزی 

نکی دیگ ر ز جذابیت‌های فصل سوم 
فانتزی‌ها و صحنه‌های تخیلی سریال است که 
نسبت به فصل گذشته شر شد ما در فلسمت 


شانزدهم که یکش نبه شب پخش شد دیدیم که 
شخصیت مازیار توانست از خوشحالی برواز 
کند یا در یکی از قسمت‌های قبلی, "مازیار "و آن 
مسافر معروفش سوار یک ماشین خیالی شدند و 
در خیابان حر کت کردنداحضور "آفرشته ‏ همسر 


نقد سربال وق لیسانسه‌ها 


جنر گرم کنندگیببریال,کهرنگ شد 


"محمود "در قالب روح: در قصه حفظ شده وبه 
تازگی سر کله منشی خیالی امحمود" که گاهی 
فقط صدای او را می‌شسنويم نیز پیدا شده است! 
همین وجه تخیلی و فانتزی سریال, تجربه جدیدی 
برای مخاطب بوده و باعث شده اتفاقات بامزه و 


جذابی در قصه رخ بدهد. 


گروه با یگران خوب 

یکی از برگ‌های برنده سریال از همان فصل 
اول حضور بازیگر توانمندی مانند هوتن شکیبا در 
سریال بود. شکیبا همچنان ستاره فوق لیسانسه‌ها 
است و وزنه مهمی برای سریال به حساب می آید. 
او پس از حضور درخشان خود در شبی که ماه 
کامل شد ؛ بیشتر در این سریال زیر ذر ین قرار 
گرفت وبه همین علت. نقش او در فصل جدید 
نسبت به فصل گذشته پررنگ‌تر هم شد. دیگر 
بازیگران مانند کاظم سیاحی, سیاوش چراغی‌پور. 
بیژن بنفشه‌خواه و عزت|... مه ر آوران هم بازی‌های 
خوبی داشته و هر کدام تقش مهمی در باورپذیری 
روابط میان کارا کترها دارند. 

یکنواختی شخصیت‌های فوق لیسانسه‌ها 
باهمهاینهانمی‌توان فصل جدید سریال 


آلیسانسهها" را کامل و بی‌تقص دانست: 
یکی از ضعف‌های مهم این فصل یکنواختی 
شخصیت‌هاست که باعث شده آنها به دام تکرار 
بیفتند. اگرچه سه کاراکتر اصلی یعنی حبیب ‏ 
"مب عو و "مازیار"به مقطع کارشنانسی ارد 
رسیده‌اند. اما شرایط زندگی آنها و ویژگی‌های 
شخصیتی‌شان نسبت به گذشته هیچ تغییر و 
تحول یا پیشرفتی نکرده‌و هیچ کدام نکته جدیدی 
برای مخاطب نداشته‌اند. کمی تغییر در وضعیت 
شخصیت‌هامی توانست اتفاقات جدید و جذابی در 
قصه خلق کند. شخصیت مازیار "در پایان فصل 
گذشته‌با شادی" ازدواج کرد و مثلاً همین اتفاق 
می‌توانست سر آغاز ماجراهایی جدید شود اما 
عجیب است که در ادامه قصه می‌بينيم او دوباره 
مجرد است و قصه ازدواجش با شادی از ابتدا 
شروع شده است. 
فوق لپسانسه‌ها؛ ریم کند و کم اتفاق 

قصه سریال فوق لیسانسهها کند و کم‌اتفاق 
جلو می رود. در قسمت‌های ابتدایی که ماجرای 
دستگیری زور گیر چالش‌هایی برای احبیب" 
واطرافباخش ایجاد کرده ودا این ضعف کمتر 
به چشم می آمد. ام اوقتی این ماجراتقریبا به 
سرانجام رسید و اتفاقات پیرو آن مانندسلفی 
گرفتن با "خبیسب" دیگریامزگی ولیسه خود را 
نداشت. دست فوق لیسانسه‌ها" از نظر قصه. 
پیشتر خالی به نظر می‌رسد. به همین علت جنبه 
س ر گرم کنندگی سریال, کمی کمرنگ شده و حتی 
گاهی حوصله مخاطب راسر می‌برد. گرچه گفتیم 
که بار کمدی فوق لیسانسه‌ها کم نشده‌اما 
خنداندن مخاطب. نمی‌تواند جای سر گرم کننده 
بودن سریال را بگیرد. 
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چهخبراز لست عق حو کی 


فیلم "مست عشق "این روزها به کا رگردانی حسن فتحی در حال ساخت است وبه تازگی 


تصاویر جدیدی از این فیلم منتشر شد. 


همچنین بوراک توز کوپاران نقش سلطان ولد فرزند بز رگ مولانا رادر امست عشق 
بازی می کند که همواره در ر کاب ید ر و معتمد او بود و از حیث ظاهر و باطن نیز شباهت‌های 
پسیار به مولاناداشت: شهاب حسینیء پارست پیروزفر ابراهیم چلیکول, هانده ارچل: سلما 
ا رگج بنسو سورال, بوران کوزوم و حسام منظور سایر بازیگران "همست عشق" هستند. 

تهیه کننده‌فیلم مهران برومند است.فیلمنامه آن راحسن فتحی و فرهاد توحیدی‌نوشته‌اند. ٤‏ 
"مست عشق "محصول مشتر ک سینمای ایران و تر کیه است وسرمایه گذاران آن شر کت 
سیماریا (611011 01000 (Simay film‏ و شر کت ای. ان.جی 11êd¥a)‏ 676101211 1ظ) 
هستند. داستان فیلم همزمان با دوران زند گی مولانا و شمس تبریزی اتفاق می‌افتد. 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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درا ت کرام ی کاراتر دزن یسکس ن سداد رک ست 

نصرت کریمی بازیگر و 
کارگردان سیتماء تثاتر. تلویزیون و 
رادی و عروسک‌س از چهرپرداز و 
| محسمهس زروز سه‌شنبه ۱۲ آذر 
براتر کهولت سن در گذشت.او ٩۵‏ 
98 | ساله بودنصرت کریمی متولد اول 
و دی ۱۳۰۳ در تهران‌بود. او دوره 
متوسطه را تا سیکل اول در هنرستان 
صنعتی ایران و آلمان گذراند و دییلم 
متوسطه را از هنرستان هنرپیشگی 
دریافت کرد. کریمی از ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ به تحصیل در زمینه هنرهای نمایشی. چهره‌پر دازی و طراحی 
صحنه در تنها آموزشگاه تتاتر آن زمان تهران پر داخت.مهمترین استاد و راهنمای او در آن سالها 
عبدالحسین نوشین هنربيشه و کار گردان برجسته تئاتر بود. کریمی ازسال ۱٩‏ ۱۳ به بعد به‌عنوان‌بازیگر. 
گریمور و طراح صحته در تماشباخانه‌های مختلف تهران به کار پرداخت. او در مال ۱۳۲۳ به گروه اتر 
نوشین پبوست و تاسال ۱ ۱۳۳ در تثاترهای مختلف به‌عنوان گریمور بازیگر و گاه نمایشنامه‌نویس 
و کار گردان فعالیت کرد. کریمی در نمایشنامه‌های مختلف ازجمله دختر شکلات‌فروش "و آوژنی 
گرانده"به ایفای نقش پرداخت.در این سال پس از ازدواج با یکی از بازیگران تئاتر سعدی, به‌اتفاق او 
برای تکمیل تحصیلات خود عازم ایتالیا شد و آنجا با وساطت سفیر وقت ایران دستیار سوم ویتوریو 
دسیکا کار گردان برجسته ایتالیایی شد.بعد از آن برای آموختن تثاتر عروسکی عازم پراگ (چکسلواکی 
سابق) شد و آنجا بعد از گذراندن دوره پنج ساله رشته کار گردانی سینما و تلویزیون» یک سال نیز دوره 
تکنیک فیلم‌های عروسکی را گذراند و با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شد. 

کریمی بعد از چند سال کار تئاتر و دوبله فیلم‌های خارجی به همراه حسین سرشار و فهیمه راستکار 
در اردیبهشت ۱۳۴۲ به ایران باز گشت و در همان سال به دعوت وزارت فرهنگ و هنر مسئولیت 
کار گاه‌نقاشی متحرک رابه عهده گرفت و در آنجا فیلم‌های زیادی را باتکنیک‌های انیمیشن و عروسکی 
ساخت. ازجمله این فیلم‌ها می‌توان به "دل موش پوست پلنگ ۰ شکار ماه"؛ "بابا کرم » "تعصب * 
اسلسله مراب هروس‌بی‌مخل » وم شاح درمباره» پیدایش آتشآو آفای شائی"اشاره کرد. 

اوازسال ۱۳۴۶ تا ۱۲۴۸ باساخت سریال در تلوبزیون مشغول به کار بود و در ۱۳۵۰ بافیلم 
تحسین‌شده آدرشکه‌چی ‏ برای اولین بار روی صندلی کار گردانی نشست. او همان سال به عنوان طراح 
لباس با علی حاتمی در فیلم "باباش مل "همکاری کرد."خانه خراب" (۱۳۵۴) یکی دیگر از فیلم‌های 
تحسین‌شدهاو در آن سالهاست. کریمی همچنین برای بازی در نقش "آقاجان" در سریال "دایی‌جان 
نایلتون "(۱۳۸۴) به کار گردانی ناصر تقوایی شهرت داشت. 

مرحوم کریمی در اسفند سال ۷ در هشتمین شب کار گردانان سینمای ایران تقدیر شد. 
سپروس الوند کار گردان سینما در آن مراسم درباره کریمی گفت: اواخر دهه پنجاه و اوایل شصت 
میلادی دو اتفاق مهم در جهان رخ داد. موج نو در فرانسه و نتورئالیسم در ایتالیا. بر این اساس اولین 
فیلم رئالیسم در سینمای ایران آدرشکه‌چی "بود که از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنید تصویری واقعی 
از زند گی مردم بود. کریمی خود در آن مراسم حضور نداشت ودخترش ماندانا کریمی عروسک‌ساز 
به جای او در جایگاه حاضر شد ویس از دریافت هدایا گفت:یدر از کانون کار گردانان تشکر کردند و 
گفتند سینما هنری دشوار و مؤثر است.با امیدواری و صبوری و وحدت بین اعضا خانواده سینما می‌توان 
از این دشواری گذر کرد. این هنر مؤتری است بنابراین تمام اعضای خانه سینما مسئولیتی را بر دوش 
دارند. این مسئولیت شامل نحوه ارائه کارشان می‌شود. سینما هنری شریف است به‌شرط آنکه دروغ 
نگوییم.من برای سال‌هایی که فیلم نساختم وبازی نکردم به جای آن مجسمه ساختم. امیدوارم که 
در تمام لحظات دشواری پابداری داشته باشید و بامخاطب خودتان صادق باشید. بابک کریمی پسر 
نصرت کریمی هم بازیگر است‌پیکر نصرت کریمی صبح شنبه ۱۶ آذرماه‌با حضور همکاران قدیمی‌اش 
از مقابل خانه سینما تشییع وبه آرامگاه ایدی‌اش در قطعه بهشت زهرا(س) بدرقه شد سیروس الوند. 
پوری بنایی, رضا درمیشیان, سیف الله صمدیان» ماز یار میری, مجید بر زگر. لاله اسکندری؛ سعید 
پورصمیمی: | کبر رحمتی. حبیب اسماعیلی» مرتضی رزاق کریمی لیلا زارع» مسعود فروتن و.. از جمله 
هنرمندان حاضر در این برنامه بودند. 


اطلاعات عفدی عار ۲۰۱۵ 
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اولین تصویر از «هانده ارچل» بازیگر 
درک در نق کیقیا ادر قبلم فست عظبق 
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حح ازادی حقیقی شخص ر امجبور به انحام و ظایف 


خود می کند 


8 ماکدونال 


داستانایرانی 


نوی و(9) 


ترانه شکیبا 


تقریبا تمام میهمانان آمده‌بودند و بی‌صبرانة 
انتظار می کشیدند تا عاقد بیاید و خطبه عقد من 
و ایسرج رابخوان د.من وایرج در یک دانشکده 
ویک کلاس درس می‌خواندیم. من در اصفهان 
دانشجوی‌میهم ان بودم.ایرج هم از شیراز به 
اصفهان آمده‌بود و چون هیچکداممان در اصفهان 
خویشاوندی نداشتیم. ایرج خودش پا به میدان 
گذاشته واز من خواستگاری کرده‌بود. 

روزی که ایرج خواسته‌اش را مطرح کرد 
نشانی منزل و شماره تلفن خانه‌مان را در اختیارش 
گذاشتم و گفتم که بهتر است همراهبا پذر ومادرش 
به دیدن والدینم برود و موضوع را با آنها در میان 
بگذارد و مدتی بعد در تعطبلات نوروزی, وقتی به 
تهران آمده بودم با پدر ومادرش به خواستگاری 
آمد و چون قبلا درباره او با پدر و مادرم حرف زده 
و گفته بودم به ازدواج با او بی‌میل نیستم: پدر و 
مادرم تقاضایش را یذ یرفتند.منتهی, قرار شد چند 
روز بعد خانواده‌ام سفری به شیر از داشته باشند 
و به تحقیق درباره ای رج و خانواده‌اش بیردازند و 
سپس به او جواب قطعی بدهند. 

در سفر والدینم به شیراز» من همراه آنها نبودم. 
اما از زبانشان شنیدم که از هر کس درباره 
خانواده ایرج سوال کردهاند: جز ستایش و 
تمجید چیزژی نشنیده‌اند. 

پدر و مادرم بعد از باز گشت به تهران؛ 
گفتند که‌ایرج خانواده‌بی خداشناس ومعتقد 
به رسم و رسوم. آبرودار وسرشناس دارد و 
چون خودم هم از نز دیک او را می‌شسناختم 
و شک نداشتم جواني پاک: مالم وباایمان 
است. ازدواجمان قطعی شد و آن روز قرار 
بود خطبه عقدمان خوانده شود. 

خانوادهایرج اصرار داشتند مراسم عقد و 
عروسی, در شیراز و در خانه وسیع و زیبایی 
که در منطقه قصرالدشت داشتند. بر گزار 
شود و خانواده‌ من هم موافقت کرده‌بودند و 
ما از دو روز قبل به شیراز رفته بودیم. 

مادرم. که مرتب این‌طرف و آن‌طرف 
با شکوه هر 
چه تمامتر بر گزار شود. ناگهان به اتاقی 
آمد که در آن نشسته بودم با اشاره چشم 
و ابرو از من خواست تا همراهش بروم. از 
جا برخاستم وبالباس بلند عروسی,به | 
زحمت از میان میهمانان گذشتم و همراه | _ 


می‌رفت و دقت داشت مراسم 


مادرم به داخل یکی از اتق‌ها رفتیم. 

مادرم در حالی که رنگ چهر هاش کبود شده بود 
و نفسش به زحمت بالا می آمد. پاکت ضخیمی به 
طرفم گرفت و نالید: 

-بدبخت شدیم. سرمان کلاه رفته و... 

نتوانست جمله‌اش را تمام کند. باکت را از 
دستش گرفتم وبه سرعت باز کردم واز دیدن 
چهار قطعه عکسی که در آن بود چنان جاخوردم 
که نزدیک بود پس بیفتم- 

از مادرم پرسیدم:اینها کجا بود؟ 

یکی از زنان میهمان آن رابه دستم داد. لبخند 
تمسخر آمیزی زد و در میان مدعوین گم شد. 

بادقت.نگاهی به عکس‌ه انداختم. عکس‌ها 
ای رج رادر کنار دختری بسیار زیبا در لباس 
عروسی نشان می‌داد که دست در دست هم.مقابل 
دوربین ژست گرفته بودند و لبخند برلب داشتند. 
بادیدن عکس‌هاء شکی برایم باقی نماند که ایرج 
قبلا ازدواج کرده است . به زحمت توا انستم تعادلم 
راحفظ کن م. به دیوار تکیه زدم:چرا در این مورد 
حرفی نزده و نگفته بود که همسری داشته؟ 

-از کجامعلوم که هنوز هم نداشته باشد؟ 

باشنیدن حرف مادرمانگار کوه‌های عالم را 
برقلب و مغزم کوفتند. راه به جایی نمی‌بردم و 
نمی‌دانستم دردم را باچه کسی در میان بگذارم. 
مادرم که بی‌تاب‌تر از من بود نتوانست طاقت 


بیاورد.شتابزده از اتاق بیرون رفت و دقایقی بعد 
همراه با پدرم ب ر گشت. عکس‌ها را به او نشان داد 


۰ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هننگی 


و سس هویج 


و پرسید: حالا چه خاکی به سرمان بریزیم؟ 

-خیلی ساده است. مجلس عقد رابه هم 
می‌زنيم و 

پدرم بی آنکه خشمگین شود از اتاق بیرون 
رفت و ایرج رابا خود به داخل اتاق آورد؛ عکس‌ها 
را به او نشان داد و از او توضیح خواست 

ایرج. با آرامش کامل, سخنان پدر و مادرم 
و گلایه‌های مرا شنید. سیس با قدردانی از 
این که موضوع رادر جمع مطرح نکر ددايم. 
مادرش را به اتاق خواست و از او خواهش کرد 
درباره ازدواج خود و همخانه شدنش با هایده 
برای ما حرف بزند. 

مادر ایرج, از تقاضای بی‌موقع پسرش متعجب 
شد.با این‌حال, لبخندی زد و گفت: 

-اگر چهالان؛ که هر لحظه فمکن است 
عاقد وارد شود. وقت مناسبی برای نقل این جور 
حکایت‌ها نیست. اما واقعیت این است که من 
وهای ده‌دو دوست صمیمی بودی م که از بچگی 
باهم بزرگ شده‌و قرار گذاشته بودیم تاهنگام 
مرگ همدیگر را رها نکنيم. حتی قرار گذاشته 
بودیم مراسم ازدواجمان در یک شب بر گزار شود 
واگر چه خانواده‌هایمان این شرط راغیر عادی 
ونامعق ول می‌دانستند. اما آن قدر بر خواسته 
خودمان پافشاری کردیم تابالاخره‌به آرزویمان 
رسیدیم و در یک شب ازدواج کردیم و وقتی 
شوهرانمان متوجه علاقه ما به هم شدند. خانه دو 
طبقه‌یی اجاره کردند تا بتوانيم کنار 
هم باشیم و زندگی مادر کنار هم 
با این وضعیت ادامه داشت. تا اینکه 
هایده‌دختری به اسم شیرین به دنیا 
آورد وی ک‌ماه‌بعد از او فرزندمن 
و ایرج هم به دنیا آمد... مادر ایرج: 
نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-هایده بعد از زایمان شیر نداشت 
ومن مجبور شدم مثل بچه خودم به 
او شیر بدهم.وقتی شیرین ده‌سال 
داشت هایده‌و شوهرش به آلمان 
مهاجچرت کردند و دست روزگار 
بین ماجدایی انداخت و این دوری 
ده یازده سال طول کشید و موقعی به 
ایران بر گشتند که شیرین خواستگار 
پیدا کرده‌بود و قصد داشتند او را 
شوهر بدهند و چون خواستگار 
ساکن ایران بود ناچار شدند جهت 
بر گزاری مراسم ازدواج شیرین به 
ایران بر گردند. 

ایس پا کت عکی :ها رب ذس ت 
مادرش داد ومادرش‌بادیدن 


عکس‌ها لبختدی زد: 

- این عکس‌ها مربوط به شب ازدواج شیرین 
است که با ارج به عنوان برادر شیری خود عکس 
گرفته است. 

مادرم که به نظر می‌رسید با وجود توضیحات 
مادر ایرج؛ هنوز قانع نشده گفت: 

-باتوجه به علاقه‌یی که بین شما و هایده‌خانم 
وجود داشته, کمی عجیب به‌نظر می‌رسد که آنها را 
به مراسم ازدواج فرزندتان دعوت نکرده‌اید. 

-از کجامی‌دانید دعوتشان نکرده‌ايم ؟ آنها 
قرار بود سه روز پیش به تهران برسند وبه 
شیر از بیایند. اما همان روزی که قرار بود بیایند. 
فاکنیسی براق افر واد با این کین ک2 
سفرشان به تاخیر افتاد هو یک روز دير تر به تهران 
می‌رسند و بلافاصله هم عازم شیراز می‌شوند و 
بلافاصله هم شوهرم تلفنی با دامادش در تهران 
حرف زد.و قرار شد دامادش بلیت هواپیما هم 
برایشان رزرو کند و... 

مادر ایرج؛ برای اتبات حرفش؛ فاکس هایده 
رااز کیفش بیرون آورد و به مادرم نشان داد 
ومتل آنکه ناگهان چیزی یادش آمده‌باشد نگاهی 
استفهام آمیز به پسرش انداخت و پرسید: 

- حالا چطور شد که باد خاله هایده افتادی؟ 

هنوز ایرج فرصت نکرده بود پاسخی به 
پرسش مادرش بدهد که صدای صلوات 
حاضران ورود عاقد را اعلام کرد و ایرج که 
لبخندی معنادار بر لب داشت. همراه‌با پدرم به 
استقبال عاقد شتافت. 

من, شتابزده ماجرای عکس‌ها و تصورات غلطم 
رابرای مادر ایرج باز گو کردم و او پس از لحظاتی 
فکر کردن آهی کشید و گفت: 

-زنی که عکس‌هارابه شماداد. دارای پوستی 
تیره وسالکی روی گونه راستش نبود؟ 

نشانه‌هایی که مادر ایرج داد با آورنده عکس‌ها 
تطبیق داشست.چون مادرم حرفش راتأیید کرد و 
او لبخند تلخی بر لب آورد و گفت: 

- خدالعنتش کند. حدس می‌زدم برای به هم 
زدن این مراسم کاری بکند. ولی عقلم به اینجا 
نمی‌رسید. او یسری دارد که چندی پیش دخترم 
عاطتطرابرای:او خواستگازئ کرد و چون پسرش 
صلاحیت لازم را ندارد و با تقاضایش مخالفت 
کردیم: کینه ما را به دل گرفت و... 

قصد داشتیم از اتاق بیرون بروسم وبه جمع 
میهمانان بپيونديم که صدای زنگ در بلند شد. 
مادر ای رج برای باز کردن در رفت و دقایقی بعد. 
در حالی که یک زن و مرد میانه‌سال و زن ومردی 
جوان همراهش بودند وارد سالن پذبرایی شد: 

-معرفی می کنم. دوستم هایده شوهرش: 
دخترش شیرین و دامادش. ۰ 


استفراغی که پیدا کرده تا جند دقیقه دیگر 
بهتر می‌شود اما نه تنها بهتر نشد که حتی بدتر 
هم شد. با متورم شدن صورت و زبان و گلوی 
محمد فهمیدیم اوضاع خیلی بدتر از آن جیزی 
لست که ما فکر می‌کرديم. 

با عجله و شتاب وسایلمان را جمع کردیم تا 


بايد هرچه سریعتر او را به بیمارستان برسانیم 
وبرای کمک به ما محمد رابا آمبولانس منتقل 
کردند و درمان رااز همانجا شروع کردند. 
به اعتقاد کارشناس اورژانس محمد دچار 
آنافیلا کسی شده‌بود. که بامشکل در تنفس 


آدم خوبی نیست.سامیه گفت: "من لج کردم به 
همه هم پیام دادم که می‌خوام زن واجد بشم .فردا 
(شب میاد و شیرینی و پارچه و انگشتر میاره." 

پدر سامیه رضایت داد.معلوم نیست چرا. شاید 
می‌خواست دختر ش سر و سامان بگیرد شاید هم 
می‌خواست از زحمت او و بچه‌هایش خلاص شود. 


بود. از او یر سید چه تضمینی می‌دهی که خلاف و 
اشرارت نکنی؟ واجد گفت: اونقدر سامیه خانم رو 


می‌خورم آدم بشم و هیچ خلافی نکنم." 

قسم او را پذیرفتند و انگشتر و تحفه‌هايش را 

قبول كردن ةراز فد چ ار ماه یمد ها کر 
سامیه ب اواجد رفت و آمد کرد.اورامردی 
شق ومهربان دید.حس کرد حال خوبی دارد ولی 

هنوز به یاد فائز غصه می‌خورد و اشک می ریخت. 

فائر به سامیه پیامی داد: "توراطلاق دادم چون 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۱۵ 


بود. ترس همه وجود ما را گرفته بود. همگی دعا 
می کردیم تامحمد زنده‌بماند ام... اما متأسفانه 


خورده بود خیلی زیاد بود و در نهایت او خیلی 
دیر به مر کز درمانی رسبد و در حالی که از درد 
بیهوش و تنفسش از طریق لوله بود از دنیا رفت. 
شاید مر گ محمد در ن‌گاه اول حادثه بود اما 
خانواده‌اش بلافاصله از من شکایت کردند و از 
آنجا که من مقصر صد در صد این حادثه بودم 
به پرداخت ديه کامل محکوم شدم. وکیل من 
به حکم اعتراض کرد اما در داد گاه تجد یدنظر 
هم حکم تأیید شد تنه ا از عمد بودن قتل مرا 
شدم. خانواده محمد نیاز مالی به پول دیه محمد 
ندارند. اما گذشت نمی کنند. چون نمی‌توانند 
مرا قصاص کنند می‌خواهند من تا همیشه در 
زندان بمانم. من حتی اگر آزاد هم باشم در 
عذابم. روز و ساعتی نیست که من چهره محمد 
رانبینم. محمد در حق من بر ادری کرده‌بود. اما 
من احمق با ندانم کاری او رابه کشتن دادم.من 
قصاص نشدم اما روزی صد بار خودم راقصاص 
می کنم. من الان به خاطر عجز در پرداخت ديه 
در زندانم» اما در اصل به خاطر عجز از باز گشت 
به زندگی, در زندان خودم حبسم. 


نمی‌توانستم تو راخوشبخت کنم. من طالب 
دختری هستم که باسواد واهل شهری بز رگ 
باشد.توزن بدی نبودی ولی برای من مناسب 
نبودی. آرزوی من این است که خوشبخت شوی. 
وقتی گفتی داری زن واجد صاعقه می‌شوی برای تو 
نگران شدم. این مرد چند بار زندان رفته. برادرش 
دونفر رو کشته و هیچ مدر کی هم دست پلیس 
نداده. وارد محمود بی‌رحم, برادر کوچکش به یک 
نوزاد هم رحم نکرد وبرای اینکه کلید گاوصندوق 
رااز يدر نوزاد بگیرد. بچه راباسیخ داغ کرد.پدر 
اینه از راهزنهای مخوف بود که در یک در گیری 
کشته شد. زن واجد از وقتی که شنیده‌می‌خواهی 
زن واجد شوی, بچه‌ها را گذاشته و رفته و تومجبور 
هستی از سه دختر او مراقبت کنی. این سه دختر 
رقیبت می‌شوند و دمار از روز گارت در می آورند. 
توبا این مرد بد بخت می‌شوی. انگشتر رایس بد ه. 
توبسیار زیباهستی و مطمئن باش مرد خوبی به 
توجذب خواهد شد.صبر کن تا خواستگار مناسبی 
بیای د.اگر حرفهايم توراقانع نکرد. یکروز قبل از 
عقد خبرم کن بیایم بچه‌ها رابیرم." 

حالا سامیه نمی‌داند چه کند. انگشتر رایس 
بدهد و تنهاشود؟ 

شمابه او جواب بدهید تا جوابهای شما را به 
افغانستان و به دست او برسانم. 


۵۵ 


۳ 


دا خر فرومی نشاندو آتش را اب 


JitetKustana -Indonesla 
جهارمین د رسالا »بین المللی کار تو ن کتاب‎ 


نهمین جشتواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه‌بادانی رسید 


کتابخانه امام رضا(ع) شهرستان مهران - استان ایلام 


کتابخانه امام رضا(ع) در سال ۱۳۷۲ در فضایی به مسا 


ت ۸۷۷مترمربع در شهرستان مهران 


افتتاح گردید. این کتابخانه در سال ۹۷ به عتوان کتابخانه برتر کے ی نهاد کتابخانه‌های 


عمومی برگزیده شد 


کتابخانه امام رضا(ع) دارای ۲۲۱۹۶ عتوان و۲۸۵۲۶ نس خه کتاب ب وده و بخش‌های مرجع 
نشریات ادواری» کافی تت» بخش مستقل کودک و توجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش‌ها 


و امکانات آن می‌باشد. 


«ماه هشتم» زند گبنامة کوتاه و مستند امام رضاعلیه‌السلام را 
به مخاطبان علاقه‌متد و دوستداران آن امام همام ارائه می‌دهد. 
نوبسنده تلاش دارد بادر نظر داشتن لزوم «بهره گیری از متابع 
معتبر» «گزیدهگوبی »۰ «نهره‌متدی از صتایع هتری»: «قابل 
استفاده بودن برای سلیقه‌های گوناگون؟. اثری متفاوت و 
کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد 
انتخاب حکاپات تقل شده در کتاب به‌گونه‌ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 
رضا علیهالسلام معرفی نماید. 

این کتاب ۵۵ بخشی با وفایع زندگی امام علیه‌السلام از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه‌خاتون به مدیته آغاز می‌شود 


نهمین جشتواره بین‌المللی کتابخوانی رضوی که با مشار کت 
یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردیده با 
تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 
صالحی به کار خود پایان خاد 

در پیام وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی آمده است؛ جشتواره های 
مروج کتابخواتی. قرصتی ارزشمتد برای پیوند عموم مردم با 


و در ادامه با رایت شیوای وقایعی از زندگی اپشان در زسان 
حیات پدر بزرگوارشان (حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام) 
ادامه می‌یابد, شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی 
بن موسی‌الرضا علیه‌السلام؛ نقل جالب‌ترین اتناقات در 
دوران ولایت‌عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 
علیهالسلام از دیگر موضوعاتي است که در کتاب آمده است 
بهره‌گیری هترمتذ ات مولث از احادیث اخلاقی و اعتقادی: 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جذاب در بستر حکایت 
تار یج ویزگی بر جسته‌ای است که بر غتای,محتوایی کتاب 
تست بدا کت کت های موجود با موضوع سیره و زتدگی 
رضوی افزوده است. 


«بار مهربان» اندیشه‌های بشری است و زمانی که با آموزه‌های 
اصیل مذهیی ا ان می یابتد: نهمین 
جشتواره کتاب 


رضوی» تجلی امید به آیتده روشن و 
کتابخوان ایرا 


آن بصیر و ولایت مدار است. 
همچنین علیرضا مختار پوره دبیر کل نهاد بر گزاری این جشنواره 
رادر راستای معرفت‌افزایی ورسیدن به حیات طیبه عنوان کرد 


4 شوند: شکوه صدچد 


ر٣‏ ری 


بقبه ا[صفحه 18 س 
ital 3 1‏ 
کرارش‌هایی که نخواند‌اید 
در کت بهتر ساختمان منظومه شمسی 


داده‌های ارسالی دو فضاپیمای وویجچر 
شناخت بیشتری از شکل ساختمان منظومه 
می یه دست داقو است. این فا ها مال 
بعد از یرتاب همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهند و مشغول اکتشاف در کرانه‌های بیرونی 
محله مادر کهکشان راه شبری هستند. 
داش مدان اتج ل داد ساق ازس الی این 
کاوشگرها شکل حباب بز ر گ مغناطیسی برامده 
از خورشید رامشخص کرده‌اند و فاصله هر یک 
از این دو کاوشگر از زمین اکن ون بیش از ۱۶ 
میلیارد کیلومتر است. محققان یافته‌های خود را 
در شش مطالعه جداگانه در نشریه آنیچر 
استرونومی "منتشر کرده‌اند. اد استون دانشمند 
ارشد این پروژه که برای چهار دهه بر آن نظارت 
داشته می گوید :"ما هیچ تصور قابل سنجش 
| سا n‏ ات نت n‏ << ات 
ر ماراهای‌واشتی‌فازجی 
AST‏ 


/) 
a ۱‏ ۲۱۱۳ 
| راز پیرمرد و کوه... 
ETD |‏ 
همه تیمهای گشت زنی با طلوع خورشید 
۱ کار خود را شروع کرده‌بودند و تیم پیاده 
یلیس هم موفق شد بود شاخه‌های درختانی 
| راپیدا کند که به نظر می‌رسید برای خوابیدن 
روی زمین. توسط انسان خم شده بودند و از 
۱ آنجاییکه شنیده بودند یک پیرمرد شکارچی 
۱ گم شده است. می‌دانستند که چنین لانه‌ای 
بی‌شک با دستان یک آدم ماهر و با تجربه 
1 ساخته شده بود. خورشید شروع به تابش 
کرده‌بود. بیل با فکر اینکه همسرش حتما از 
| نگرانی دیوانه شده است از خواب بیدار شد و 
بعد از خوردن اسنکی که همراه داشت برای 


خوبی از بزرگی حبابی که خورشید ایجاد می کند 
- یاهمان پلاسمای یونیزه‌ای که به طور عمودی 
در همه جهات از خورشید دور می‌شود - 
نداشتیم . "این پلاسماش امل ذرات باردار و 
گازی است که در دو طرق حباب مغناطیسی 
موسوم به هلیوسفر فضا را پر می کنند ".هر دو این 
قفا بیناه ] 4 در دو جهن م خو فر کد 
هی کنند جهشی در چگلی پلاسم راتجربه کردند. 
این نشان داد که کاوشگرها در حال عبور از یک 
محیط حاوی پلاسمای داغ با چگالی کمتر. که 
مشخصه بادهای خورشیدی است. وارد یک 
محیط حاوی پلاسمای فشرده و سرد می‌شوند: 
که دانشمندان فکر می کنند باید در فضای میان 
ستاره‌ای انتظارش را داشت. 


دیدن استگاه فضاییی از زمین 


جوا | ایب شگاه ققایی قفب ترش تاقد 
رویت است. همانطور که ایستگاه فضایی در 
آسمان شب شناور است. به صورت یک نقطه 
درخشان قابل رویت است. این ایستگاه فضایی 
فقط بعد از غروب آفتاب با درست قبل از طلوع 
آقعابه مق اههفی شود ون را با انی کاش ور 


خورشید می‌درخشد و زمانی که ایستگاه فضایی 
وارد سایه زمین می‌شود. از زاویه دید خارج 
دی ردک صوارداتی که یبیج انالی فان 
در طول روز دیده‌می‌شود. موقعی است که از 
جلوی خورشید عبور کند. سیس: به حدی سریع 
حرکت می کند که فقط دوربین‌هایی با نوردهی 
کوتاه‌مدت می‌تواند شبح ایستگاه فضایی را تبت 
کند. برای تبت این عکس دقیقا از همین تکنیک 
استفاده شده است. عکاس این تصویر رادر ماه 


گذشته از سانتافه: آرژانتین با زمان بندی بی‌نقص 
و کامل گرفته است. خورشید در حال حاضر در 
دوران کمینه قرار دارد و فعالیتش به طرز غير 
عادی پایین است. 

طنز در مراسم عزا 

در یک مراسم عزاداری در آلمان به صورت 
اشتباه برای مهمانان کیک حشیش سرو شد! 

دقایقی بعد از صرف کیک و قه وه در یک 
مراسم عزاداری سنتی در کشور آلمان تعدادی 
از حاضران دچار حالتهای روانی و فیزیکی عجیبی 
شدند و بعد از وقوع حالت تهوع در بیشتر مهمانان 
و تبدیل شدن مراسم عزاداری به مراسم خنده 
پلیس متوجه شد به جای کیک سنتی کیک‌حشیش 
برای آنها سر و شده است. با تحقیقات بعدی پلیس 
مشخص شد دختر سر آشپز آن رستوران تعدادی 
کیک حشیش برای مراسم دیگری پخته بوده 
است که اشتباهی توسط مادرش برای عزاداران 
سرو شده است. البته پلیس تحقیقات خود را برای 
بررسی امکان خصومت شخصی کسانی که کیک 
راسرو کرده بودند بررسی می کند. 


| ی‎ e e 


پیدا کردن مسیر راه افتاد. هنوز ور به صورت 
کامل به جنگل باز نگشته بود و بیل می‌ترسید 
پایش پیج بخورد. هنوز چند قدم بیشتر پرنداشته 
بود که به ردیف درختانی که شب قبل برای 
پیدا کردن آنها حسابی گشته بود. رسید. باورش 
نمی‌شد. او با صدای بلند با جنگل حرف می‌زد :" 
دارید با من شوخی می کنید؟ ". تنها پائزد ه دقیقه 
بعد بیل خیلی راحت به مسیر کنار رودخانه رسید 
وتصمیم گرفت قبل از اینکه تیم امداد او راپیدا 
کند به جییش دست پیدا کند. 

تیم تحقیاتی پهبادی همینطور در جنگل انبوه‌به 
دنبال نشانه‌ای بود که ناگهان یک نقطه نارنجی در 
تصویر دید. وقتی نقطه رانزدیک آوردند دیدند که 
کلاه‌ییرمرد ماجرا جو است. یکی داد زد پیدایش 
کردیم. بیل هم با خودش فکر می کرد تقریباً دو 
کیلومتر با ماش ینش فاصله دارد. همینطور که راه 
رفتنش را تندتر کرده بود ناگهان چیزی شبیه یک 
حبوان قهوه‌ای رنگ از یشست د رختان به سمت او 
دوید.بیل که فکر می کرد یک خرس به او حمله 


کرده است وبرای آماده کردن تفنگش دست 
به جیب برد که چند تانیه بعد متوجه شد که آن | 
حیوان یک سگ گشتی است. یک نفر نامش را 
بلند صدا می‌زد و درست همان لحظه بیل فریاد 
زد :"من اینجاهستم . "کمکهای پیاده او را پیدا 1 
کرده بودند! .بیل به جای اینکه از پیدا شدنش 
خوش کال بات د آزاینکه تم دادی سوآن برای 
یافتن بیرمردی منل او در آن هوای سرد راهی 
جنگل شده اند احساس خجالت می کرد. ۱ 
ماجرای گم شدن عجیب و غریب بیل ٩۲‏ 
ساله نیز به خیر و خوشی تمام شد. بیل در حضور 
نوه‌ها و فر زندانش به همسرش قول داد که دیگر 
تنها برای پیاده روی جنگلی و کوه نوردی بیرون 
نرود ولی این قول تنها یک هفته دوام داشت زیرا 1 
شوق زند گی و دیدن جنگلهای انبوه و کوههای 
اطراف ور برای ادا نان وو آمی رون 
که نمی‌توانست به آن غلبه کند. بیل هم اکنون 
در دهه نود زند گی خود هنوز کوهتوردی می کند ] 


و دیگر هر گز گم نشده است. 
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۳۸۱۵ اطلاعات‌هنتگی شماره‎ 


وه ری و 


صاحان اخلاق روح حاععه خو د هستن 


8 ار سون 


۲ مصاحبه را خودتان شروع کنید 

خبرنگاری از من پرسید اگر یک تی ردر تفنگت 
داشتی به کی شلیک می کردی؟ من ابتدایرسیدم 
که این سوال جدی است پا شوخی و آنها گفتند 
شوخی است.به همه مربیانم احترام می گذارم چون 
معلم های من بوده‌ند. امانظرم این است که اگر یک 
گلوله داشته باشم به قطبی می زنم. چرا؟ به خاطر 
اتفاقات وحواشی که در تیم به وجود آمد.ایشان 
فکرمی کرد من کاری می کنم.بازوبند کاییتانی را 
از من گرفت و دوباره بر گر داند. بر خلاف آنچه می 
گفتند من به همراه نیکبخت و دیگر بازیکنان هیچ 
جلسه ای با حبیب کاشانی برای بر کناری قطبی 
نداشتیم. گواه زنده‌اش آقای کاشانی است.ایشان 
آدم بسیار خوبی است که‌هیچوقت دروغ نمی 
گوید. گفته‌ها و شنیده‌ها زیاد است. 

× تابه حال از تعویض شدتثان عصبانی شدید؟ 
در بازی با فجرسیاسی (لیگ هفتم) تیم ۰-۳ جلو 
بود و بین دو نیمه قطبی تعویضم کرد پژمان نوری 
از چپ ومن از راست بازی خوبی انجام دادیم اما 
بین نیمه من را کشید بیرون. از این موضوع تعجب 
کردم ودلیلش راپرسیدم.هر کسی باشد ناراحت 
می شود. 7۲ از روزهای خبر ساز شدنت بگو. 

من در دوره دنیزلی فیکس بودم و در دوره‌قطبی 
فقط ۴ تابازی را نبودم.بعد از آن‌در زمان کرانچار 
وبعد آقای دایی هم بازی کردم و گل قهرمانی جام 
حذفی رازدم. آقای دایی همان زمان مصاحبه کرد 


کاشانی‌هیجوافت 
اسای هب + مب مس 

3 ۹/ ر 3 
شیث رضایی از اواسط دهه ۸۰ تا اوایل دهه نود یکی از خبرسازترین بازیکنان فوتبال ایران بود؛ 
بازیکنی که هم به خاطر سطح فنی بالا و هم به خاطر حاشیه های زیادش مورد توجه بود اما ترجیح 


داد در ۲۱ سالگی با دنیای پر حاشیه فوتبال خداحافظی کند ولی حالا حرفهایی را گفت که تاکنون 
گفته نشده و پر از چالش است پس با ما باشید تا نا گفته‌های شیث را بر ایتان واگویه کنیم. 


و گفت شیت از ار کان قهرمانی در جام حذفی بود. 
آمابه هرقیمتی زند گی نمی کنم.مثل بازیکنان 
دیگر نیستم حرف بشنوم وسرم را بندازم پایین. 
ماجرای شما و علی دایی جه بود ؟ 

داستان من و علی‌دایی راهمه می دانند. در 
طول سال هایی که در پرسپولیس بودم با مربیان 
زیادی کار کردم. آقای علی پروین. حمید استیلی: 
آری هان. کرانچار همه من رادوست داشتند و از 
بهترین‌های تیمشان بود.چرا؟ چون زور نمی گفتند 
و ازمن چیز خاصی نمی خواستند. امامشکل من 
و آقای دات بهباژی پوس پولیس وس یپ دریگ 
ششم برمی گردد.من بازیکتی نبودم که بگذارم 
بازیکنی جلوی پرسپولیس مان ور بدهد. احترام 
ببینم؛ احترام می گذارم. برای تیمم با تمام وجود 
بازی می کنم.آما اینگونه نیستم که بازیکن روبرو 
هر حرفی بزند من واکنش نشان ندهم. هر گز.خیلی 
از بازیکنان زنگ می زدند به آقای دایی شب بخیر 
می گفتند امامن این کار رانمی کردم. 

(حالافکر می کنی به جارگاهی که میخواستیدرسیدد؟ 
ازنظر خودم‌بله چون آدم خبرچینی نبودم. روزی که 
کاپینانی راازمن گرفتند به این دلیل بود که جرا حبر 
از رختکن نمی آوردم ونمی بردم. یکی از بازیکنان 
که به آقای دایی نزدیک بود خبرها رامی برد. همین 
بازیکن زمانی که تیم دبی و در هتل بود آمد به من 
گفت بروم خرید کنم؟ گفتم از تایم گذشته است. 
گفت تو میتوانی اجازهبدهی. با مس ئولیت خودم 
۵ دقیقه به او اجازه دادم رفت خرید کرد و آمد. 
درتمام این مدت جلوی در ایستادم تا آمد ورفت 
تواتاقش. آقای دایی فردا من راخواست و گفت 
کسی از هتل خارج شد؟ گفتم نه... گفت مطمتنی؟ 
گفتم بله... گفت مگه آقای فلانی خارج نشد؟ بگوآن 
بازیکن بیاید.از او پرسید آقا شما خارج نشدی؟ یک 
جوری نه گفت که یعنی آره... گفتم من مسسئولیت 
داشتم به او اجازه دادم. چون مسئول تیم در غیاب 
سرمربی بودم وبازیکن صحیح و سالم برگشته است. 
آنبازیگن رقت ماج را را گقت و آقای دای افتظار 
داشت من هم بگویم امانگفتم. چون فکر می کردم 


۰ آذر ۹۸ اطلاعات 


آن بازیکن جزیی از خانواده است 

از اولین گل ملی خودت بگو ؟ 

آمیرخان (قلعه نویی) یک مربی بز رگ با یک 
کارنامه بزر گ است. آقای قلعه نویی من را اولین 
باربه تیم ملی دعوت کرد ومن‌اولین گل ملی‌ام را 
زدم.اتفاقا بعد از این بازی از من پیر اهنم راخواستند 
اما گفتم بیراهنی که اولین گل ملی‌ام رازدم به کسی 
نمی دهم؛ امیرخان همیشه این خاطره راتعریف 
می کند.در حالی که درلیست آقای‌دایی نبودم از 
تراکتور پیشنهاد داشتم. 

× حالا رابطه‌ات با علی دایی جطور است؟ 

من آقای دایی را هرجا ببینم برحسب ادب و احترام 
سلام می کنم حالا دیگر دست خود ایشان است که 
جواب بدهد یانه. هیچ وقت پشت این آدم حرف 
نزدم. دعواهایمان رودرو بوده است. حتی مدتی 
پیش بعد از اینکه طرفداران عربستان چیزی ضد 
ایشان گفته بودند در حمایت از آقای دایی پست 
گذاشتم. 

۲(مهاجمی که در خط دفاع اذیتت کند چه کسی بود؟ 
مهاجمها که من را اذیت نکردند اما هميشه مواظب 
عماد رضابودم که استپ خیلی خوبی داشت و 
مراعاتش رامی کردم.درمورد فرهاد مجیدی هم 
باید بگویم که دوازده دربی با مجیدی داشستم که 
ایشان یک فرصت گیر آورد وبه عنوان یک بازیکن 
می توانم دلایل زیادی بیاورم که کمترین نقش رادر 
گل خوردن داشتم. متأسفانه می خواستند تقصیر 
باخت را گردن من بیندازند وبعد از این بازی مقصر 
باخت من شدم.درهمان دربی من‌پنج بازیکن 
استقلالی رابر دم لب کرنر و ۵دقیقه نگه داشتم اما 
کسی از این نگفت. 

دوست داشتی در برسپولیس این فصل بودی؟ 
من در دوره‌ای در پرسپولیس بودم که شرایط خیلی 
سخت بود. بازیکنان تایی کتارم نبودند. خیلی مهم 
است که بازیکنان کناری آنقدر آماده‌باشند که شما 
رابه سمت جلویبرند.هر بازیکنی دوست دارد در این 
پرسپولیس بازی کند اماغصه‌اش رانمی خورم و به 
تیمم افتخار می کنم. من مدیون پرسپولیس هستم. 


مراسم توپ طلای سال ۲۰۱۹ در شرایطی ب رگزار شد که ما تیاس دی لیخت.مداقع 


جوا 


نتوس توانسست جایزه کوپا. که به بهتر 


زیکن زیر۲۱سال دنیااهدا 


می‌شود رابه دست آورد.او این جایزه رااز دستان کیلیان امبابه بازیکنی که 


این عنوان رابه دست آورده بود گرفت. قرانس قوتبال هم مطابق 


با انتتلار گفت وگوی مفصلی با این بازیکن داشته که قصل پیش در آزاکس 
هترنمایسی کردو تا نیمه‌نهایی لیگ قیرمانان اروپا پیش رفت.البته این گفت وگو 
با فرم‌های همیشکی متفاوت است و در واقع فرانس فوتبال از دوستان, مربیان و 


۵ همبازی‌های 


بل مطمتً ۳9 در سریع‌ترین 
زمان ممکن ایتالیایی رایاد بگیرم . الان هفته‌ای دو 
جلسه ایتالیایی کار می‌کنم. ولی برای من که از هلند 
آمدهام فراگیری زبان ایتالیایی کار سختی اسست. 
هلندی بیشتر شبیه آلمانی و تا حدودی انگلیسی 
است ولی با زبان ایتالیایی تفاوت زیادی دارد.به 
همین خاطر مشق‌های ایتالیایی‌ام را در خانه انجام 
می‌دهم و راستش را بخواهید خیلی این کار را دوست 
ندارم وباید بگویم این کار خیلی سخت است. ولی 
سعی‌ام را می‌کنم. همین الان کمی با هم‌تیمی‌هایم 
ایتالیایی حرف ول و آن‌ها سس می‌شوند. 


59 کردی. آن لحظه جه حسی داشتی؟ 
بازی صفر -صفر بود که توپ جلوی پایم قرار 
گرفت: من هم زدم و توپ رفت توی دروازه. گل 
زدن همیشه خوب است. ولی اینکه اولین گلت با 
پیراهن تیم جدید را در دیداری مثل شهر آورد 
بزنی, باشکوه است. همه بچه‌های تیم به خاطر من 
نشال بوزند. خاطر ری رای اج 


۱ گر فوتبالیست نمی‌شدی, دوست 
داشتی چه شغلی داشته باشی؟ 
مطمئناً مدیر برنامه فیفا می‌شدم تا 
سعی کنم مینو رایولا راشکست دهم و یا اینکه؛ 
سعی می کردم او را به خدمت خودم دربیاورم 
(می‌خندد). نه. شوخی می‌کنم. خیلی دوست ندارم 
به این فکر کنم که می‌توانستم چه کار دیگری انجام 
دهم. من همیشه ذهنم درگیر این موضوع بود که 
فوتبالیست شوم. پدرومادرم هم موافق بودند ولی 
قبل از فوتبال, باید درسم راتمام می کردم. کاری 
که انجامش دادم.شاید می‌توانستم بیزیتسمن 
شوم .شر کت خودم برای خرید وفروش باچیزی 
شبیه به این را تأسیس می کردم. 


تیاس خواسته تا یک سوال از او ببرسند و او هم پاسخ آنرا بدهد. 


۴۰ ۳ سر سیب بر‎ e 

- هلند و ایتالیا وجود دار جیست؟ 
در لیگ هلند شما تیم‌ه ای خیلی قوی و ضعیف 
دارید که بعضا می‌توانی د در یک مسابقه ۷ 
برصفر پیروز شوید. در ایتالیا چنین چیزی, مطلقاً 
امکان‌پذیر نیست وبا شاید خیلی به ندرت پیش 
بیای د.در هلند تفاوت بین صد رو قعر جدول زیاد 
است. اما در ایتالیا نه. 


چه‌نظری داری ازاینکه خیلی زود تو 
رابه تیم ملی دعوت کردم ؟ غافلگیر 
شده بودی؟ قکر تمی‌ کردی دعوت 
تم ملی یراك خی زود ات 

خیلی خبلی خوشحالم که به تیم ملی دعوت شدم. 
داشتم در کمپ تمرینی آژاکس صبحانه می‌خوردم 
که سرمربی تیم پیش من آمد تا باهم حرف بزنیم. 
از اویرسیدم قرار است درباره چه موضوعی باهم 
صحبت کنیم ؟ که گفت به تیم ملی دعوت شدهام. 
فکر می‌کردم دارد سر به سرم می‌گذارد به همین 
خاطر خودم رفتم سراغ ابنترنت و دبدم که واقعا در 
فهرست بازیکنان دعوت شده حضور دارم.چند دقیقه 
بعد تلفنم آنقدر زنگ می‌خورد که نزدیک پود منفجر 
شود؛ همه می‌خواسنند پیام تبریک بدهند. خیلی زود 
به یدرم زنگ زدم تا خبر را به او بدهم. افتخار بزرگی 
است که آدم بتواند برای تیم ملی کشورش بازی 
کند.حالا تصور کنید وقتی آدم در ۱۷ سالگی به چنین 
امر مهمی می‌رسد چقدر خارق العاده است. راستش 
را بخواهید کاملاً غافلگیر شده‌بودم.فکر نمی کردم در 
آن سن وسال کم به تیم ملی دعوت شوم ولی خب 
آماده بودم. 


(٩‏ با توجه به اینکه شرایط فوتبالی 
هميشه برایت خوب پیش رفته؛ 
زمان‌هایی که در یووتتوس اوضاع چندان برایت 
خوب نیست, شرایط روحی‌ات چگونه می‌شود؟ 


خب وقتی شرایط خوب پیش نرود آدم مدام از 
خودش سوال می‌پرسد ولی مهم این است بتوانی 
ذهنت را آزاد کنی تابتوانی روی شیوه‌ای که‌هميشه 
بازی کرده‌ای: تمر کز داشته باشی. این موضوع البته 
برای جوانی که تازه به کشور دیگری رفته و تجربه 
آنچنانی هم نداره کار ساده‌ای نوست با این حال 
تصور می کنم موفق به انجامش شدهام.به کار و 
تمرین ادامه می‌دهم تا همان‌طوری که بودم بازی 
کنم. البته خیلی به عملکردهای بدم دقت نمی کنم. 


کا ا وتاب 


سس وس آمده‌لی از ۱ 
جه جیزی بیشتر خوشت آمده و اینکه / 
سخت‌ترین جیزی که با آن روبه‌رو * 
شده‌ای, جه جیزی بوده است؟ 
عاشق استقبال و رفتار هم‌تیمی‌هایم از خودم شدم. 
واقعاً گروه‌خوبی داریم و همیشه مشغول شوخی 
کردن با یکدیگر هستیم. اما سخت‌ترین چیز فکر 
می کنم اولین بازی‌ام مقابل ناپولی بود.ما ۴بر ۲در 
آخرین دقایق بازی جلو افتادیم و سرانجام بردیم 
ولی فکر می کنم دو یا ۳تا گلی که از نابولی خوردیم 
تقصیر من بود. بعد از بازی انتقادهای زیادی شنیدم 
ولی به این نیاز داشتم که تمر کز خودم را حفظ کنم 
وشرایط رابهبود دهم.از آن زمان به بعد بهتر شد. 
اینکه آدم چیزهای خوب و مثبت درباره خودش 
بشنود همیشه خوب است ولی انتقادها هم بخشی از 
ورزش سطح بالا هستند. مشکلی نیست.به هر حال, 
آن موضوع نشان داد مردم توقع زبادی از من 
دارند و سطح انتظاراتشان حسابی بالاست. 


به غیر ازفوتبالی‌ها »ورزشکاری که بيشتر از بقیه 
تحسین می کنی چه کسی اسست؟ ومهمترین 
لحظه زند گی فوتبالی‌ات کی بوده است؟ 
ورزشکاری که بیش از بقیه تحسینش م یکنم راجر 
فدرراست. دوران کودکی‌ام خیلی زیاد تنیس‌بازی 
کردهام. فدرر خوش تیپ و به نظر مهربان می‌آید. 
الگوی من است ولی نه هنوز ملاقاتش کرده‌ام ونه با 
هم بازی کرده‌ایم.شایدبعدآاین‌اتفاق بیفتد.مهمترین 
لحظه فوتبالی‌ام را هم.. نمی دانم بگویم يانه (لبخند 
می زند). مهمترین لحظه برایم وقتی بود که باسر گل 
دوم آژاکس را در یک‌چهارم نهایی فصل پیش لیگ 
قهرمان ان اروپا به یوونتوس زدم (می‌خندد) گفثنش 
عجیب است ولی لحظه باورنکردنی‌ای بود 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۹۵ ۵۹ 


۰ 
4 
2 
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قراط 


مشاور رییس‌جمهور در نامه‌ای خواستار 
رسی مجدد موضوع عادل فردوسی‌پور 
و برنامه نود در شورای نظارت بر سازمان 
اوسیماشد 
# قطر برای استراماچونی پیغام فرستاده که 
زگر اس تقلال را رها کد می‌تواند هذایت ابا 
یم را برعهده بگیرد! 
# مصطفی کارخانه از هدایت تیم والیبال 
شهرداری ارومبه کناره گیری کرد 
6 محمدجواد ابراهیمی به دیدار فینال 
قابت‌های ہیں المللی کشتی آزاد جام آلانز 
وسیه راه یافت و امیرحسین زارع نیز راهی 
یدار رده بندی این مسابقات شد 
د خالوندی :دارند هدو مدال‌طلا در پارالمییک: 
شایعه پناهند گی‌اش را تکذیب کرد و گفت که 
هر گز چنین کاری نخواهد کرد 
# پرویز مظلومی, پیشکسوت باشگاه استقلال 
با تمجید از عملکرد سرمربی ایتالیایی این تیم. 
تأکید کرد که باید از این مربی باید حمایت شود 
46 ارستنال بعد از بر کناری اون ای امری۲ 
۵ دنبال جایگزینی مناسب برای او است و 


گزینه‌های هدایت این تیم است 

#6 تفاهم نامه همکاری بین فد راسیون قابقرانی 
و شرکت مکین دریا با هدف توسعه رشته 
بادبانی امضا شد 


دیدارمقدماتی قهرمانی آسیا وانتخابی پارالمپیک 
۰ توکیو مقابل زابن به پیروزی رسید 

یائو پریر؛ مهاجم تیم فوتب‌ال فولاد 
ن به دلیل مرگ برادرش و سفر به 
+ بازی بعدی تیمش حضور ندارد 

٭ تمامی نمایند گان کشورمان جواز حضور در 
نال انفرادی هفته نخست مسابقات زیر ۱۳ 


ال غرب آسیا رابه دست آوردند 
سام اصغری مربی بدنسازی منچسترسبتی شد 
#بیر انوند: وحید هاشمیان سرمربی موقت تیم 
ی نود 
#عی زاده جزو 1 | بازیکن برتر هفته دوازدهم 


فدراسیون کشتی از تیم‌های آزاد وفرنگی آمرک 
جهت حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان که 
پای ان آذرماه جاری به میزبانی بجنورد بر گزار 
می‌شود. دعوت کرد. از تیم روسیه نیز برای 
حضور در ایران دعوت رسمی شده است. 

طبق اعلام نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی: 
در صورتی که تیم‌های آمریکا و روسیه و البته 
سایر تیم های مطرح با نفرات مطرح خود به ایران 
بیایند. تمامی هزینه‌های آنها از جمله بلیت رفت و 
بر گشت از سوی ایران پرداخت می‌شود مسابقات 
کشتی آزاد وفرنگی جام باشگاه‌های جهان روزهای 
۸ ۲۹ آذر به میزبانی بجنورد بر گزار می‌شود. 
دراین مسابقات که ایده وطرح راه‌اندازی آن 
از سوی ایران بوده قرار است هشت تیم حضور 
داشته باشند. برنامه به این شکل است که سه تیم 
از ای ران وپنج تیم خارجی؛ هشت تیم حاضر در 
این مسابقات را تشکیل می‌دهند اگرچه ممکن 
است این تعداد اضافه شود. تاکنون از ۱۳ کشور 
برای حضور در این رقابت‌ها دعوت شده است و 
ممکن است بیشتر از پنج کشور خارجی (که در 
برنامه اولیه در نظر گرفته شده) اعلام آمادگی 
کنند که در این صورت برنامه تغیبر می کند و به 
گفته مسئولان بر گزاری رقابت‌هاء آماد گی برای 
میزبانی از تعداد بیشتری از تیم‌ها وجود دارد. 
مسابقات جام باشگاه‌های جهان با ایده رسول 
خادم راه‌اندازی شد. این ششمین سالی است که 
این رقابت‌ها بر گزار می شود که تقریباً در تمامی 
دوره‌ها ای ران میزبان بوده و تقریب أً صفر تا صد 
هزینه‌ه ای بر گزاری این مس ابقات راهم ایران 
پرداخت کرده است. البته یک دوره اوکراین و 
یک دوره‌هم مجارستان میزبان شدند اما هزینه 
برگزاری آن مسابقات راهم ایران پرداخت کرد. 
اگرچه مدیریت وقت فدراسیون کشتی مدعی 
بود که میزیانی مشار کتی است اما ظاهر آ تمامی 
بار هزینه‌ها به دوش ایران بود. کشورهایی چون 
بنگلادش, برزیل: تر کمنستان و مراکش به طور 
متناوب در این مسابقات حضور پیدامی کردند که 
هزینه‌های رفت وبر گشت و حتی اقامت تيم‌ها را 
هم ایران پرداخت می کرد.هذف از بر گزاری این 
مسابقات راهاندازی یک دوره مسابقه دیگر در 


۶ ۰ آذر ۹۸ اطلاعات 


سم اه اھ ان کل انیت 
سرمایه‌ای عظیم به این مسابقات شود و گردش 
مالی زاذ ر کشتی افزایش بدهد امایک سوال‌هميشه 
در ذهن علاقه‌مندان به کشتی وجود داشت که اگر 
در نک سال اران تقواهد ای مسایفاتزایر گرا 
کند: کدام کشور دیگری برای انجام این مننابقات 
هزین ه می کند؟ البته یک نکته مهم‌تر هم وجود 
داشت که چگونه با حضور کشورهایی مثل برزیل و 
بنگلادش می‌توان امیذوار بود که سرمایه جدیدی 
وارد کشتی شود. کشورهایی که حتی خودشان 
هم مسابقات داخلی در کشتی ندارند اما قرار بود 
باعث و بانی گسترش کشتی در سطح دنیا شوند. 
حالا امسال هم قرار است این مسابقات به میزبانی 
ایزان بزگزار شود ابا ظاهر این بار فد راس ون 
کشتی و سازمان لیگ برنامه دیگری برای این 
مسابقات دارند و قرار نیست که همانند قبل 
کشتی ایران نقش حاتم طائی را برای کشورهای 
ندار در کشتی ایفا کند و کشورهای علاقه‌مند 
به حضور در این مسابقات بايد خودشان هزینه 
رفت و آمدشان را پر داخت کنند.البته فدراسیون 
کشتی برای اینکه نقش مشوقی راهم در این باره 
داشته باشد اعلام کرده است که اگر تیم‌ها از 
کشتی گیران خوب و سرشناسی در تر کیب‌شان 
سود ببرند آنگاه فذراسیون کشتی حتی بلیث رفت 
و آمد تیم‌هاراهم پرداخت می کند که این می‌تواند 
به افزایش سطح فنی مسابقات کمک کند. 


| مهماند وست بهتر ین مربی جهان شد : 


فینال مسابقات 
گرندپری سال 
۷ قر خالسین 
باحضور ۱۶ | 
تکوان‌دوکار برقر | 
جهان‌درچهار 
لمپیکی مردان و بانوان در مجموعه ورزشی دینامو 
مسکوبه انجام رسید که مراسم گالا هم در پایان 
این رقابت‌ها برگزار شد.طبق تصمیم مسئولان 
فدراسیون جهانی در بایان این رقابت‌ها مراسم 
انتخاب بهترین تکواند و کاران مرد و زن و مربی در 
سال ۲۰۱٩‏ بر گزار شد و رضا مهماندوست مربی 
ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان به عنوان بهترین 
مربی سال در سال ۱۹ ۰ انتخاب و معرفی شد. 
مهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندو آذربایجان 
است که در این رقابت‌ها تیم ملی تکواندوی این 
کشور موفق به کسب یک مدال نقره و برنز شد. 
وی بر ن درسال ۲۰۱۶ نیزبه عنوان 
برترین مربی جهان انتخاب شده بود 


ش از ای 


| .یلا کردم که لیپوش شوم 

شجاع خلیل زاده در یک 

ارتباط ویدئویی با شبکه 

ورزش حرفهای جالبی 

پیرامون وضعیت خودش 

گفت.او در اتتدای این 

گفت و گو درباره اینکه 

گلش کاندیدای بهترین 

گل سال آسیا شت بیان کرد:از همه آنهایی که 

به من رای دادند. تشکر می‌کنم. از آنهایی که رای 

نداذند هم ممئونم. امیدوادم این آرا ادامه داشته 

باشد تا صاحب بهثرین گل آسیا بشوم.وی ادامه داد: 

دست تک تک هواداران را می‌بوسم که اینقدر به من 

لطف داشتند. واقعا نمیدانم چطور لطف هواداران را 

جبران کنم.انشالّه بتوانم در آینده نیز خوب بازی 
کنم و از این گل های زیبا برای هواداران بزنم. 

مدافع پرسپولیس با اشاره به حضور خودش 

وسیدجلال حسینی مقابل ذوب آهن وبرد 

سرخپوشان تا کید کرد:بازی سختی با ذوب آهن 

شتیم.بازی های ذوب آهن و پرسپولیس شرایط 


خاصی دارد. از هواداران تشکر می کنم که حمایت 
| کردند.سه امتیاز این بازی از نان شب برای ما 


واجب‌تر بود و امیدوارم با تدابیر کادرفتی بتوانیم 
رفته رفته به صدرجدول نزدیک‌تر شویم و با بازی 
های بهتر دل هواداران را شاد کنیم. 

خلیل زاده در پاسخ به این پرسش که آیا 
پرسپولیس با کسب ۷ جام در سال های گذشته 
اشباع شده است. بیان کرد: پرسپولیس همیشه 
برای قهرمانی می‌جنگد. همه اعضای تیم با دل و 
جان مايه می گذارند. شما دیدید که سال گذشته 
باچه سختی هایی توانستیم دو گانه بگیریم. حتی 
می‌توانستیم قهرمان آسیا هم بشویم اما چنین 
اتفاقی یفتاد. امیدوارم امسال هم مثل گذشته 


به فینال آسیا برویم و بالاخره‌جام قهرمانی را به 
دست بياوريم.وی درباره تفاوت های برانکو با 
| کالدرون گفت: هر مربی ای تفکر خودش را دارد. 
برانکو فلسفه خودش را داشت و از طرفی بازیکنان 
اورامی‌ش_ناختند. از طرفی باید به آقای کالدرون 


هم زمان بدهیم تا پرسپولیسی که هواد اران دوست 
دارند. بشویم. می‌دانم هواداران به خاطر نتایج 
چند وقت گذشته ناراحت هستند اما امیدوارم 
بازهم به ورزشگاه بیایند و حمایت کنند. آنها نباید 
از قهرمانیها سیر شده‌پاشند و امیدوارم امسال هم 
بتوانیم یک جام دیگر به آنها هدیه کنیم. 
خلیل زاده در پاسخ به این پرسش که آیااگر برانکو 
سرمربی تیم ملی شود او خیالش یابت دعوت شدن 
راجت اس نت تاکید قرو به فر جال راکو مال 
مربی ما بود ومعلوم نیست سرمربی تیم ملی بشود 


یا نه. به نظر من مربیگری در تیم ملی با پاشگاه فرق 
می کند. من هرمربی ای در رآس تیم ملی باشد 
تلاش می‌کنم با عملکردم دعوت شوم. اگر هم بار 
دیگر دعوت نشدم دعامی کنم تیم ملی بهترین نتایج 
را بگیر د و به جام جهانی برود. 


| داور بینالمللی والیبال ایران جام‌جهانی را از دست داد 


فرهاد شاهمیر ی درباره‌تاتیر اضافه شدن ویدئوجک 
به بحث داوری والیبال اظهار داشت: ویدئوچک 
خیلی خوب است.بازیکنان و مربیان آرام شد اند 
وبه ماهم کمک کرده‌است. این قضیه سطح دقت 
ماراهم بالا برده وهر داور در هر ست یک بار 
می‌تواند درخواست ویدئوجک بدهد. 

وی درمورد اینکه چطور به سمت داوری در والیبال 
آمد. گفت: من از کود کی والیبال بازی می کردم. 
در شهریار که محل 

زندگی ما بود اول 

والیبال آمد بعد 

فوتبال: قبلا ولیبال 

فقط عشق بود و حالا 

بیزینس است. ما 

لباسمان را خودمان 

می‌خریدیم و هزینه‌ها راخودمان می‌دادیم- 

داور سرش ناس والببال|ابران خاطرتشان کرد: ۱ ۳ساله 
بودم که داور بین المللی شدم و حالا ۴ سال است در 
عرصه بین المللی داوری‌می‌کنم.همبشه کارم رادوست 
داشتم و باعشق و علاقه کارم را دتبال می‌کردم. 
شاهمیری افز ود:از ۲۰۰۳ به بعد همه ساله برای 
مسابقات بين المللی دعوت شدم.من ۴ قهرمانی 
بز ر گسالان جهان قضاوت کردم و شاید این ر کورد 
زایکی دوش ر دزدنیاداشعه‌باشند. دوالمپیگ هم 


داوری کردم. اواخر دوران کاری من است: البته 
ممکن است فد راسیون جهانی امتیازی به من بدهد 
وچند سالی بیشتر بمانم.داور بین‌المللی والیبال 
آیران؛ تصریح کرد.چند سال است نتوانستم حقوق 
فدراسیون جهانی را بگیرم.با آم دن داورزنی 
شرایط بهتر شده و پیگیر هستند و امیدوارم شرایط 
بهتر باشد. برای دریافت حقوق باید حساب بانکی 
داشته باشید و سوییس این قانون را دارد که وقتی 
من کار می کنم پول راباید به حساب من بریزند: 
ماهم که حساب بین المللی نذاریم و اینگونة است 
که از ۱۷ ۲۰ حقوقم پرداخت نشده است. 

شاهمیری که میهمان برنامه تلویزیونی فرمول 
یک بود. عنوان کرد رسم است داوری که‌برای 
مسابقات می رود روز قبل از سفر حق الزحمه‌اش را 
پرداغت می کب این یول که در باتک مانده‌بزای 
فدراسیون جهانی هم مشکل ایجاد کرده است. 
خود من از ۲۰۰۳ در مسابقات جهانی قضاوت 
تم و مسابقات زیادی بودم و فینال جام جهانی 


را داوری کردم اما امسال به دلیل تحریم‌ها 
نتوانستم به جام‌جهانی بروم.من کارمند هستم و 
این پول‌ها کمک هزینه زند گی‌مان هستند. 

وی گفت:هر رشته ای سقف آرزوهایش مدال المتیک 


و جام جهانی است.من از روزی که والببال را شروع ۱ 


کردم‌می‌گفتند دیگر روی دست اصغر نائینی پاسور 
نمی آبد. بابعد از فلانی بازیکن بهتری تخواهد آمد.حالا 
امیر غقور را بببنبد در تیم لوبه و در کنار چه بازیکنانی 
بازی‌می‌کند.والببال‌مارو به رشد است و رسیدن به 
سکوی المپیک اصلا غیرقابل دسترس نیست. 
شاهمیری با بیان اینکه ولاسکو خیلی خوب بود. 
ادامه داد: او یک روانشناس بود و اعتماد به نفس 
و خودباوری رابه والیبال آورد.من فکر می کنم 
بازیکنان اکنون بهتر از دوران ولاسکو هستند. 
وی درباره نقش سن و سال در والیبال اظهار 
داشت:من اعتقاد دارم تاروزی که یک بازیکن 
می‌تواند باید بازی کند. آمریکا در المییک پکن 
بایک پاسور ۴۰ ساله قهرمان شد.من در لیگ 
قضاوت می کنم و معتقدم ما مشکل پاسور در لیگ 
داریم.بنابراین آنقدر دستمان پر نیست که بگوييم 
فلان بازیکن باید کنار برود. سعید معروف تا ۴۰ 
سالگی می‌تواند بازی کند. 


| همچنان مسی و رونالدو 


هفته گذشته مراسم توپ طلا که توسط مجله 
معروف فرانسوی فرانس فوتبال بر گزار می‌شود 
وره آممسآل توف را تخت و لول می" 
برای ششمین بار صاحب این عنوان به عنوان مرد 
سال فوتبال جهان شد. بد نیست بدانید که در 
طی سالهای اخیر تنهایک نفر به جز رونالدوو 
مسی موفق به دریافت توپ طلا شد هو در بقیه 
سالها این دو نفر این جایزه را برده‌اند و آن یک نفر 
هم لو کا مودریچ کاپیتان کرواسی و مهاجم رئال 
مادرید بود که سال گذشته موفق شد به سلطنت 
این دو پایان دهد. بد نیست بدانید که کریستیانو 
رونالدو در سالهای ۲۰۱۴۱۳۰۱۳۰۲۰۰۶ ۲۰۱۶ 


گر 


و ۲۰۱۷ مرد سال شد ولیونل مسی در سالهای | 


۹ ۰ ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ 
صاحب این عنوان شده است. 

قبل از این دوءپلاتینی. کر ایف و فان باستن هر کدام 
با ۳بار دریافت توب طلا ر کورددار بوده‌اند. 


کل بهترین 


تکبه گاه است 


محضر ت على (ع) 


پیام‌های مهزبانی 
کے علی‌ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند بیام های تبر یک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (نستیه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
پگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمار ارسال دارند و یا به نشانی مجله (ب بیام از شماء چاپ از 
ما) بیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته ثمل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


8 بر ر وهار ر عز یج سوگندبه‌بلندای کوه خامی وسرسبزی گردنه‌شلال‌دان 
گچساران که باتمام وجود دوستتان دارم 
فرزند شک رگزارت, محمدمهدی رضابی نژاد 
بر ر وهار ر زرهمتّلش و مير بان به ناهید وماه ومهروستارگان شادی بخش 
آسمان‌سوگند قدردان زحمانتان هستم ودوسنتان دارم 
فرزندتان علیرضا رحمانی -گچساران 
8 ومیر وان گل زیبای زندگیمان.اگربرای دنیایکی باشی,برای‌ماتمام دنیایی» 
تولدت‌مبارک مادر, پدرو برادرت-تهران 
%8 وفیر جارن :برار للم هدیه تولدت رافرستادم پیش خدا لبخند بزن برادرچون 
هدیه‌ام این دعابود که هميشه لبخند بر لب داشته باشی, نولدت مبا رک مهربانترین 
برادردنیا سوده پیوندی -اتربش 
8 قای مامر هقیقت بسنر فو شهال, دوس تی باشماباعث افتخار من است واز 
خداوند می‌خواهم که تنی سالم وزند گی شادمانه داشته باشید و همیشه موفقیت در 
زندگینان‌موج‌بزند حاج قاس باغستانی -تهران 
برا ر رزاره یز مبیں وان ,ساروزتولدت در ۰ ۲آذر باتقدیم‌هزاران‌شاخه 
ګل سرخ به تومبارک بادعزیزم وبدان که دوستت داریم 
سید جلیل و عموحسین شفیعی ‏ تهران 
۴8 فاطمه هان» همسر عنزیزج, مار ر مير ران یلد رابه خاطر تولد تودوست داریم و 
برایت بهترینهاراآ رزوداريم تولدت‌مبارک! 
همسرت,رضا و فرزندانت محمدمهدی و باسمین اسکندری 
فر زنر عزیز ورام ی( مبین هان گل همیشه بهار باباو مامان» هزاران شاخه 
گل مریم تفدیم به‌توباد, عزیزم‌تولدت مبارک 


بابا سید جمال و مادرت مر بم-سقز 
لیا تایان سالروز تولدت‌مبارک‌باد. ۰ ۲آذرروزی است که تومتولد و باعث افتخار 
ماو شلواده گرامیات شى عموحسین شفیعی -تهران 


برا ر رلح فمیر بان الهی همیشه مانند چراغ راهنمایی چهرهات قرمز روی 
دشمتانت زرد و دلت سبزباشد»۱ ۲ آذ ر سالروز تولدث مبا رک 
حامد مولابی-تهران 
8 رفتر ناز نیتم , مونس بان زندگیات رابالبخندهایت بنگ رنه بااشکهایت و 
سالهای‌عمرت رابادوستانت بشمارنهباتعدادشمعهای کیک‌تولدت. ۱۸ آذرسالروز 
تولدت راباتوای‌بهترینم جشن م ی گیریم مادرت؛ مرضیه برو جردی قم 
8 شبنم وار), تمام هستی ما این روزهابه خاط ر داشتنت لبریزا عشق ومهربانی 
هستیم وخداراسپاس میگوییم که تورابه زندگی‌ماهدیه داد واین رابدان که 
عاشقانه دوسنت داریم ۲۲ آذر تولدت مبارک 
پدرت بهمن رحمانی و مادرت قربیا دروندی-بجنورد 
روست عزیز :موند سر می پیوندناگسستنی‌شمادوفرشته مهربان و 
عاشق را تبریک می‌گوییم و امیدواریم در سایة پروردگار سلامت وموقق باشید و 
بهترینهارابرای‌شماآرزومندیم 
پرادران شفیعی-تهران 
# نیسای عزیزج همسر مور رانچ ۱۹ آذر دومین‌سالروز ازدواجمان رابه شما 
مهربان وامید زندگیام نبریک م یگویم خیلی دوستت دارم 
همسرت نیلوقر رادقر-تهران 
۰ آذر ۹۸ اطلاعات 


ا ا سا موی 


8 حصو مه فان , عمه می رازج قدم نورسیده‌تان کیوان کوچواو را به شماوهمسر 
گرامیتان تبریک می‌گویم و امیدوارم‌قدمش گرمی عشق خانواده تان رادوچندان 
کتک فرشته نادم رشت 
تا ممدطقی, رس رع رزه ازلطف ویاری مستولانه ودلس وزاننه‌ات نسبت به 
برادرت آقامجتبی‌بی‌نهایت‌قدردانت‌هستیم 
پدرو مادرت: محمد و راحله شکارسری - کرمان 
فواهر عنریزج سیمیں مان ۲۴ آذر اولین‌سالگردازدواجتان راباآقاامیر تبریک 
میگوییم سلامت باشید ومثل همیشه‌بختدید 
برادرت, سهبل و ساسان پوسفی س رودسر 


"زندکی راز است" 
کتاب به نظر گروهی, عمر و جوانی نویسنده است که صرف نوشتن آن شده 
وبه نظر گروهی دیگر کتاب, جوبی و خمیری و کاغذی ست که خط خطی 
شده است..۲. عاشق نوشتن هستم. نه! بهتر است بگویم چنون نوشتن دارم!. 
دستم به کار نمی‌رفت. هم و غمم شده بود فکر اینکه:" تویک کتاب قطور 
هستی؛ بتویس تا اثری از تو باقی بماند قبل از آنکه مانتد هزاران کتاب خوانده 
نشده دفن شوی." این فکر وقتی در سرم لانه کرد که علیرضا افتخاری را در 


تلویزی ون دیدم می‌خواند و گربه می کرد ..زندگی تلنگری زد گفت:" حادته 
خانه را ویران نکرده. قرار نیست برای کسی اتفاقی رخ بدهد. همه خوبند. جز 
تو که زانوی غم بغل گرفته ای. تکانی به خودت بده زندگی راز است» هرچه 
بخواهی همان خواهد شد... . فکر کردم : یک روز از عمرم باقی مانده باشد 
باید کتابی بنویسم باعنوان« جنگ از منظری دیگر». ربع قرن طول کشید تا 
بالاخره نوشتم بهار ۱۳۹۵ چاپ شدا. 

عباس عابد ساوجی 


پاسج هایپادوش خواکنچارپروید 


پاسخ جابه جابی در تصاویر: 
تصاویر به ترتیب عبارتند از ۴8 ۴.04و (1 


از:د کتر تو بد خدادوست 


T™‏ کف 
| فرددمدمی مزاجی نیستید ومی‌دانید این روحیه تمام شرایط زندگی رابه 
خطر می‌اندازد اما گاهی آتچنان کسانی که دوستتان دار ند راناراحت می‌کنید که 
| تامدتها نشانه‌های منفی آن در ذهنشان باقی می‌ماند؛ پس حالا که متوجه شد هاید 


این مسی رآشتتباه است.سعی کفید روزهای خوبی را برای خودتان و اطرآفیاتان 
رقم بزنید و در مورد سوال ذهنی تان باید بگویم خدا را شکر کنید. چون همانطور 
که می بخشید دریافت هم می کنید و تلاشهایتان نتیجه خواهد داد. 


۱ سے اا 11 تن 


پرخلاف جریان زند گی به بهترین شرایط ممکن در زند گیتان نزدیک 
هستید و فقط مشکل اصلی در همان موردی است که ذهنتان را شب وروز به 
خود مشغول‌نگه داشته است.در مورد تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران هم 
به تاز گی تصمیم خیلی منطقی را گرفته‌اید واگر بتوانید مدتی به این روال پیش 
بروید حر کتتان ماند گار خواهد شد و در مورد مشکل مورد نظر تان هم موضوع 
چندان جدی نیست. اما باید مراقبت کنید که زخم عمیق بر روح ننشیند! 


۱ 
دل نگران هستید و می گویید زند گیتان بار کود روبرو شده در حالی که 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که این مشکل اصلاً مربوط به شمانیست و 
| به محض گذر ابرهای تیره‌از آسمان زند گی‌تان همه چیز تغییر اساسی خواهذ 
کرد پس به جای ناراحتی و تکیه بر تنهایی سعی کنید بهانه‌های حضور بیشتر 
در محیط جمعی را بيابید و بدانید که سد راه‌انجام کارهای شما زمان است که 


آن هم به سرعت می گذرد! 


از اینکه می‌بينيم سعی می کنید بد ون رودربایستی برخورد کنید و 
| سوعتفاهم‌ها راز میان بر دارید بسیار خوشحالم چون‌باور اینکه به این نتیجه 


رسیده‌باشید سخت است. اما بالاخره گذر زمان و اتفاقی که‌از آن خبر دارید 
کار خودشان را کردند ودیدید که ماجراتا این حدی که فکر می کردید هم 
پیچیده‌نبوده وما فقط هميشه از بخشی از زند گی که‌بر آن اشراف نداريم ضربه 
می‌خوریم: یس سعی کنید از اینکه حر فهایتان بر دل می‌نشیند خرسند بمانید. 


(1 ما‎ FR) 


می دانم که‌همیشه حر کت و جهش در مورد شمامعجزه‌می کند اما 
گاهی هم لازم است بعد از کارهای خسته کننده‌خلوتی را بیابید و آرامشتان 
| رادر محیط آن‌نهادینه سازید.در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید تأ کید کنم 
منتظر بازهزمانی کوتاه مدت نباشید چون به خوبی می‌دانید که برخی حر کتها 
برنامه‌ریزیه ای خاصی وتدار ک‌های پچیذه‌راطلب می کنند. هرچند که تابه 
حال به شما ثابت شده در حر کتهایتان تک عمل می کنید و البته موفق. 
CD‏ 
به شماتابت شده که با تکیه بر دعای خیر وانرژی مثبت ناشی از عشق و 
مهربانی هرچیزی شدنی است بخصوص این روزها که انگیزه لازم راهم برای 
| پیشرفت در وجودتان یافته‌اید وهمین موضوع باعث شده است که بیشتر به 
| فایده‌تا کید به خصوصی از نوع نوشتاری‌اش پی ببرید.درمورد سوال ذهنی‌تان 
سس هم توصیه می کنم ارتباطاتتان را به خصوص از نوع نزدیکان محدود نکنید که 
روزهابه سرعت می گذرند وشمافراموش کار نیستید. 


GO LO 


می دانم که هیچ چیز نمی تواند در مقابل اراده‌ش ماقد علم کند واین | 
موضوع رابا شیوه‌های مختلف به خودتان واطرافیان اتبات کرده‌ایدامااین | 
روزهاباید از این قدرتتان در جهتی دیگر هم کمک بگیرید و ابت کنید که | 
عزم راسخی برای از میان بر داشتن مشکلاتی دارید که ریشه در گذشته شما 
دارند ویقین بدانید زحمتی که امروز می کشید بی‌نتیجه نخواهد بود و روحیه 
رقابت جویی شما می‌تواند در جوانب مختلف عمل کند. 


ES 


یک لطف ورحمت‌الهی شامل حال شماست که خودت ان هم خوب 2 
می‌دانید هر کس دارای آن نیست.اما گاهی آن را یک عذاب هم می‌پندارید ۱ 2 
وهمین‌موضوع باعث شده که گاهی در ذهنتان کلنجارهای‌متفاوتی راداشته | زر 
باشید و وقتی این موضوع رابایکی دومشکل دیگر همراه‌می‌بینید رفتارتان 0 
هم از این موضوع تبعیت می کند و... در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم | 2 
اینکه به فکر رفع مشکل دیگران هستید بسیار ارز شمند وماند گار است. 4 

@ ادر ر 
ل 

به پیش نهادی برای رفع مشکلات پاسخ مثبت دادماید که در موارد ۱ ۲9 
عدیده‌ای برایتان چاره‌ساز شده و خواهد شد و این ثابت می کند که در | 4 
زند گی بخصوص در گذشته گر مشکلاتی بوده‌مربوط به به شخص شما | 3 
نبوده‌واین نوع نگاه‌متفاوت دیگران است که متأسفانه گاهی هم معادلات 1 2 


ذهنی مارا بر هم می‌زند! در ضمن اینکه کاری را انجام می‌دهید که دوستش 
دارید از هر چیزی در دنیا مهمتر است و باید به خودتان ببالید. 
یه دی 
ذهنتان طبق معمول در گیر موضوعی بود که هفته گذشته تا کید کردم 
بخش اعظم آن رفع خواهد شد ودیدید که چنین هم شد وحالا از اینجابه | 
بعدش دیگر به شماوبه اصطلاح زرنگی تان مربوط می‌شود که چطور از | 
شرایط ایجاد شد ه‌سود ببرید!در مورد موضوع دیگری که برای شماسوال 


ایجاد کرده‌هم باید بگویم دوباره اوضاع و احوال به روال همیشگی بازنخواهد 
گشت اما اینکه در روشنایی قدم برمی دارید جای شکر دارد. 


Too GO 


اهل صرفه جویی و یس انداز هستید واین رفتار شما رادر شرایط متفاوتۍ ‏ 
قرار داده‌تابه قول خودتان جبران گذشته شود اما گویی توجه ندارید که 
همین حالا این اتفاق افتاد هو کافیست شما ساز مهر رادر دل شروع به نواختن 
کنید و کرنش سختی‌ها را در مقابلتان ببینید. پس غم به دل راه‌ندهید و | 
بدانید که گره‌ای که با دست باز می‌شود را نباید به دندان سپرد هرچند که 
ممکن است هیچ گردای هم در کار نباشد! 
DLAI (e‏ 
گاهی ذهنتان همه چیز رابا هم مخلوط می کند تا از میان این پیچید گی‌ها 1 
لطفی نوین رابیرون بکشد. اما اگر دقت کنید شما هیچ نیازی به این همه 
محاسبه و کنکاش ندارید وهر وقت زند گی رابة "او سپرده‌اید همه چیز | 
آنجه می‌اندیش یدید پیش آمدهپس ققط به فکرارتقاه ۲ 


ود گر 


آرزش مندتر از 
مهارتهای خودتان باش ید و در مورد هر چیزی که به پیشرفت دانش شما 
مربوط می‌شود. کم نگذارید! 


ولیو ی:نمایی بی‌نظیر و در عین حال ترسناک از زمیتهای خشک و وسیع در 
منطقه ارورو در کشور بولیوی رامی‌بینی د. تغییرات آب و هوا کم کم در تمام 
کشورها نمود بیشتری بیدا می کند. شاید جالب باشد بدانید زمینهای خشکی 

4 5 4 / ِ که در تصویر می‌بینید سال گذشته یک دریاچه به نام پایو بوده است. 


aE 


جنویی مدوجو ار توش ورب ناوید لاه ای فشی 
پاسشیوووورن کاب ا .در تصویر تیم ملی طناب کشی هلند 
رامی‌بینید که سعی دارد پیروز میدان باشد درو ی سب ۱۱۰۰ 
ورزشکار از کشورهای مختلف جهان در دسته بندیهای مختلف برگزار می‌شود. 


سوییس:تعدادی از مردم سوییس را در حال بازی سنتی گیلیهوسین" 


می‌بینید. این بازی که قدمتی طولانی دارد. تر کیبی از گلف مدرن و بیسبال 
است و مسابقات آن تنها یک بار در سال بر گزار می‌شود. در این بازی که بین 
دو تیم بر گزار می‌شود. افراد تیم سعی می کنند با یک تکه چوب پهن» توپ بازی 
را گها. عغوان اگگشت بای یک گاو است به سفت خررف پرچاب گنس وآنها 
نیز باید قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند به آن ضربه بزنند. 


ارانسه:گردشگران ومسافران از تماشای منظره پروازبدباد کهای رنگارنگ 

لذت می‌بر ند . فستیوال بین‌المللی بادباد ک بازی "دیه به "از آنجا که به وزش 
باد برای پر واز بادباد کها نیاز دارد. عموماً در کنار سواحل بر گزار می‌شود و 
این بار گردشگران شمال غرب فرانسه این شانس را داشتند که باساختن 
بادباد ک مخصوص خودشان در این فستیوال شر کت کنند. 


:گردشگران در ال قدم زدن در غ ار یخی در میان بخچالهای 
ارتفاعات مرد گلیس در رشته کوههای آلپ هستند. این یخچال یکی از 
بز ر گترین مجموعه‌های یخی در این رشته کوه‌است که در فرانسه قرار دارد. 
این یخچالها بر اتر گرم شدن کره‌زمین کم کم در حال ذوب شدن هستند و 
شاید آخرین سالهایی باشد که گردشگران می‌توانند از این مناظر لذت ببرند. 


آققان: دیس راکوت قهرمان اروبا درم اقات خر ول ارو 
می‌بینید که خود را برای مسابقات جهانی پیش رو آماده می کند. البته این 
مسابقات فرمول یک روی آب و توسط هاور کرافت که روی آب حر کت 
می کنند انجام می‌شود. اما در کمال به تعجب. مهارت بسیار بیشتری نسبت 
به رانندگی فرمول یک در پیست احتیاج دارد. 


۱۳2۰ ۰ آدر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نیست. حتی فرشید بارها با پدرم حرف زد و گفت: 
"به خدا اشتباه‌می کنید آقای طالبی؛ غزاله خیلی 
دختر پاک و خوبیه: داشت بیراهه می‌رفت که 


کیان به دادش رسید. حالا که همه چیز رو کنار 
گذاشته چرا نباید عروس شمابشه؟ "پدر اما 
درپاسخش گفت:"دختری که توی شیاد ازش 
تعریف کنی: معلومه چطور دختریه!" 

پدر نه تنها حرفهای پسرخاله‌ام. که وساطت 
هیچکس را نپذیرفت و حتی به مراسم 
ازدواجمان هم نیامد و بعد از آن بود که مراطرد 
کرد و گفت: "کیان دیگه پسر من نیست " و پای 
حرفش هم ایستاد. چرا که پس از یک سال که 
از ازدواجمان می گذشت. با اینکه حتی بز ر گان 
فامیل بارها به پدر گفتند "عروست خیلی زن 
خوبیه "و علیرغم اینکه مادرم بر خلاف ميل پدر 
به منزلمان می آمد و غزال ه را از صمیم قلب 
دوست داشت. اما پدر حاضر نبود ما را پیذیرد. 
مخصوصا که در این اواخر خواهر کوچکم 
"کتایون" نیز با یک جوان ثروتمند دوست شده 
و پایش به مهمانیها باز شده بود و پدر می گفت: 
"کتی همه این چیزها را از این دو نفر یاد گرفته. 
می خواد مثل داداشش پولدار بشه ومثل زن 
داداشش هم خلافکار از کار دربیاد! شاید تنها 
قسمت حرف پدر که حق داشت این بود که من 
زیاد مراقب خواهرم نبودم... 


-واسه چی نشستی کیان؟ رسیدیم. پیاده شو.. 
امین زا تقد گنت وعوتانی ازماش ین پزادهو 
باعجله وارد کلانتری شدیم.پدر و مادرم روی 
نیمکت داخل حیاط کلانتری نشسته بودند. پدر 
سلا "مر که جواب نذاد و در پاسخ ستلام رالد" 
هم به زمین تف انداخت! 

مادر برخلاف همیشه که سعی می کرد دل 
عروسش را به دست بیاورد. آنقدر غمگین 
دخترش بود که فقط اشک می‌ریخت اوقتی 
از فسر نگهب ان موضوع را پرسیدیم و ماجرا 
راشنيدیم» سرم سوت کشید! قضیه از این 
قرار بود که ظاهرا شهروز همان یسری که با 
خواهرم دوست بوده به بهانه اینکه می‌خواهد 
برایش یک موبایل گرانقیمت بخرد اورابه 


انبار موبایل فروشی که متعلق به خود او بوده 
می‌برد تا خودش هر گوشی دوست دارد انتخاب 
کند. اما کتی خیلی زود می‌فهمد قضیه چیست و 
موقعی که کار گر انبار هم آنجاراترک می‌کند. 
آن مرد نانجیب تصمیم می گی رد به خواهرم 
متعرض شود ولی کتایون با اینکه قبلا و پا اصرار 
دوست پسرش کمی شيشه مصرف کرده‌بود. اما 
آنقدر هوشیار بود که بااچنگ و دندان از خودش 
محافظت کند وبااینکه آن حیوان خیلی کتکش 
زده بود اما موفق نمی‌شود نیت کثیفش راعملی 
کند و کتایون از آن انبار که داخلش تعداد زیادی 
موبایل آ کبند وجود داشته می گریزدا ولی این 
پایان ماجرا نبود. چرا که خواهرم بعذ از رهایی 
از چنگ شهروز, در منزل یکی از همکلاسیهایش 
ابتداحسابی شیشه می کشد و آنقدر دچار توهم 
می‌شود که تصمیم می گیرد از او انتقام بگیرد و 
برای این کار با یک پیت بنزین به انبار برمی گردد 
وبعد از اینکه آنجا رابه آتش می کشد از انبار 
خارج می‌شود! ولی تصاویر دوربین جلوی در و 
بقیه شواهد گناه خواهرم را ثابت می کند و چند 
ساعت بعد -یعنی ۱۱ شب -صاحب اثبار همراه 
با مأموران می آیند و کتایون رابازداشت می کنند 
و آن موقع بود که خواهرم می‌فهمد شهروز فقط 
کار گر آن انبار بوده و ثروتمند هم نبوده! وقتی هم 
صاحب انبار قضیه را از زبان خواهرم می‌شنود 
می‌گوید: "اگر از من می‌شنوی شهروز رو اعدام 
کک اما تجسارت. ۱ میلیا رد تومانی انبار متوشبا 
باید بدی دختر خانم!" 

حرفهای افسر کلانتری که تمام شد پدر و مادرم 
فقط اشک می‌ریختند, من بهتزده نگاه می کردم 
اما قرا ةس جدخانه رابا خودش آورده‌بود 
روبه افسر نگهبان گفت: من سند آوردم که از 
بازداشتگاه آزادش کنید! آفسر نگهبان پاسخ داد: 
"شما که زن فهمیده‌ای هستید. سند رافرداصبح 
باید به دادسراببرید ووتیقه بگذارید ولی امشب 
ان دت راچا می مرا" 

غزاله با تکان دادن سر حرف افسر را تأیید کرد 
اما رو به او کرد و گفت: جناب سروان اگر من 
الان بزنم تو گوش این سرباز جلوی در یا بزنم 
تو صورت این گروهبان جوان» مرا هم می‌ندازید 


بازداشتگاه؟"... افسر نگهبان سعی کرد همسرم 
را آرام کند. اماغزاله یک مرتبه-و برای اولین 
مرتبه در آن یک سال-زد زیر گریه و فریاد زد: 
"جناب سروان کتایون بچه است. فقط ۲۰ سالشه: 
اگر یک شب کنار بقیه خلافکارها بازداشت بمونة 
کی جواب آینده‌اش رو میده؟ 
غزاله فریاد می‌زد و اشک می‌ریخت و التماس 
می کرد. کلانتری به هم ريخته بود رئیس 
کلانتری که مرد محترمی بود سعی کرد غزاله 
را آرام کند وروبهاو گفت: باشه:نگران 
تاش خانم امش پ‌ستهم ش_ما راداخل یگن 
اتاق تحت نظر 5 رار می‌دهیم ک 4 نره داخل 
بازداشتگاه تافردا که بری ووثیقه رابگذاری و 
بیای خوبه؟ غزاله میان گریه‌هایش لبخند زد 
و تشکر کرد. اما رئیس کلانتری رو به پدر کرد 
وباشوخی گفت: داشتن چنین عروسی خیلی 
خوبه..» خوش به حال شما آقا..." 
پد ر اماء بی‌صدا روی زمین نشست و شکست و 
انات برخ 

sef 
نوبت داد گاه کتایون حدود چهل و پنج روز دیگر‎ 
است.فعلا مالک انبار وثبقه را - که بیش از‎ 
خسارت او ارزش دارد -پذیرفته و قرار شده‌حتی‎ 
خسارت ۴۵ روز آین ده‌رانیز به آن ۱ میلیارد‎ 
تومان اضافه کن د.هفته قبل غزاله به خواهرم‎ 
گفت: غصه چی رو می‌خوری کتی جان؟ فوقش‎ 
من و داداشت آپارتمان رو می‌فروشیم و خسارت‎ 
تو رو می‌پردازیم و در یک خانه کوچکتر زندگی‎ 
می کنیم؛ پس نگران نباش کتی جان و فقط یادت‎ 
باشه بعد از این فقط به کسانی اعتماد کنی که مثل‎ 
"کیان "مرد واقعی باشند!‎ 
" کتایون در مقابل آن‌همه بز ر گواری "زن برادرش‎ 
تنها کاری که توانس که بکند این است که فطلا در‎ 
یک مر کز ترک اعتیاد بستری شده و قسم خورده‎ 
دیگر لب به مواد نزند. ولی آخرین خبر خوب را‎ 
افسر پرونده دو روز قبل داد که گفت: "به مدا ر کی‎ 
دست پیدا کردیم که تابت می کنه شهر وز و مالک‎ 
انبار قبلاهم چنین مس‌ائلی داشتند! يعني صاحب‎ 
- انبار از ماجزا و نیت شهروز - که فعلا فراریه‎ 
باخبر بوده! اگر و کیلتان این را در داد گاه تابت کنه,‎ 
آن وقت مسیر پرونده ممکنه به نفع شما عوض‎ 
بشه و چه بسا خسار انی راهم نیردازید!‎ 


انی روزها هخه اعضاخ اوا دما خو الد غیر 
از پدرم که نمی‌تواند خود رابه خاطر رفتاری که با 
عروسش داشته ببخشده شاید اگر در روز داد گاه 
پرونده به نفع ما تمام شود پدر بتواند با خودش 
کتار بیاید! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۵ ۶۵ 


ره رچ ی 


ابن سینا 
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۳ 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ ۸ سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر ره و 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


همراه بانک ملت 
به هزار و یک علت 


هزار جایزه نقدی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند 


و یک جایزه نقدی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی 


bank mellat 
"6 چچ‎ 


